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ویلاهای نوشهر و چمستان در تابستان ۱۴۰۴ بیشترین تقاضا
را دارند و قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است

صفحه  2

تحلیل  بازار   ویلاهای  شمال

بازار ویلا در‌شمال ایران با افزایش‌تقاضا، فرصت‌های 
سرمایه‌گذاری، چالش‌های حقوقی و‌کلاهبرداری داغ شده است

  گزارش

آخرین روز مدرسه است. دانش‌آموزان یک دبستان 
پســرانه پس از پایان امتحان آخر ســال با خنده، 
شــور، هیجان و هیاهوی بســیار از مدرسه بیرون 
می‌زنند. ناگهان هوا پر می‌شود از ورق‌های پاره پاره 

کتاب‌هایشان.
بچه‌ها کتاب‌هایشــان را پاره می‌کننــد و همزمان 
می‌خندند و جشــن می‌گیرند. ورق‌های پاره شده 
آرام در هوا می‌رقصند و روی آســفالت خیابان فرود 
می‌آیند. تعدادشان قابل توجه است. طوری که خیابان 
از ورق‌های پاره شده پر می‌شود. بچه‌ها طوری شادی 
می‌کنند که انگار در جشن قهرمانی یک تیم فوتبال 
شرکت کرده‌اند و کاغذهای رنگی در هوای ورزشگاه 
پاشیده‌اند. اما اینجا نه جامی در کار است، نه جشن 
افتخاری. اینجا فقط مدرسه تمام شده است. البته که 
این صحنه عجیب و تعجب‌برانگیز نیست. شاید حتی 

تکراری هم باشد.
هــر ســال در گوشــه‌وکنار کشــور، می‌بینیم که 
دانش‌آمــوزان با تمــام شــدن ســال تحصیلی، 
کتاب‌هایشان را به هوا پرتاب می‌کنند، پاره می‌کنند، 
رویشان راه می‌روند. اما نکته مهمی در این رفتار وجود 
دارد. عملکرد بچه‌های مدرســه از یک شادی ساده 
کودکانه فراتر رفته و به نشانه‌ای نمادین از خستگی، 
نارضایتی و حتی اعتراض نسبت به سیستم مدرسه 
تبدیل شده اســت. انگار بچه‌ها در سیستمی درس 

خوانده‌اند که باید رهایی از آن را جشن گرفت.
این رفتار را نمی‌توان فقط به حساب بی‌احترامی به 
کتاب یا شور و شوق پایان امتحانات گذاشت. مسئله 
از آن عمیق‌تر است. وقتی دانش‌آموزان، پاره‌کردن 
کتاب را مســاوی با جشــن آزادی می‌دانند، یعنی 
چیزی در ساختار آموزش ما درست کار نمی‌کند. در 
واقع شاید بتوان این طور گفت که نظام آموزشی ما 
به‌جای اینکه مدرسه را به محیطی جذاب، پرنشاط و 
الهام‌بخش برای کودکان تبدیل کند، اغلب آن را به 
جایی خسته‌کننده، بسته و بی‌روح بدل کرده است. 
فضایی که بچه‌ها در آن فرصت تجربه ندارند. امکان 
خلاقیت هم ندارند. چون کلاس‌ها به‌جای شــادی 
و بازی جای خودش را به انبوهــی از تکلیف و اجبار 

داده است.
این هشدار کارشناسان را بارها شنیده‌ایم که مدرسه 
باید شــاد باشــد. کلاس‌ها باید متناســب با سن و 
نیازهای کودکان طراحی شوند. ساختمان مدرسه 
نباید شــبیه خانه‌های تغییرکاربری ‌داده ‌شــده یا 
قوطی کبریت‌های ســیمانی باشــد. معلمان باید 
الهام‌بخش باشند، منبع اســترس نباشند. مهم‌تر از 
همه، کتاب‌های درسی باید جذاب، روزآمد و مرتبط 
با زندگی واقعی باشند. متون خشک و ایدئولوژیک که 
ارتباطی با دنیای دانش‌آموزان ندارند باید مورد بررسی 

و ارزیابی قرار بگیرند.
با این‌که دلایــل چنین رفتاری می‌توانــد متنوع و 
پیچیده باشــد، اما پیش از هر قضاوتی باید خودمان 
را جای همان کودکان و نوجوانانــی بگذاریم که در 

دل این نظام آموزشی زندگی می‌کنند. واقعیت این 
است که مدرسه برای بسیاری از دانش‌آموزان امروز 
دیگر جذابیت گذشــته را ندارد. اگر مدرسه جایی 
دوست‌داشــتنی و الهام‌بخش بود، چرا باید شــاهد 
صحنه‌هایی باشیم که در آن کتاب‌ها پاره شوند و این 
اتفاق با خنده و شادی همراه باشد. بدبینانه شاید این 
رفتارها را بتوان نوعــی واکنش ناخودآگاه و پرخاش 
پنهان به نظام آموزشی دانست. سیستمی که بسیاری 
از دانش‌آموزان در آن احساس بی‌ارزشی و بی‌توجهی 

می‌کنند.
در روزگار نه چندان دور، کتاب‌های درسی جایگاه 
خاصی داشتند. هم وسیله‌ای برای یادگیری بودند و  
در دوره‌هایی تا مرز مقدس ‌بودن هم پیش می‌رفتند. 
خانواده‌ها با احترام از آن نگهداری می‌کردند و حتی 
دســت دومش را با دقت به نسل بعدی می‌سپردند. 
اما امروز همین کتــاب به‌راحتی به هــوا پرتاب یا 
روی زمین لگدمال می‌شــود. این تغییر نشانه‌ای از 
دگرگونی عمیق در ارزش‌های فرهنگی و شکل‌گیری 
شکافی آشکار میان نسل‌هاست. فراموش نکنیم که 
گاهی همین رفتارهای ظاهــراً کودکانه و بی‌صدا، 
معنایی عمیق دارند. چنین رفتاری می‌تواند نشانه‌ای 
از اعتراض باشــد. اعتراضی به آمــوزش اجباری و 
ایدئولوژیک، رقابت ناعادلانه کنکور، فشارهای روانی 
و این‌که مدرسه‌ای باید جای رشد و خلاقیت باشد.  

اما هر دلیلی که پشــت این رفتار باشد، باید جدی 
گرفته شود. چون مسئله فقط تخریب کتاب نیست. 
مسئله این اســت که رابطه‌ میان نسل جدید و نهاد 
آموزش رسمی کشــور هر روز شکننده‌تر می‌شود. 
این رفتار را نباید تنها به‌عنوان یک رفتار انضباطی 
ببینیم. تحلیل عمیق آن می‌تواند نشانه‌ای از بحران 
در کارکردهای چندگانه مدرسه، خانواده، رسانه و 
جامعه باشد. باید ببینم بی‌هویتی نسبت به مدرسه 
و فقدان حس تعلق از کجا نشــات گرفته است. چرا 
بسیاری از دانش‌آموزان هیچ تعلق خاطری به مدرسه 
ندارند. در این شرایط، پاره کردن کتاب و شادی پایان 
ســال تحصیلی، نوعی »بازپس‌گیری آزادی« تلقی 
می‌شود. سرانجام شاید بد نباشد به نکته دیگری هم 
توجه کنیم. در حالی‌که آموزش در کشور ما به‌ظاهر 
رایگان اســت، اما در عمل نابرابری‌های آشکاری در 
کیفیت آموزش، دسترســی به امکانات آموزشی و 
نوع مدارس وجود دارد. تفاوت فاحش میان مدارس 
دولتی و مــدارس خاص یا خصوصی، باعث شــده 
بسیاری از خانواده‌ها دست به »مهاجرت آموزشی« 
بزنند. پدیده‌ای که کودکان را از همان ابتدا با تجربه 
نابرابری و احساس تبعیض آشنا می‌کند. این حس 
بی‌عدالتی می‌تواند به دلزدگی از مدرسه و آموزش 
رسمی دامن بزند. لذا نباید از کنار مسئله پاره کردن 
کتاب درسی به‌سادگی گذشــت. نظام آموزشی ما 
باید با نگاه انتقادی و مسئولانه ریشه‌های این موضوع 
مهم را بررسی و برای ترمیم آن راهکارهایی جدی و 

موثر ارائه دهد.

درحاشیه پاره‌کردن‌کتاب‌های درسی‌توسط دانش‌آموزان 
دبستان پسرانه در‌پایان سال‌تحصیلی

 شورش‌کاغذی
پدیده تخریب‌کتاب نشان می‌دهد‌که شاید در‌فکر‌و‌نگاه دانش‌آموزان

 دیگر جایی برای رشد فکری و انگیزه نیست

  روایت

روایت‌یک درمانگر از جلسات مشاوره با نوجوانان
در جنوب شهر‌تهران

آنچه ناگفته می‌ماند، به ارث می‌رسد

چه بر‌سر‌مـدرسه‌آمده؟
کتاب‌های پاره‌شده، معلمان ناامید و دانش‌آموزان خسته؛ تصویری تلخ از بحران انگیزه و‌کیفیت در‌آموزش

   میانگین نمرات دانش‌آموزان به زیر‌‌۱۰رسیده و این هشدار جدی برای آموزش‌کشور است
   درس‌خواندن دیگر اولویت دانش‌آموزان نیست. بی‌انگیزگی، محتوای دشوار و ضعف معلمان

 آموزش را از ارزش تهی‌کرده است   صفحه 9 

مرد جوان‌که در جریان درگیری متهم به قتل شده بود 
با رضایت اولیای دم از‌قصاص نجات پیدا کرد

 صفحه  7

زیر گرفتن خونین بچه محل
بخشش متهم به قتل‌پای چوبه دار

افزایش بی‌ضابطه و نجومی قرارداد فوتبالیست‌ها 
در فوتبال آماتور ایران، نتیجه شکست قیمت‌گذاری دستوری 

و نبود ساختار‌حرفه‌ای است   صفحه  11

تضاد فوتبال آماتور 
و قرارداد حرفه‌ای

ساختار مالی فوتبال ایران در مسیر سقوط 

بازار تخم شربتی و خاکشیر در روزهای‌گرم خرداد از‌۴۰ هزار‌تومان
در خیابان تا‌‌۱۵۰هزار تومان در‌کافه‌ها قیمت دارد

صفحه  2

گرما   می‌سوزاند
خاکشیر   آرام   می‌کند

بررسی بازار و قیمت تخم شربتی و خاکشیر‌ در روزهای‌
گرم سال؛ از عطاری‌ها تا کافه‌ها و فرصت‌های مغفول

رشد زندگی مجردی در ایران موجب افزایش‌تقاضا برای خرید 
یخچال‌های‌کوچک، سبک و مناسب خانه‌های‌کم‌متراژ شده است

صفحه  8

تجرد؛   خانه کوچک
یخچال کوچک

گزارشی از یک‌تغییر‌اجتماعی 
مجردها چه یخچال‌هایی می‌خرند و چرا؟

   نبود قانون‌گذاری مشخص، رمزارز را به نقطه‌ای از بلاتکلیفی در 
اقتصاد ایران رسانده است

   معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با هفت‌صبح: در 
طولانی مدت امیدواریم استفاده از رمزارزها در بازار داخلی اتفاق بیفتد 

اما اینکه این موضوع چه زمانی تحقق می‌یابد قابل ارزیابی نیست
صفحه  10

زیرساخت نیست
قانون نیست، رمزار  ز هست

تحلیل آینده رمزارزها در فقدان سیاستگذاری شفاف

از‌خاطره تا‌خاکستر

  سانسور همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین 
چالش‌های نشر در ایران است

  ضعف در نظام نقد کتاب، راه را برای ممیزی 
بی‌ضابطه باز گذاشته است

  تغییر وزیر فرهنگ، معیارهای ممیزی را دستخوش تحول می‌کند
صفحه  5

هنـری برای حــذف

گزارشی درباره تاریخچه، ماهیت،‌تأثیرات و چالش‌های 
ممیزی کتاب و مطبوعات در ایران

نگاهی به قد بلندش می‌کنــم و می‌گویم: 
»به‌نظرت قد بلندت جــزو توانمندی‌هایت 

نیست؟« 
به‌ســرعت ولی با همان لحن غم‌زده پاسخ 
می‌دهد: »وقتی پول داشــته باشی قدبلند 
صدایت می‌کنند اما اگر فقیر باشــی -مثل 

من- صدایت می‌کنند دراز!«
این‌ بخشی از گفت‌وگویم با یکی از مراجعانم 
در مرکزی واقع در جنوب شهر تهران است 
که به دقت نشان می‌دهد چگونه فقر می‌تواند 
ایماژ )تصویری از خویشــتن( را بســازد و 
توانمنــدی را به نقطه‌ضعــف تبدیل کند. 
پسری هفده ســاله که نمی‌خواهد هویتش 
را در تحصیل بیابد و از همین‌رو حاضر نشده 
که سر جلسه امتحانات برود و از سوی مدیر 

مدرسه به این مرکز ارجاع شده است.
خلــق افســرده، از دســت‌دادن علاقه به 
فعالیت‌هایی که تا چند سال پیش معنادار 
بوده و افکار خودکشی مهم‌ترین نشانه‌ها و 
علامت‌هایی هستند که پسر نوجوان چند ماه 
اخیر را با آن‌ها درگیر بوده و اکنون روبه‌روی 
من نشسته است. از آرزوهایش می‌گوید که 
تفاوتی اساسی با واقعیت دارند و همین تفاوت 

او را به زانو درآورده است.
ماننــد اغلــب مراجعانــم در پــی یافتن 
پویایی‌های خانوادگی‌اش، از رابطه‌اش با مادر 
و پدرش می‌پرسم. جلسات اول عمدتا طفره 
می‌رود و برای ندیدن احساســاتش نسبت 
به والدینــش از دفاع‌های متعدد اســتفاده 
می‌کند. هر زمان هم کــه می‌خواهد گامی 
به‌سوی دیدن احساسات واقعی‌اش بردارد 
اضطراب در برابر او جبهه می‌گیرد و او را وادار 

به عقب‌نشینی می‌کند.
تا این‌که حرف می‌زند و از پدرش می‌گوید 
که بیرون در اتاق درمان نشســته اســت. 
پدری سنتی که از کودکی تحقیرش کرده و 
سرزنش‌هایش همچون شلاقی بر تن و روان 
پســر فرود آمده‌اند و تمام جانش را زخمی 
کرده‌اند. مادر نیز تماشاگر پدر یا قربانی دیگر 
این خانواده بوده که کاری از دستش ساخته 

نیست جز تأیید پدر.
و اکنون پسر با قدی نزدیک به دو متر و اندامی 
قوی از درگیرشــدن با هر کسی که آزارش 
می‌دهد می‌ترسد. خود را توانمند نمی‌بیند 
و توانمندی را در داشــتن پول زیاد خلاصه 
می‌کند تا این‌گونه بتواند از پدر مستقل شود.  

می‌پرسم: »بعدازظهرها چه می‌کنی؟«
پاســخ می‌دهــد: »در یــک مکانیکی کار 

می‌کنم.«
می‌گویم: »تو که رشــته‌ات علوم انســانی 
اســت! اگر به مکانیکی علاقه داشتی چرا به 

هنرستان نرفتی؟«
می‌گوید: »به مکانیکی علاقه‌ای ندارم! فقط 
چون کاری بود که می‌توانستم از طریق آن 

پول دربیاورم انتخاب کردم!«
می‌پرسم: »به چه چیزی علاقه داری؟«

پاسخ می‌دهد: »به هیچ چیز! فقط می‌خواهم 
پولدار شوم تا از این وضعیت بیرون بیایم!«

چند هفته بعد خبر می‌دهد که از درآمدش 
توانسته یک وانت بخرد تا با آن کار کند! ولی 
بازهم رنگی در صدایش نیست، چون کار با 

وانت هم علاقه‌اش نیست!
پدر نقشــی تعیین‌کننده در شــکل‌گیری 
هویت فرزندان دارد. وقتی پدری با تنبیه‌ها و 
تحقیرهایش تبر بر جان فرزند می‌زند، دیگر 
نباید انتظار داشت که فرزند بتواند علاقه‌اش 
را بیابد؛ چراکه همپای پدر به طرد خود و همه‌ 
آ‌نچه که به این خود مربوط اســت مشغول 
است و همین سازوکار سبب می‌شود که فکر 
حذف خود به ذهنش خطور کند و معنایی 
در زندگی نیابد و ارزیابی‌های منفی دیگران 

را به‌عنوان واقعیت بپذیرد.
در میان مراجعانم کم نیســتند نوجوانانی 
که با شــکایت اعتمادبه‌نفس پایین، فقدان 
علاقه به درس، ناامیدی، اضطراب و فقدان 
هدف مراجعه می‌کننــد و در میان عوامل 
شــکل‌دهنده این مشــکلات، آن‌چه بیش 
از همه جلوه‌گر می‌شــود، فقــدان والدین 
حمایت‌گری اســت که در عیــن حمایت و 
پذیرش نوجوان به او عرصه‌ای نســبتا فراخ 
برای جستجوگری و اســتقلال می‌دهند و 
تلاش نمی‌کنند ارزش‌های خود را به آن‌ها 
القا کنند. این نوجوانــان والدینی دارند که 
می‌کوشند به دیگران ثابت کنند پدر و مادری 
عالی هســتند و مراقب فرزنــد خویش. اما 
همین اصرار بر عالی‌بودن و بی‌نقص‌نبودن 
آغاز ماجرایی اســت که به فرزند گریزان از 

خویش می‌رسد.
در میــان مراجعانــم کم نیســتند والدین 
نوجوانانــی که اصرار دارنــد ثابت کنند که 
همه چیز آرام است و جز یک فرزند ناسپاس 
مشکل دیگری نیست و نمی‌دانند که آن‌چه 
درون خانــواده ناگفتــه می‌مانــد، به ارث 

می‌رسد!
این روایت‌ها ادامه دارد...

دل‌آواز فقط یک ساختمان 
نبود، پناهگاهی بود برای 

خاطرات، خلاقیت‌ها و 
جریان فکری موسیقی 

سنتی ایران
صفحه  12

چرا میراث شجریان
بی‌پناه ماند؟

  مروری بر زندگی،آثار و میراث هنری مهین زرین‌پنجه، 
بانوی آهنگساز و نوازنده پیانو

  صدای پیانوی مهین زرین‌پنجه تا همیشه 
در‌گوش موسیقی ایران خواهد ماند

 صفحه  12

به وقت گریه پیانو

 بیش از‌‌۱۰۰رشته صنایع دستی ایران 
درخطر‌فراموشی‌کامل قرار دارند

واقعیت‌های تلخ
صنایع دستی ایران

واقعیت‌های تلخ
صنایع دستی ایران

صنایع دستی ایران با کاهش 
تولید،‌ضعف مدیریت، نبود 

حمایت، افت بازار و مهاجرت 
نسل جوان در‌آستانه 

فراموشی است
صفحه  6

۸۸۰ میلیارد دلار‌کاهش بودجه، بیش از ۸.۶ میلیون آمریکایی 
از جمله کودکان، سالمندان، بومیان و بیماران مزمن

 را از خدمات درمانی محروم می‌کند  صفحه  3

قربانیان بازار  آزاد

فیلم روستایی بدون دریافت نخلی از‌کن به ایران نرسیده
مجوز نمایش‌گرفت

صفحه  4

چه کسی روستایی را پذیرفت؟
نگاهی به نقد آخرین ساخته سعید روستایی در‌سه نشریه معتبر‌جهان

محمد برومند   
               روانشناس

افشین امیرشاهی  
               سردبیر
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با آغاز فصل تابستان و افزایش ســفرهای داخلی، بازار 
خرید ویلا در شمال ایران بار دیگر به اوج هیجان و تحرک 
رسیده است. بســیاری از خانواده‌ها و سرمایه‌گذاران به 
دنبال فرصتی برای خرید ویلا در مناطق خوش‌آب‌وهوا 
و دیدنی شمال کشور هســتند تا هم در تعطیلات و هم 
به عنوان سرمایه‌ای ارزشــمند از آن بهره ببرند. در این 
گزارش، به بررســی قیمت‌های میانگین ویلا در مناطق 
مختلف شمال کشور پرداخته و ویژگی‌های هر منطقه را 

به صورت مقایسه‌ای تحلیل می‌کنیم.

   ساحل رویایی و امکانات مدرن؛ قصه ویلاهای 
نوشهر و چمستان

نوشهر به عنوان قطب ساحلی خوش‌آب‌وهوا، همواره 
مورد توجه خریداران ویلا بوده‌اســت. نوشهر با فاصله 
حدود ۲۰۰ کیلومتر از تهران، به دلیل داشتن بندر و 
امکانات شهری گسترده، یکی از پرطرفدارترین نقاط 
شمال اســت. ویلاهای این منطقه بیشتر در مجاورت 
ساحل و جنگل‌های سرســبز قرار دارند و با امکاناتی 
مانند آب، برق، گاز و راه‌های دسترسی مناسب، زندگی 

راحت و مدرن را برای ساکنان فراهم می‌کنند.
چمســتان که در 17 کیلومتری نوشــهر واقع شده، 
فضای آرام‌تر و کمتر تجاری دارد و به خاطر قیمت‌های 
مناســب‌تر و دسترســی خوب به جاده‌هــای اصلی، 
گزینه‌ای ایده‌آل برای خریدارانی با بودجه متوسط رو 
به بالا است. ویلاهای ساحلی در چمستان تنوع زیادی 
دارند و منظره دریا همراه با جنگل‌های انبوه، تجربه‌ای 

فراموش‌نشدنی را رقم می‌زنند.

   کوه و جنگل؛ فرصتی برای آرامش در مناطق 
رامسر و تنکابن

مناطق کوهســتانی و جنگلی مانند رامســر و تنکابن 
)شهســوار ســابق( بهتریــن انتخاب برای کســانی 
اســت که می‌خواهنــد دور از هیاهوی شــهری، در 
دل طبیعــت زندگی کنند. رامســر، با فاصلــه تقریباً 
۲۵۰ کیلومتــر از تهران، به عنوان عروس شــهرهای 
شمال شناخته می‌شــود و به خاطر آبشارها، کوه‌های 
سرسبز و چشــمه‌های طبیعی، فضایی بی‌نظیر برای 
ویلانشینان ایجاد کرده اســت. قیمت ویلا در رامسر 
در مقایســه با نوشهر معمولاً بالاتر اســت اما امکانات 
رفاهی و گردشــگری آن توجیه‌کننــده این اختلاف 
است. تنکابن با جنگل‌های سرســبز، هوای مطبوع و 
دسترسی به مسیرهای کوهســتانی، گزینه‌ای جذاب 
برای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی است. قیمت‌ها در 
این منطقه نسبت به رامسر و نوشهر مناسب‌تر است و 
بسیاری از ویلاها در دل جنگل‌های بکر ساخته شده‌اند.

   زندگی شهری در کنار طبیعت؛ جذابیت‌های 
رشت و لاهیجان

رشت، مرکز استان گیلان و شهری با تاریخچه فرهنگی 

غنی، فاصله‌ای حدود ۳۲۰ کیلومتر با تهران دارد. این 
شهر که در دشت‌های جلگه‌ای و نزدیکی به دریای خزر 
واقع شده، ترکیبی از زندگی شهری و طبیعت را برای 
ساکنان فراهم می‌کند. ویلاهای حومه رشت معمولاً 
در نزدیکی مــزارع و آبادی‌ها قرار دارنــد و به خاطر 
امکانات رفاهی و خدمات شــهری، یکی از گزینه‌های 
پرطرفدار برای خانواده‌هاســت. قیمت ویلا در حومه 
رشت با توجه به توسعه نسبی شــهر و افزایش تقاضا 
رو به افزایش است. لاهیجان، شــهر چای و طبیعت 
سرســبز، با فاصله کمی از رشت، به خاطر آب و هوای 
مطبوع و چشــم‌اندازهای بی‌نظیر به ویژه در مناطق 
کوهســتانی، مورد توجه خریداران ویــا قرار گرفته 
است. ویلاهای این منطقه بیشتر مناسب کسانی است 
که به دنبال محیطی آرام و البته دسترسی نسبتا آسان 
به امکانات شهری هستند. قیمت در لاهیجان، گران‌تر 

از رشت است. 

   آرامش جنگل‌هــای هیرکانی؛ انتخابی برای 
عاشقان طبیعت

برای کســانی که به دنبــال تجربه زندگــی در دل 
جنگل‌های هیرکانی هســتند، مناطقی مثل فومن، 
صومعه سرا، شفت و بخشی از اطراف رشت گزینه‌های 
بسیار جذابی به شــمار می‌آیند. این مناطق جنگلی و 
کوهستانی، به خاطر فاصله بیشتر از شهرهای اصلی، 
قیمت‌های پایین‌تری برای ویلا دارند و زندگی در آنها 
بیشتر به سبک روستایی و آرامش‌بخش نزدیک است.

فومن، به ویژه به خاطر طبیعت بکر، قلعه‌های تاریخی 
و فرهنگ غنی محلی، تبدیل به مقصدی محبوب برای 
سرمایه‌گذاری در ویلا شده است. ویلاهای این منطقه 
غالباً در مناطق جنگلی ساخته شــده و هوایی بسیار 

پاک و خنک دارند.

   چشم‌انداز سرمایه‌گذاری؛ بازار ویلا در مناطق 
مختلف چگونه است؟

با توجه به افزایش تقاضا، قیمت ویلا در شــمال ایران 
روند صعــودی داشــته و همچنان مناطق ســاحلی 
مانند نوشــهر و چالوس بیشــترین جذابیت را برای 
سرمایه‌گذاران و خریداران دارند. در عین حال، مناطق 
کوهستانی و جنگلی مثل انزلی و فومن، برای خریدارانی 
که دنبال تجربه زندگی در دل طبیعت با بودجه متوسط 
هستند، بهترین فرصت‌ها را فراهم می‌کنند. دسترسی 
به تهــران، امکانــات شــهری، وضعیت راه‌هــا و وجود 
زیرســاخت‌های لازم، همگی عوامل مهمی هستند که 
در تعیین قیمت‌ها نقش دارنــد. به عنوان مثال، نزدیکی 
به جاده اصلی و داشــتن دسترســی آســان به امکانات 
رفاهی می‌تواند قیمت ویلا را به شدت افزایش دهد.ژ در 
مجموع، بازار ویلا در شمال ایران علاوه بر مکانی برای 
گذراندن تعطیلات، به عنوان سرمایه‌ای مطمئن و رو 
به رشد مورد توجه است. خریداران می‌توانند با توجه 
به بودجه، نیاز و سبک زندگی خود، از بین گزینه‌های 
متنوع موجود انتخاب کننــد و از زیبایی‌های طبیعی 

شمال بهره‌مند شوند.

بررسی بازار و قیمت تخم شــربتی و خاکشی  در روزهای گرم 
سال؛ از عطاری‌ها تا کافه‌ها و فرصت‌های مغفول

گرما می‌سوزاند، خاکشیر آرام می‌کند
بازار تخم شربتی و خاکشی در روزهای گرم خرداد از ۴۰ هزار 

تومان در خیابان تا ۱۵۰ هزار تومان در کافه‌ها قیمت دارد

ایمان برین| در روزهای گرم خرداد، که آفتاب تا مغز استخوان نفوذ می‌کند، 
کم نیستند کسانی که با دیدن یک لیوان خنک تخم شربتی یا خاکشی که 
در اصطلاح خاکشیر نیز گفته می‌شود، دلشان ضعف می‌رود. نوشیدنی‌هایی 
ساده، بی‌ادعا، اما پرطرفدار. دانه‌هایی کوچک و لعاب‌دار که انگار برای همین 
روزها ســاخته شــده‌اند. این گزارش نگاهی دارد به بازار این دو نوشیدنی 
نوستالژیک؛ چه در قالب بسته‌های خشک‌شده عطاری‌ها و چه در لیوان‌های 

۳۰۰ گرمی فروشندگان خیابانی و منوی شیک کافه‌ها.

   تخم شربتی؛ دانه‌ای کوچک با قیمتی بزرگ
قیمت تخم شــربتی در بازار این روزها سر به فلک کشــیده. هر بسته ۲۰۰ 
گرمی تخم شــربتی مرغوب، چیــزی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هــزار تومان قیمت 
دارد. این دانه‌ها عمدتاً وارداتی‌اند؛ درشت، سیاه‌رنگ و پر لعاب. فروشندگان 
می‌گویند تخم شــربتی ایرانی هم وجود دارد، اما چون ریزتر اســت و لعاب 
کمتری می‌اندازد، کمتر طرفدار دارد. یکی از فروشــندگان عطاری در بازار 
مولوی می‌گوید: »قیمت تخم شربتی درشت نســبت به سال گذشته بیش 
از دو برابر شده است. نمونه‌های خارجی لعاب بهتری دارند و همین موضوع 
باعث استقبال بیشتر مشتریان می‌شود.« البته برخی فروشندگان شربت‌های 
خاکشی و تخم شربتی، از بذر ریحان به جای تخم شربتی استفاده می‌کنند که 
لعاب کمتری دارد و ریزتر است و قیمت آن هم تقریبا نصف تخم شربتی است. 

   خاکشی؛ هنوز هم کمی خاکی‌تر
در مقایسه با تخم شربتی، خاکشی ارزان‌تر است. اما نه آن‌قدر که بتوان آن 
را ارزان خواند. بســته‌های ۲۰۰ گرمی خاکشی، در حال حاضر حدود ۲۵۰ 
تا ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارند. تفاوت اصلی اینجاست که خاکشی بیشتر 
محصول داخل است و در استان‌های مختلف کشور برداشت می‌شود. یکی از 
عطاری‌های خیابان جمهوری درباره وضعیت قیمت‌ها می‌گوید:»خاکشی 
در گذشته یک گیاه دم‌دستی محسوب می‌شد، اما امروز با توجه به افزایش 

هزینه‌های برداشت و بسته‌بندی، قیمت آن دیگر پایین نیست.«

   بازار لیوانی؛ رفع عطش با ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان
در پیاده‌روهــای داغ تهــران، هنوز هــم می‌توان لیوان‌های شیشــه‌ای یا 
پلاستیکی پر از تخم شربتی یا خاکشی پیدا کرد؛ نوشیدنی‌هایی که با کمی 
یخ، شکر و آب‌لیمو ترکیب شده‌اند و مشتریان را سر کیف می‌آورند. ظرفیت 
این لیوان‌ها معمولاً ۳۰۰ میلی‌لیتر اســت. قیمت این نوشیدنی‌ها در سطح 
شهر ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است. البته قیمت کمی افزایش یافته، اما به گفته 
فروشــندگان، هزینه تهیه مواد اولیه نیز همین‌طور بالا رفته است. یکی از 
فروشــندگان در چهارراه ولیعصر می‌گوید: »هزینه تأمین تخم شــربتی یا 
خاکشی، به همراه یخ، آب‌لیمو، لیوان و شکر به‌گونه‌ای است که سود خالص 

چندان بالا نیست. فروش بالا موجب می‌شود کار ادامه‌دار باشد.«

   خاکشی محبوب‌تر است یا تخم شربتی؟
به نظر می‌رسد تخم شربتی محبوب‌تر باشد؛ لعاب بیشتری می‌دهد و برای 
بسیاری آشناتر است. اما خاکشی هم هواداران خاص خود را دارد؛ طعم تند و 
کمی گس آن برای برخی جذاب است و عده‌ای آن را مفیدتر می‌دانند. یکی 
از مشتریان دائمی عطاری در میدان انقلاب می‌گوید: »من معمولاً خاکشیر 
مصرف می‌کنم، چون در خانــواده ما به خواص دارویــی آن، به‌ویژه برای 
پاکسازی بدن، اعتقاد دارند.« با این حال بخش بیشتری از جامعه، ترکیبی 

مساوی از این دو شربت را انتخاب می‌کنند. 

   در کافه‌ها؛ همان دانه، سه‌برابر قیمت
وقتی پای این دانه‌ها به کافه‌ها می‌رســد، قضیه فرق می‌کند. کافیست یک 

اسم خارجی و کمی زرق و برق به ماجرا اضافه شود:
 Summer« یــا »Basil Seed Mocktail with Rose Water«

»Detox with Kashk-e-Shir
و حالا همان ترکیب ســنتی، با چند برگ نعنا، برش‌های لیمو و یخ قالبی 
شفاف، تبدیل به نوشیدنی‌ای می‌شود با قیمت 100 تا ۱۵۰ هزار تومان! در 
کافه‌های مناطق شمالی تهران، نوشیدنی‌های گیاهی مانند تخم شربتی و 
خاکشــی با طراحی خاص، لیوان‌های شیشه‌ای و زرق و برق خاص، قیمتی 
چندبرابری  پیدا می‌کند.  مدیر یکی از کافه‌های خیابان ایرانشــهر توضیح 
می‌دهد:»ما به دنبال ارائه تجربه نوشــیدنی ســالم و خوش‌طعم در فضای 
استاندارد هستیم. کیفیت ترکیب، بهداشت و نحوه سرو باعث می‌شود قیمت 

نهایی بیشتر باشد و مشتری این را می‌پذیرد.«

   خاکشی و تخم شربتی؛ سنتی، اما هنوز بی‌ساختار
با وجود این‌همه محبوبیت، این دو دانه هنوز برند مشــخص یا بسته‌بندی 
صنعتی و مدرنی ندارند. نه خبری از نظارت دائمی روی کیفیت اســت، نه 
از طراحی خاص یا برندسازی حرفه‌ای. بیشــتر در عطاری‌ها یا بسته‌های 
ساده نایلونی عرضه می‌شــوند و کمتر وارد فضای فروشگاه‌های زنجیره‌ای 

یا صادراتی شده‌اند.
فروشــنده قدیمی‌ای در بازار بزرگ تهران درباره این وضعیت می‌گوید: »با 
اینکه تقاضا برای ایــن دانه‌ها در فصل گرما افزایــش می‌یابد، اما هنوز هم 
تخم شــربتی و خاکشی به‌صورت فله‌ای و ســنتی عرضه می‌شوند. فرصت 

بسته‌بندی و صادرات برای آنها جدی گرفته نشده است.«

   دانه‌هایی که باید جدی گرفته شوند
خاکشی و تخم شربتی شاید در ظاهر ساده باشند، اما محبوبیت گسترده‌ای 
دارند. از عطاری تا کافه، از لیوان پلاستیکی تا منوی خوش‌دیزاین. بازار آنها 
پررونق اســت، اما ســاختار ندارد. فرصتی طلایی برای کشاورزی، صنعت 

نوشیدنی و حتی صادرات که هنوز چندان جدی گرفته نشده است.
در روزهای گرم خرداد، این دانه‌های لعاب‌دار شــاید بهتریــن بهانه برای 
خنک‌ شدن باشــند. اما فراتر از رفع عطش، شــاید وقت آن رسیده که این 
طلاهای گیاهی را با نگاهی تازه ببینیــم؛ چه از دید تولیدکننده، چه از نگاه 

سیاست‌گذار.

  گزارش

ویلاهای نوشهر و چمستان در تابستان ۱۴۰۴ بیشترین تقاضا را دارند و 
قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است

بازار ویلا در شمال ایران با افزایش تقاضا، فرصت‌های 
سرمایه‌گذاری،  چالش‌های حقوقی و کلاهبرداری داغ شده است

اهمیت سند رسمی مالکیت؛ 
تضمینی برای خرید امن و قانونی ویلا

یکی از مهم‌ترین مسائل در خرید و فروش ویلا و املاک در شمال ایران، برخورداری ملک از سند رسمی مالکیت است. 
سند رسمی که توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر می‌شود، مهم‌ترین مدرک قانونی است که مالکیت فرد را به صورت 
قطعی و قابل اثبات تثبیت می‌کند. وجود این ســند، حق مالکیت را برای خریدار تضمین می‌کند و در فرآیند نقل و 

انتقال، دریافت تسهیلات بانکی، یا حل و فصل اختلافات احتمالی نیز نقش بسیار کلیدی دارد.
در مقابل، برخی از فروشندگان ممکن است برای سرعت دادن به معامله یا جلب نظر خریداران، مدارکی مانند گواهی 
شورای روستا، قولنامه‌های دستی، اسناد محلی یا سایر گواهی‌های غیررسمی را ارائه دهند. این مدارک به هیچ وجه 
اعتبار سند رسمی را ندارند و نمی‌توانند جایگزین آن شوند. این گواهی‌ها صرفاً یک اعلامیه یا تاییدیه موقت و غیرقابل 
استناد در مراجع قضایی و قانونی به شــمار می‌آیند و به دلیل عدم ثبت رسمی، امکان بروز مشکلات حقوقی جدی را 

افزایش می‌دهند.
خرید ملکی بدون سند رسمی، ریسک بسیار بالایی دارد و ممکن است به ضررهای مالی و قانونی فراوانی منجر شود. 
در چنین شرایطی، مالکیت ملک به طور کامل قابل اثبات نیست و خریدار در مواجهه با ادعاهای دیگران یا اختلافات 
محلی، نمی‌تواند از حقوق خود دفاع کند. همچنین این نوع املاک معمولاً امکان دریافت وام بانکی یا انجام معاملات 

رسمی بعدی را ندارند، که این موضوع می‌تواند مشکلات متعددی برای خریدار به وجود آورد.
از سوی دیگر، سند رسمی مالکیت تضمین‌کننده ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است. با وجود سند، خریدار می‌تواند 
اطمینان داشته باشد که ملک مورد نظر در ثبت رسمی موجود اســت و هیچ‌گونه دعاوی و مشکلات حقوقی پنهانی 

ندارد. همچنین، هنگام فروش مجدد ملک، وجود سند رسمی فرآیند معامله را بسیار ساده‌تر و مطمئن‌تر می‌کند.
به همین دلیل، توصیه اکید می‌شــود که پیش از هرگونه معامله ملکی، خریدار به دقت صحت و اعتبار سند مالکیت 
را بررسی کند و از خرید ویلا یا ملک با مدارک غیررســمی پرهیز نماید. در صورت نیاز، استفاده از مشاوران حقوقی 

متخصص و کارشناسان املاک معتبر می‌تواند کمک شایانی در اطمینان از صحت مدارک و امنیت معامله باشد.
در نهایت، توجه به این نکته ضروری است که سند رسمی مالکیت تنها مدرک قانونی معتبر برای تثبیت مالکیت است 
و سایر مدارک غیررسمی نمی‌توانند جایگزین آن شوند. انتخاب آگاهانه و مطمئن در خرید ویلا سرمایه شما را حفظ 

می‌کند و از بروز مشکلات حقوقی و مالی در آینده جلوگیری خواهد کرد.

کلاهبرداری‌های رایج

تحلیل بازار ویلاهای شمال

حمید بهشتی  
             هفت صبح

منطقه
قیمت هر متر 
مربع )میلیون 

تومان(
ویژگی‌های اصلی منطقه

نوشهر ۸ تا ۱۷ ساحلی، امکانات شهری کامل، 
دسترسی آسان به تهران

چمستان ۶ تا ۱۲ ساحلی-جنگلی، آرام‌تر، 
قیمت مناسب‌تر

رامسر ۵ تا ۹۰ ساحلی-کوهستانی، 
گردشگری بالا، طبیعت بکر

تنکابن 
)شهسوار( ۷ تا ۱۹

جنگلی-کوهستانی، 
دسترسی به جاده‌های 

کوهستانی

رشت ۶ تا ۱۰ شهری، امکانات رفاهی، 
جلگه‌ای

لاهیجان ۷ تا ۱۱ جنگلی-کوهستانی، طبیعت 
زیبا

فومن ۵ تا ۹ جنگلی، دور از شهر، 
قیمت‌های اقتصادی

ماسال ۴ تا ۸ کوهستانی، جنگلی، مناسب 
برای بودجه‌های متوسط

با شروع روند رو به رشــد خرید و فروش آنلاین ویلا و 
املاک در سایت‌های دیوار و شــیپور، متأسفانه شاهد 
افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌ها در این فضا هستیم. 
این دو پلتفرم، بــه عنوان پرمخاطب‌تریــن بازارهای 
اینترنتی معاملات ملکی در ایران، امکانات گسترده‌ای 
برای فروشــندگان و خریــداران فراهــم کرده‌اند، اما 
همزمان تبدیل به بستری مناســب برای سوءاستفاده 
افراد سودجو نیز شده‌اند. متأسفانه، نبود نظارت کامل 
و سهولت دسترســی باعث شــده که کلاهبرداران با 
روش‌های متنوع و پیچیده، سرمایه و وقت خریداران را 

به خطر بیندازند.
یکــی از متداول‌تریــن و خطرناک‌ترین شــیوه‌های 
کلاهبرداری، فروش اموالی اســت که یــا اصلًا وجود 
خارجی ندارند یا سند رسمی و قانونی ندارند. این افراد با 
درج آگهی‌های جذاب و اغواکننده در سایت‌های دیوار 
و شیپور، به خریداران وعده ویلاهایی با امکانات بالا و 
قیمت مناسب می‌دهند؛ اما پس از دریافت بیعانه یا کل 
مبلغ، ناپدید می‌شوند و خریداران با ضرر مالی مواجه 
می‌شوند. در برخی موارد نیز کلاهبرداران با ارائه مدارک 
جعلی، قولنامه‌های غیررســمی یــا حتی گواهی‌های 
مالکیت محلی سعی در جلب اعتماد خریداران دارند، 
در حالی که این مدارک هیــچ ارزش حقوقی و قانونی 

ندارند و نمی‌توانند جایگزین سند رسمی شوند.
روش دیگری که به طور فراوان دیده می‌شود، گرفتن 
بیعانه توسط افراد موهوم است؛ یعنی فردی که مالک 
واقعی ملک نیست یا اصلًا وجود خارجی ندارد، با وعده 
فروش ویلایی با قیمت پایین‌تر یا شرایط ویژه، مبلغی به 
عنوان پیش‌پرداخت یا بیعانه دریافت می‌کند و سپس 
هیچ پاسخگویی ندارد. این نوع کلاهبرداری به خصوص 
زمانی رخ می‌دهد که معامله به صورت غیرحضوری و 
بدون بازدید مستقیم انجام می‌شود و خریدار به اشتباه 

اعتماد کرده است.
یکی دیگر از شــیوه‌های رایج، درج آدرس نادرست یا 
اعلام موقعیت جغرافیایی گران‌تر برای ملک است. در 
این حالت، فروشنده یا آگهی‌دهنده آدرس منطقه‌ای 

پرطرفدار و با امکانات بالاتر را اعلام می‌کند، اما در واقع 
ملک در منطقــه‌ای دورتر، کمتر توســعه‌یافته یا فاقد 
امکانات مطلوب واقع شده اســت. این موضوع موجب 
ســردرگمی خریداران و گاهی اتلاف زمــان و هزینه 
می‌شود و در نهایت انتظارات آن‌ها را به طور جدی تحت 
تأثیر قرار می‌دهد. برخی از آگهی‌ها نیز با اعلام شهرهای 
گران‌تر و معروف‌تر مانند نوشــهر، چالوس یا رامســر، 
ویلاهایی در شهرهای کم‌طرفدارتر یا با فاصله زیاد ارائه 

می‌دهند که این موضوع نوعی فریب به شمار می‌آید.
با توجه به این موارد، توصیه می‌شود خریداران هنگام 
خرید ویلا و ملک در ســایت‌های دیوار و شیپور نهایت 
دقت و احتیاط را به کار ببرند. اولین و مهم‌ترین اقدام، 
بازدید حضوری از ملک و بررسی کامل شرایط آن است. 
هرگز نباید بدون بازدید و اطمینــان کامل، مبلغی به 
عنوان بیعانه یا پیش‌پرداخت پرداخت شود. دوم، حتماً 
باید صحت مالکیت ملک و وجود سند رسمی مالکیت 
بررسی شود؛ چرا که سند رسمی، تنها مدرک قانونی و 
قابل اســتناد برای تثبیت مالکیت است و قولنامه‌های 
غیررســمی یا گواهی‌های محلی هیچ تضمینی برای 

حفظ حقوق خریدار نیستند.
علاوه بر این، انجام معامله از طریق مشــاوران املاک 
معتبر و با حضور وکلا می‌تواند ســطح امنیت معامله 
را به طور قابل توجهی افزایــش دهد. همچنین، دقت 
در جزئیــات آگهــی، پرس‌وجو از ســاکنان منطقه و 
اســتعلام‌های محلی می‌تواند خریــداران را از گرفتار 

شدن در دام تبلیغات نادرست و فریبکارانه حفظ کند.
در نهایــت، مهم‌تریــن راهــکار بــرای جلوگیری از 
کلاهبرداری‌های آنلاین، افزایش آگاهی و هوشــیاری 
خریداران است. با رعایت نکات ایمنی، تحقیق دقیق و 
استفاده از منابع معتبر، می‌توان ضمن حفظ سرمایه، از 
تجربه‌ای مطمئن و موفق در بازار پررونق خرید و فروش 
ویلا بهره‌مند شــد. در غیر این صورت، ســاده‌انگاری 
و اعتماد بی‌مــورد می‌تواند منجر به خســارات مالی و 
مشــکلات حقوقی فراوان شــود که جبران آن بسیار 

دشوار خواهد بود.
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     عکس روز

خرید کالاهای دســت‌دوم در اروپا دیگر فقط یک 
انتخاب اقتصادی نیســت؛ این یک ســبک زندگی 
اســت که در کشــورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، 
ایتالیا و دانمارک با اســتقبال گسترده روبه‌رو شده 
است. گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که آگاهی 
زیست‌محیطی، نیاز به صرفه‌جویی و تمایل به خاص 
بودن، مردم را به این بازار کشــانده است‌ اما در هر 
کشــور، چه کالاهایی و از چه راه‌هایــی خریداری 

می‌شوند؟

  آلمان: کتاب‌های قدیمی و 
گشت‌وگذار در بازارهای محلی

در آلمــان، کتاب‌های دســت‌دوم پرطرفدارترین 
کالاهــا هســتند. پلتفرم‌هــای آنلایــن ماننــد 
مدیموپس و موموکس بــا عرضه کتاب‌های ارزان، 
بازار را تســخیر کرده‌انــد. ۵۵ درصــد آلمانی‌ها 
در ســال گذشــته حداقل یک کالای دست‌دوم 
خریده‌انــد. بســیاری بــه دلیــل نگرانی‌هــای 
زیســت‌محیطی و عشق به نوســتالژی کتاب‌های 
قدیمی را انتخاب می‌کنند. بازارهای محلی مانند 
فلی مارکت‌هــای برلین و مونیخ نیــز برای خرید 
لباس، اشــیای عتیقه و حتی مبلمان دســت‌دوم 
محبوب‌انــد. آلمانی‌هــا در ایــن بازارهــا لذت 
گشت‌وگذار و کشف گنجینه‌های قدیمی را تجربه 
می‌کنند، امــا پلتفرم‌های آنلاین بــه دلیل تنوع و 

راحتی، روزبه‌روز پرطرفدارتر می‌شوند.

   انگلیس: لباس و الکترونیک در 
بازارهای دیجیتال و خیابانی

انگلیســی‌ها عاشــق خرید لباس و لوازم الکترونیکی 
دســت‌دوم‌اند. پلتفرم‌هایی مثل دپوپ و فروشــگاه 
آنلاین آکســفام در سال ۲۰۲۴ با رشــد ۱۲ درصدی 
فروش روبه‌رو شدند. تورم و هزینه‌های بالای زندگی، 
خریداران را به ســوی صرفه‌جویی ســوق داده است. 
بازارهای خیابانــی مانند پورتوبلــو در لندن هم برای 
خرید جواهرات، لباس‌های وینتیج و مبلمان دست‌دوم 
پررونق‌اند. این بازارها حس و حال فرهنگی و اجتماعی 
خاصی دارند‌ امــا پلتفرم‌های آنلاین بــه دلیل امکان 
مقایسه قیمت و دسترسی آسان، انتخاب اول بسیاری 

از بریتانیایی‌ها هستند.

   فرانسه: مد پایدار در قلب پاریس
فرانسه بهشت دوســتداران مد دســت‌دوم است. 
پلتفرم وینتد با فروش لباس‌های برنددار دست‌دوم 
در ســال ۲۰۲۴ رشــد ۳۰ درصدی داشته است. 
فرانســوی‌ها به دلیل ترکیب مد پایدار و تمایل به 
خاص بودن به این بازار روی آورده‌اند. فروشگاه‌های 
فیزیکی مانند کیلو شــاپ در پاریس که لباس‌ها را 
به‌صورت کیلویی می‌فروشند نیز طرفداران زیادی 
دارند. این فروشگاه‌ها حس لمس و انتخاب مستقیم 
را به خریداران می‌دهند‌ اما برخی از کیفیت ناپایدار 
کالاها گله‌مندند. وینتد با تنوع بالا و امکان خرید از 

سراسر اروپا، همچنان پیشتاز است.

  ایتالیا: مبلمان کلاسیک و گنج‌یابی در رم
ایتالیایی‌ها به خرید مبلمان دســت‌دوم علاقه ویژه‌ای 
دارند و پلتفرم ســوبیتو با ۴۸ درصــد فروش مبلمان 
دســت‌دوم در ســال ۲۰۲۴ پرچمدار اســت. قیمت 
بالای مبلمان نو و عشــق به طراحی‌های کلاســیک، 
ایتالیایی‌ها را به این بازار کشانده است. بازارهای محلی 
مانند مرکاتو دی پورتا پورتزه در رم برای خرید اشیای 
تزئینی و مبلمان قدیمی پرطرفدارند. این بازارها حس 
گنجی‌ابی را زنــده می‌کنند، اما خطــر خرید اجناس 
تقلبی در پلتفرم‌هــای آنلاین، خریــداران را محتاط 

کرده است.

  دانمارک: لباس و اسباب‌بازی 
برای والدین و جوانان

در دانمارک، والدین دارای فرزندان خردسال و جوانان 
پیشتاز خرید دســت‌دوم‌اند. تحلیل صنایع دانمارک 
)اکتبر ۲۰۲۴( نشــان می‌دهد ۲۸ درصــد والدین و 
۲۲ درصد جوانان در ســال گذشــته از پلتفرم‌هایی 
مانند دن بلــو آویس و وینتد خریــد کرده‌اند، به طور 
عمده لباس و اســباب‌بازی. فروشــگاه‌های فیزیکی 
مانند جنبروگســبوتیکر در کپنهاگ نیز پرطرفدارند، 
اما تنوع کمتر آنها نسبت به پلتفرم‌های آنلاین، گاهی 
خریداران را محدود می‌کند. والدین به دلیل نیاز مکرر 
به لباس کــودکان و نوجوانان و تعییــرات زودهنگام 
جسمی آن‌ها، به دنبال اجناس خاص و ارزان، این بازار 

را داغ نگه داشته‌اند.

  چرا دست‌دوم؟ ریشه‌های جذابیت
علاقه به خرید دست‌دوم در اروپا ریشه در چند عامل 
دارد. نگرانی‌هــای زیســت‌محیطی، به‌ویژه کاهش 
زباله و ردپــای کربــن، در آلمان و دانمــارک نقش 
کلیدی دارد. در انگلیــس و ایتالیا، تورم و هزینه‌های 
بالای زندگی، مــردم را به صرفه‌جویی ســوق داده 
است. در فرانســه و دانمارک، خرید کالاهای خاص 
دســت‌دوم به‌عنوان بیانیه‌ای برای ســبک زندگی و 
هویت فرهنگی دیده می‌شــود. دسترســی آسان به 
پلتفرم‌های آنلاین نیز با امکان مقایسه قیمت و تنوع 
بالا، این روند را تقویت کرده اســت. بــا این اوصاف 
می‌توان گفت خرید دست‌دوم در اروپا به یک جنبش 
فرهنگی و اقتصادی تبدیل شــده و ایــن بازار نه‌تنها 
مصرف‌گرایی را کاهش داده، بلکه به‌عنوان یک سبک 

زندگی پایدار در اروپا ریشه دوانده است.

در لایحه بودجه پیشنهادی جدید جمهوری‌خواهان در 
مجلس نمایندگان آمریکا، بار دیگر، سلامت عمومی در 
مقام وثیقه‌ای برای بازی‌های مالی و سیاسی قرار گرفته 
است. در بخشــی از این لایحه که توسط کمیته انرژی 
و بازرگانی ارائه شده، پیش‌بینی شــده است طی 10 
سال آینده، ۸۸۰ میلیارد دلار از بودجه برنامه درمانی 
فدرال موسوم به مدیکید کاسته شود؛ رقمی بی‌سابقه 
که پیامدهای اجتماعی و انســانی آن هنوز در کانون 
توجه رسانه‌ها قرار نگرفته اســت. مدیکید که از سال 
۱۹۶۵ به‌عنوان بازوی مکمــل خدمات درمانی ایالات 
متحده برای اقشار کم‌درآمد، ســالمندان، افراد دارای 
معلولیت‌ و جمعیت بومی راه‌اندازی شــده، امروز بیش 
از ۸۶ میلیون آمریکایی را تحت پوشش دارد. این رقم 
یعنی نزدیک به یک‌چهارم جمعیت کل ایالات متحده. 
تحلیل منتشرشده از ســوی بنیاد غیرانتفاعی خانواده 
کایزر نشــان می‌دهد که کاهش ســالانه ۸۸ میلیارد 
دلاری در بودجه فدرال مدیکید، معادل ‌۱۶درصد کل 
سهم دولت فدرال از این برنامه است. از آنجا که تأمین 
مالی مدیکید به‌صورت مشــترک میــان دولت فدرال 
و ایالت‌ها انجام می‌شــود، این فشــار مالی به ایالت‌ها 
منتقل خواهد شــد. برای جبران این کاهش، ایالت‌ها 

ناگزیر خواهند بود حداقل ۶ درصــد از کل درآمدهای 
مالیاتی خود را فقط به حفظ وضعیت فعلی اختصاص 
دهند؛ امری که به‌ویژه برای ایالت‌های کم‌برخوردارتر 
مانند می‌سی‌ســی‌پی یا ویرجینیــای غربی، ناممکن 
اســت. در صورت اجرای کامل این طرح، تخمین زده 
می‌شــود که بیش از ۸.۶ میلیون نفر به‌طور مستقیم از 
دریافت خدمات درمانی محروم شــوند. گروه‌هایی که 
بیشترین آســیب را خواهند دید عبارت‌اند از: کودکان 
که ۴۰ درصــد از کل افراد تحت پوشــش مدیکید را 
تشــکیل می‌دهند، افراد مبتلا بــه بیماری‌های مزمن 
نظیر دیابت و ســرطان، سالمندان ســاکن خانه‌های 
مراقبت‌ و نیز جمعیت بومیان آمریکا که به‌طور تاریخی 

از نظام سلامت رسمی آمریکا طرد شده‌اند.
برای بومیــان آمریکا، مدیکیــد نه‌فقط یــک برنامه 
کمک‌درمانی، بلکه مســیری برای زنده‌ ماندن در برابر 
تبعیض ســاختاری اســت. حدود ۱.۸ میلیون نفر از 
سرخ‌پوســتان آمریکایی، به دلیل نبود زیرساخت‌های 
مســتقل درمانی، وابســته بــه مدیکید هســتند. در 
ایالت‌های بزرگی چون آریزونــا، نیومکزیکو و مونتانا، 
این وابســتگی تا بیش از ۵۰ درصد از جمعیت قبایلی 
می‌رســد. در منطقه ناواهــو که بزرگ‌تریــن منطقه 
اختصاصی بومیان در آمریکا محسوب می‌شود، شرایط 
به‌ویژه بحرانی است. بیمارستان‌های مستقر در مناطق 
قبیله‌ای، دهه‌هاســت که با کمبود بودجه، تجهیزات 
فرســوده‌ و ترک نیروهای متخصص دست‌وپنجه نرم 
می‌کنند. رئیس قبیله ناواهو، بــوو نایگرن، در دیداری 
با رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشــت و خدمات 
انسانی دولت ترامپ، هشــدار داد که حذف یا کاهش 
ســهم مدیکید به معنی تعطیلی کامــل برخی مراکز 
درمانی در منطقه است. در این دیدار، نایگرن تصاویری 
از کودکانی را نشان داد که به دلیل نبود امکانات درمانی 
اولیه جان باخته‌اند و به مواردی اشاره کرد که در آن‌ها 
نبود آب آشامیدنی ســالم یا گرمایش زمستانی باعث 
مرگ شده است. در داکوتای شمالی، مرگ یک پیرمرد 
بومی بر اثر یخ‌زدگی در کابیــن چوبی‌اش، پس از قطع 
کمک‌هزینه گرمایــش، نماد تلخِ این سیاســت‌های 

ناعادلانه شــد. آنچه در دل این پیشنهاد بودجه نهفته 
اســت، فراتر از یک تصمیم مالی یا محاســبه کسری 
اســت. این طرح بخشــی از تلاش جمهوری‌خواهان 
برای تمدید معافیت‌های مالیاتی دوران ترامپ است؛ 
معافیت‌هایی که به طور عمده به ســود ثروتمندان و 
شرکت‌های بزرگ وضع شــده بودند. برای حفظ این 
معافیت‌ها، باید منابع مالی تأمین شــود ‌ و ساده‌ترین 
راه برای‌شان، بریدن از سهم فقراســت. همزمان، این 
سیاســت‌ها با شــعارهایی همچون »کوچک‌ســازی 
دولت« و »کاهش مداخله فدرال« توجیه می‌شــوند. 
سناتور جانی ارنســت، در ویدیویی که در رسانه‌های 
اجتماعی دست‌به‌دست شــد، در پاسخ به این پرسش 
که با قطــع مدیکید، جــان میلیون‌ها نفــر در خطر 
خواهد بود، با لحن طعنه‌آمیــز گفت: »همه ما یک روز 
خواهیم مرد!« در ویدیویی دیگر بــه فقرا توصیه کرد 
که اگر زندگی جاودان می‌خواهند، باید »مســیح را در 
آغوش بگیرند«. این سخنان بی‌اعتنا به رنج میلیون‌ها 
آمریکایی، نشان‌دهنده‌‌ شکافی عمیق در نظام ارزشی 
و اخلاقی ایالات متحده است؛ شکافی که میان »دولت 
ناظر بر بازار« و »بازار حاکم بر دولت« کشــیده شــده 
و قربانیانش نه تصمیم‌گیران سیاســی، بلکه کودکان 
سرطانی، مادران بی‌سرپرست، ســالمندان منزوی‌ و 

بومیان به حاشیه ‌رانده ‌شده‌اند.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

     
  کیوسک

وسترن میل انگليس، تیتر اصلی خود 
را به خبر افرایش ساخت زیردریایی 
با توانایی شلیک هسته‌ای توسط 
ارتش بریتانیا در پاسخ به تهدیدات 
روسیه اختصاص داد.

گاردین آمریکا می‌گوید آژانس کهنه 
سربازان آمریکا به دانشمندان دستور 
داده که بدون مجوز، حق چاپ مقالات 

علمی را ندارند.
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عملیــات موســوم بــه »تــار عنکبوت« 
)Operation Spiderweb( حاصــل 
18 ماه برنامه‌ریزی دقیــق، نفوذ عمیق به 
خاک روسیه‌ و همکاری مســتقیم عوامل 
مخفــی اوکراینی در ســه منطقــه زمانی 
مختلف فدراســیون روســیه بود. در این 
حمله، ۱۱۷ پهپاد دوربردِ هدایت‌شونده از 
راه دور، از داخل خاک روسیه و به طور عمده 
از داخل کامیون‌های استتار‌شــده به پرواز 
درآمدند؛ کامیون‌هایی که ســقف متحرک 
داشــتند و در ظاهر کابین چوبی یا کانتینر 
حمل بار بودند. در اقدامی جســورانه، مرکز 
این عملیات اوکراینی‌ها در خاک روسیه و 
تنها چند خیابان دورتــر از دفتر منطقه‌ای 
ســرویس امنیت فدرال روسیه )اف‌اس‌بی( 
مستقر بود. رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر 
زلنسکی هم از خروج موفق تمام نیروهای 
دخیل در عملیات از خاک روسیه خبر داد و 
این هم ضربه‌ای دیگر به نیروهای اطلاعاتی 

و امنیتی روسیه به حساب می‌آید. 

  ضربه‌ای معادل ۷ میلیارد دلار
بر اساس گزارش سرویس امنیتی اوکراین 
)SBU(، هدف عملیات، چهار پایگاه هوایی 
در اســتان‌های ریازان، ایوانوو، مورمانسک 
و ایرکوتســک بود. این پایگاه‌هــا تا ۴۳۰۰ 
کیلومتر از خطوط مقدم فاصله داشــتند و 
محل اســتقرار ده‌ها بمب‌افکن استراتژیک 
بودند. در مجمــوع، دســت‌کم ۴۱ فروند 
هواگرد نظامی شــامل مدل‌هــای تو-۹۵، 
تو-۲۲M3، تو-۱۶۰ و آ-۵۰ آسیب دیدند 
یا نابود شــدند. این رقم معادل ۳۴ درصد 
کل بمب‌افکن‌های اســتراتژیک روسیه از 
جمله بمب.افکن‌های هســته‌ای این کشور 
است و مجموع خســارت برآوردشده بالغ 
بر ۷ میلیارد دلار اعلام شــده. برای نمونه، 

هواپیمای آواکــس »آ-۵۰«، کــه ارزش 
هر فروند آن به بیــش از ۳۰۰ میلیون یورو 
می‌رسد، یکی از مهم‌ترین اهداف این حمله 
بود. آ-۵۰ مغــز پروازی عملیــات پدافند 

هوایی روسیه به شمار می‌رفت.

  پرل هاربر روسیه؟
شــباهت‌های این حمله با عملیات معروف 
پرل هاربر در سال ۱۹۴۱ کم نیست. هر دو 
حمله به شکلی غافلگیرکننده و با هدف از 
کار انداختن نیروی هوایی دشمن انجام شد، 
هر دو از نظر دامنه و گســتردگی بی‌سابقه 
بودند، و هر دو تأثیــری روانی و راهبردی بر 

معادلات نظامی داشتند.
اما تفاوت‌هایی نیز وجــود دارد: اگر ژاپن در 
پرل هاربــر از ناوگان دریایــی برای تهاجم 
به خاک آمریکا اســتفاده کــرد، اوکراین با 
پهپادهای کوچــک و ارزان‌قیمت که ارزش 
هر کــدام تنها چند هزار یورو اعلام شــده، 
حمله‌ای با هزینه‌-فایــده خارق‌العاده اجرا 

کرد؛ حمله‌ای که با کمترین تلفات انسانی، 
حداکثر بازدهی را داشت.

  نفوذ به قلب دشمن 
بر اســاس اظهارات رســمی زلنسکی، این 
حمله دوربردترین عملیــات تاریخ جنگ 
سه‌ســاله اوکراین با روســیه بــود. برخی 
پهپادها از فاصله‌ای بیش از ۴۳۰۰ کیلومتر 
از خط مقدم وارد عمل شدند؛ رکوردی تازه 
برای پهپادهای تولید داخــل اوکراین که 
به گفته مقامات کیی‌ف، ســالانه ظرفیت 
تولید ۵ میلیون فرونــد را دارند. همچنین، 
منابع نظامی غربی می‌گویند این نخستین 
حمله هوایی برنامه‌ریزی‌شــده به پایتخت 
روسیه پس از جنگ جهانی دوم است که از 
سوی کشــوری دیگر و به‌وسیله پرنده‌های 

بدون‌سرنشین صورت می‌گیرد.

  نماد شکست اطلاعاتی
در روســیه، واکنش‌ها ضد و نقیض بودند. 

وزارت دفاع روســیه وقوع آتش‌ســوزی 
در چند پایــگاه را تأیید کــرد اما مدعی 
شد »خطر مهار شده اســت«. در مقابل، 
رســانه‌های نظامــی نزدیک بــه ارتش 
روســیه، روز حمله را »روز ســیاه نیروی 
هوایی« نامیدند. حساب تلگرامی نظامی 
»ریبار« اعتراف کرد که این حمله حاصل 
»اشــتباهات جدی اطلاعاتــی« بوده و 
نشــان از »ناتوانی ســامانه‌های پدافندی 
روســیه« دارد. البته عده‌ای نیز پای فساد 
اقتصادی را پیش کشیدند و گفتند رسیدن 
کامیون‌ها به مســکو بدون هیچ مشکلی، 
نشان از رشــوه‌خواری و فساد متولیان امر 
دارد. مخالفان پوتین نیز حمله را نشــانگر 
شــکاف‌های امنیتی در ســاختار نظامی 
کشــور خواندند. با آنکه همچنان جزئیات 
برخی اهداف و شیوه‌های هدایت عملیات 
محرمانه مانــده، اما پیــام راهبردی این 
عملیات روشن است: روسیه دیگر حاشیه 

امن ندارد، حتی در قلب پایتختش.

جیمی دونالدسون، معروف به مستر بیست، با ۴۰۰ میلیون دنبال‌کننده در یوتیوب، رکورد پرطرفدارترین کانال جهان را شکست‌ ‌. او با ویدئوهای خلاقانه، 
چالش‌های بزرگ و کارهای خیرخواهانه مانند اهدای میلیون‌ها دلار به نیازمندان، قلب مخاطبان را تسخیر کرده است. مستر بیست کارش را از ۱۲ سالگی 

با ویدیوهای ساده آغاز کرد و با پشتکار، رویایش را به واقعیت تبدیل کرد. او نه‌تنها تولیدکننده محتواست، بلکه کارآفرینی موفق با برندهای »برگر 
بیست« و »فیستبلز« است. او با شعار »کار سخت و اشتیاق« الهام‌بخش میلیون‌ها نفر شده و نشان داده با تعهد می‌توان غیرممکن را ممکن کرد. جیمی 

به‌خاطر سبک زندگی ساده و حمایت از طرفدارانش، بسیار محبوب است و این موفقیت، او را به چهره‌ای جهانی و تیتر روزنامه‌ها تبدیل کرده.

افشاگری جنجالی جکی چان: 
پدرم جاسوس بود، مادرم قاچاقچی!

جکی چان، ســتاره ۷۱ ســاله هالیوود، همزمان با اکران »بچه کاراته‌کار: 
اســطوره‌ها« در مصاحبه‌ای با مجله »پیپل« رازی تکان‌دهنده را فاش کرد. 
او در دهه ۴۰ زندگی‌اش از پدرش شنید که در جنگ داخلی چین جاسوس 
دولت بوده و مادرش قاچاقچی تریاک و قمارباز! چان می‌گوید پنج ســاعت 
طول کشــید تا این حقیقت عجیب را باور کند. او می‌گوید پدرش به دلیل 
فعالیت‌های مخفیانه‌اش مجبور به زندگی در خفا بود و مادرش با زیرکی در 
دنیای تو در توی زیرزمینی فعالیت می‌کرد. این دو، برای اینکه چان را به دلیل 
شیطنت‌های کودکی در آن دوران از سر خود باز کنند، به آموزش هنرهای 
رزمی فرستادند. این بازیگر که با فیلم‌هایی چون »ساعت شلوغی« و »جنجال 
در برانکس« به شــهرت رسید، از کودکی پرشروشــور و دوری از مدرسه 
می‌گوید که او را به دنیای بدلکاری و سپس ستارگی کشاند. او در جدیدترین 
فیلم خود، »بچه کاراته‌کار«، فرهنگ چینی را به نمایش گذاشته و با فروش 

۲۱ میلیون دلاری در هفته اول، همچنان می‌درخشد.

ون
و ز

یل

قربانیان بازار آزاد
۸۸۰ میلیارد دلار کاهش بودجه، بیش از ۸.۶ میلیون آمریکایی از جمله کودکان، 

سالمندان، بومیان و بیماران مزمن‌ را از خدمات درمانی محروم می‌کند

تار عنکبوت
اوکراین با ۱۱۷ پهپاد و یک سال‌ونیم برنامه‌ریزی، ۴۱ بمب‌افکن روسیه را در حمله‌ای بی‌سابقه نابود کرد

 خرید کالاهای کار کرده و استفاده شده در اروپا به سبک زندگی تبدیل شده
 و پلتفرم‌های آنلاین و فروشگاه‌های محلی را پررونق کرده است

دست‌دوم؛ مد جدید اروپا

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه کریکت بین تیم‌های پاکستان و بنگلادش

مسابقه فوتبال بین تیم‌های روستوف و زسکا مسکو

مسابقه تنیس بین بن شلتون و کارلوس آلکاراس

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های کروزیرو و کورینتیانس

دستگیری یک معترض مسلح به جنایات اسرائیل در مرکزی تجاری در کلرادو

رامتین لطیفی  
             دبیر سرویس بین الملل
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ملودرامی ناهماهنگ؛ 
متکی بر بازی‌ و 

کارگردانی 
ســعید روســتایی بــا چهــار فیلــم بلند 

در کارنامــه‌اش که ســه ‌تــای آن‌هــا آثاری 
جاه‌طلبانــه، پرشــخصیت و پرکشــش‌اند، 
حــالا در ۳۵ ســالگی بــه عنــوان یکی از 
اســتعدادهای درخشــان ســینمای ایران 
شناخته می‌شــود. فیلم‌ســازی که با هر اثر 

 تازه، ریســک بزرگی می‌کند و بی‌محابا به قلب موضوع 
می‌زند.

    تجربه بلندپروازانه و پر زرق و برق
روســتایی بار دیگر با »زن و بچه« دســت به تجربه‌ای 
بلندپروازانه می‌زند. ملودرامی پــر زرق ‌و برق و مدرن 
که سرشار از عشــق، مرگ، دلتنگی، خشم، حسادت، 
انتقام و شاید حتی قتل است. ترکیبی سنگین و پرتنش 
که در بســیاری از لحظات تماشــاگر را درگیر می‌کند، 
هرچند همه عناصر آن به‌ درســتی بــا یکدیگر جفت‌ و 

جور نمی‌شوند.
    زنانی ملودرام‌های هالیوود در دهه 50

در این اثر هم همچون آثار پیشین روستایی، بازی‌های 
قدرتمند یکی از نقاط اتکای فیلم است. به ‌ویژه اجرای 
پیمان معادی، بازیگــر ثابت فیلم‌هــای او، در کنارش 
گروه بازیگران زن نیز با حضــوری پرانرژی و تاثیرگذار 
ظاهر شده‌اند و روایتی را پیش می‌برند که حال ‌و هوای 
ملودرام‌های پرآب ‌و ‌تاب دهه پنجــاه هالیوود را تداعی 
می‌کند. فیلم‌هایی لبریز از اشک و رنج، که همیشه هم 

پشتوانه‌ای قانع‌کننده ندارد.
    روایت منسجم از پی سیل رویدادها

شــروع فیلم کمــی گیج‌کننــده اســت و مدتی طول 
می‌کشــد تــا مخاطــب بتوانــد خــود را در فضــای 
داســتان پیدا کند. گرایش همیشــگی روســتایی به 
صحنه‌ســازی‌های پرشــکوه و پرجزئیــات، در برخی 

ســکانس‌ها بــه‌ خوبــی نمایــان اســت. کارگردانان 
معدودی می‌توانند چنین ســیل پی‌در‌پی‌ از رویدادها 
را روی هــم انباشــته کننــد و همچنــان روایت را 
منســجم و موثر نگــه دارنــد، اما روســتایی در 
 یکــی از ضربه‌زننده‌تریــن صحنه‌هــای فیلم 

موفق می‌شود.
    تریلر احساس محور سریالی

با ایــن حال فیلــم پس از ســکانس دوران 
ســوگ، وارد پیچ ‌و خم‌های ملودراماتیک‌تر 
می‌شــود. پیچ‌هایی کــه گاه به ســطحی 
از تعلیــق و غلو می‌رســند کــه باورپذیری 
روایت را زیر ســوال می‌برنــد. برخلاف آثار 
پیشــین روســتایی که عمیقا در رئالیســم 
اجتماعی ریشــه داشــتند، »زن و بچه« در نیمه دوم 
خود به سمت قلمرو سریال‌های دراماتیک و تریلرهای 
احســاس‌محور متمایل می‌شــود. با این وجود، حتی 
در این لغزش به ســمت اغراق، بازی‌هــا و کارگردانی 
همچنان در ســطحی عالی باقــی می‌ماننــد. عاملی 
 که مانع از فروپاشــی کامــل واقع‌گرایــی درونی فیلم 

می‌شود.
    جهان روستایی؛ مردسالاری سخت‌گیرانه

هرچند »زن و بچه« نســبت به آثار پیشــین ســعید 
روســتایی کمتر بر مســائل اجتماعی تمرکز دارد، اما 
اثرات سنگین ســاختار مردسالارانه و ســخت‌گیرانه‌ 
ایران در تار و پود روایت تنیده شــده‌اند. زن و فرزندش 
در مرکز درام قرار دارند، اما در جهانی زیســت می‌کنند 
که قدرت تصمیم‌گیری و اراده در دستان مردان است. 
جهانی که قوانینــش را مردها می‌نویســند و زنان در 

بهترین حالت باید با تبعات آن کنار بیایند.
    محدودیت‌هایی که استعداد را از بین نبرد

هرچند فیلم در بخش‌هایی از انســجام خارج می‌شود و 
بار ملودراماتیکش ممکن است مخاطب را از خود براند، 
اما در مجموع گواهی‌ست بر اســتعداد کم‌نظیر سعید 
روستایی، کارگردانی جوان که هنوز حرف‌های بسیاری 
برای گفتــن دارد و دوربینش، به‌رغــم محدودیت‌ها، 
همچنان توان خلق لحظات قدرتمند، انسانی و اثرگذار 

را دارد.

درامی از خشم و 
رنج  از ازدواج 

ایرانی
فیلــم جدیــد ســعید 

روســتایی، فیلمی غریب، 
غم‌انگیز و تیره‌رو از فیلم‌ساز 
ایرانی اســت کــه آخرین 
حضورش در جشــنواره کن 
به درام خانوادگی »برادران 

لیلا« در ســال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد. 
»زن و بچه« روایتی است از بی‌نظمی 
و پیش‌بینی‌ناپذیــری زندگــی در 
کلان‌شــهر؛ ملودرامی پرآشــوب از 
سوگ، خشم و رنج که با بحران‌هایی 
پی‌درپی و فزاینده، حال‌ و هوایی شبیه 
سریال‌های تلویزیونی پیدا کرده است.

    زنی در میانه آشوب
همانند »برادران لیــا«، این‌بار نیز 
روستایی بر مردســالاری ریشه‌دار 

در جامعه ایران تمرکز دارد. فیلم 
بازتابی اســت از شــکاف عمیق 

جنســیتی 
این‌کــه  و 
چگونه زنان 

در میانه‌ آشوب‌های عاطفی و اجتماعی 
در معرض تصمیماتی قرار می‌گیرند 
که بیش از آنکه از آزادی ناشی شود، 
حاصل فشاری اســت که از همه 
سو بر آن‌ها تحمیل می‌شود.
    بازی‌های پرطنین

بازی سرد و کنترل ‌شده 
پیمان معــادی به ‌خوبی 
ماهیت لغــزان و دوچهره 
حمید را به تصویر می‌کشد. 
بازی پرانــرژی و بی‌محابای 
پریناز ایزدیــار، تصویری از 
زنی ارائــه می‌دهد که رنج و 
اندوه، او را به شبحی بدل کرده. اگرچه 
بازی ایزدیار در برخی لحظات کمی 
اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد اما انرژی 
مستقیم و بی‌واسطه‌ای که در اجرای 
او و دیگر بازیگران وجود دارد، آن را 
از سقوط به دام تصنع و نمایش‌زدگی 
نجات می‌دهد. حضور او، حتی در اوج 
بحران و فروپاشی، همچنان پرطنین 
است و مخاطب را با خود همراه 

می‌سازد.

مادری تنها، در تقابل 
پریشان با نظام 

مردسالار
چهارمین فیلم سعید روستایی، عقب‌گردی است 
برای ایــن کارگردان جوان و بااســتعداد ایرانی؛ 

فیلمسازی که همواره در دفاع از حقوق زنان سخن 
گفته اما این‌بار مــادری را به تصویر می‌کشــد که 
تصمیم‌های شتاب‌زده‌اش، نه تنها گره‌ای از مشکلات 

باز نمی‌کند بلکه اوضاع را برای همه بدتر می‌کند.
    سینمای خارجی، آشنایی با فرهنگ دیگر

یکی از لذت‌های تماشــای آنچه به آن »سینمای خارجی« 
می‌گفتیم، کشف فیلمی از فرهنگی کاملا متفاوت است و این 
درک که درنهایت چقدر به هم شبیه‌ایم. رویاهایمان و چیزهایی 
که ما را به خنده یا گریه می‌اندازند نیز چندان متفاوت نیستند. 
گرچه همیشه این خطر وجود دارد که عکس این تجربه روی 
پرده سینما شکل بگیرد. مواجهه با داستانی که هیچ چیزش 
آشنا نیست و رفتار شخصیت‌ها آن‌قدر نامعقول یا غیرقابل‌درک 
به نظر می‌رسد که گویی با فیلمی علمی‌تخیلی روبه‌رو شده‌ایم. 
فیلم »زن و بچه« برای من چنین تجربه‌ای بود. با اینکه داستان 
در کلان‌شهری مدرن می‌گذرد و کارگردانش یکی از فیلمسازان 

ایرانی با نزدیک‌ترین نگاه به سینمای هالیوود است.
    روستایی که عزمش سست نشد!

سعید روستایی پس از تجربه‌ جنجالی فیلم »برادران لیلا« در 
سال ۲۰۲۲، بار دیگر به جشنواره کن بازگشته. بی‌آنکه حکم 
شــش‌ماهه زندان و ممنوعیت موقت فیلم‌سازی که برایش 
صادر شد، عزم او را سست کرده باشد. تعجبی هم ندارد که نگاه 
زن‌محور و به‌ نوعی فمینیستی روستایی با مخالفت نهادهای 
رسمی روبه‌رو شود. »زن و بچه« سومین فیلم اوست که پس از 
»ابد و یک روز« و »برادران لیلا«، بار دیگر حول محور زنی مقاوم 
و نسبتا مستقل شکل می‌گیرد. با این حال، این‌بار روستایی با 
ساخت فیلمی که مجوزهای لازم را از مراجع رسمی دریافت 

کرده، سوی دیگر طیف را نیز دلخور کرده است.

  بهانه سردرگمی از فرهنگ و هنجار ایرانی
بی‌تردید ایران قوانین و عرف‌هــای خاص خود را دارد، اما در 
موقعیتی همچون وضعیت مهناز، دقیقا مشخص نیست که 
چه انتظاری از یک زن بیوه می‌رود. آیا باید از پدرشوهر 
سالخورده‌اش مراقبت کند یا برعکس؟ آیا جامعه او 
را به ازدواج مجدد ترغیب می‌کند، یا تصمیمش 
برای ازدواج با حمید می‌تواند موضوعی بحث‌برانگیز 
تلقی شود؟ اگر این دو تصمیم به ازدواج بگیرند و 
همان‌طور که حمید می‌خواهــد بلافاصله صاحب 
فرزند شوند، سرنوشت فرزندان مهناز از ازدواج اولش 
چه خواهد شد؟ هر فرهنگی ممکن است هنجارهایی 
نانوشته درباره چنین موقعیت‌هایی داشته باشد، اما 
وقتی فیلم از شفاف‌ســازی این چارچوب‌ها ســر باز 
می‌زند، مخاطب به ‌ویژه بیننده‌ غیرایرانی ممکن است دچار 

سردرگمی شود.
    جامعه مقصر سقوط تدریجی زن؟

روستایی در »زن و بچه« با نگاهی تراژیک، سقوط تدریجی 
زنی را به تصویر می‌کشــد که هر تلاشی برای بهبود زندگی 
خانواده‌اش، ناخواسته آن‌ها را به سمت ویرانی بیشتر سوق 
می‌دهــد. در ظاهر می‌توان جامعه‌ ایران را مقصر دانســت. 
جامعه‌ای که برای زنی با موقعیت جنسیتی، سنی و طبقاتی 
چون مهناز، راه‌های اندکی باقی گذاشته است. اما مهناز در 
جایگاهی نیست که بتواند سیستم را تغییر دهد. پس تنها کاری 
که از او برمی‌آید مقابله با هر کسی است که در تیررسش قرار 
دارد. به‌عبارتی دیگر، وقتی امکان رویارویی با ساختار قدرت 
وجود ندارد، باید خشم را متوجه مردانی کرد که نقش‌های 

سرکوبگرانه در زندگی روزمره ایفا می‌کنند.
    ناتوانی در نمایش جهان ملموس و قابل درک

آنچه آثار پیشین سعید روستایی را متمایز می‌کرد، توانایی او 
در از میان برداشتن فاصله‌ فرهنگی میان ایران و جهان غرب 
بود. سبک فیلم‌سازی‌اش با دوربینی پرتحرک، تدوینی تند 
و روایت‌محور بسیار نزدیک‌تر به سینمای استودیویی آمریکا 
اســت تا رویکرد تمثیلی و کنایه‌آمیز بسیاری از فیلم‌سازان 
ایرانی که تلاش می‌کنند بدون آنکه حکم نابودی خود را امضا 

کنند، به نقد نظام بپردازند.

     چرا امارات همچنان مقصد پول است؟
امارات متحده عربی با جایگاه خود به عنوان بهشت 
مالیاتی، ثروتمندان بســیاری را از سراسر جهان به 
سوی خود کشــانده و همچنان هیچ‌گونه تحریمی 
علیه شهروندان روســی وضع نکرده است. نتیجه‌ 
این رویکرد را ورا آلخــووا، گرداننده کانال تلگرامی 
روسی‌زبان فعال در زمینه فرهنگ در دبی، شارجه 
و ابوظبی، در گفت‌وگــو بــا آرت‌نیوزپیپر، چنین 
توصیف کرده: »نیمی از مسکو آمده دبی.« اگرچه 
سرمایه‌های روسی به ‌وضوح وارد بازار املاک امارات 

شــده‌اند، اما هنوز تأثیر محسوسی بر بازار هنر این 
کشور نگذاشته‌اند.

در همین حال، شایعاتی مبنی بر احتمال واگذاری 
مدیریت نمایشــگاه هنری دولتی »ابوظبی آرت«، 
نمایشگاه سالانه هنر در جزیره سعدیات، به آرت‌بازل 
به گوش می‌رســد. رویدادی که هر سال در جزیره 
سعدیات برگزار می‌شود. همچنین، سرمایه‌گذاری 
یک میلیــارد دلاری یکــی از صندوق‌های ثروت 
حاکمیتی امارات در حراج‌خانه ســاتبیز، نشانه‌ای 

دیگر از تمرکز خلیج فارس بر بازار هنر است.

     تمرکز بر عربستان؛ سعودی 2030
با این حال، با وجود عملکرد قابل قبول »آرت دبی«، 
نمایشگاه بین‌المللی هنر در دبی، توجه واقعی جهان 
هنر اکنون به عربستان ســعودی جلب شده است، 
کشوری که تحت هدایت غیررسمی ولیعهد محمد 
بن سلمان، ســرمایه‌گذاری سنگینی در پروژه‌های 
فرهنگی انجــام می‌دهد. این اقدامات بخشــی از 
چشم‌انداز »سعودی ۲۰۳۰« است. برنامه‌ای برای 
عبور از اقتصاد متکی بر نفت و افزایش گردشگری 
اســت که از آن جمله می‌توان به پروژه پرحاشــیه 
العُلا، منطقه‌ای باستانی بازسازی‌شده برای جذب 

گردشگران فرهنگی اشاره کرد.
برگــزاری موفــق رویدادهایی چــون »هفته هنر 
ریاض«، رویداد هنری سالانه در پایتخت عربستان 
و دومین دوســالانه هنرهای اسلامی، دوسالانه‌ای 
متمرکز بر هنر اســامی و همچنین افتتاح موزه 
عظیم »تیم‌لــب بوردرلس«، فضایــی دیجیتال 
و تعاملی بــا آثار هنری پویــا، در جده که گفته 
می‌شود با حمایت مالی دولت سعودی راه‌اندازی 
شده، نشانه‌هایی از عزم عربستان برای تثبیت 

جایگاه خود در صحنه جهانی هنر است.

     حراجی‌ها وارد میدان می‌شوند
ساتبیز و کریستیز هر دو دفاتری در عربستان 

سعودی دایر کرده‌اند. ســاتبیز نخستین حراجی 
خود را در ماه فوریه در منطقه تاریخی »الدرعیه«، 
محوطــه‌ای تاریخــی در نزدیکی ریــاض، برگزار 
کرد. رویدادی با ترکیبی از آثــار هنرمندانی چون 
»فرناندو بوترو«، »بنکســی«، »رنــه ماگریت« و 
»رفیق انادول«، تا کالاهای لوکس نظیر کیف‌های 
دستی و جواهرات. با این حال، بخش هنر عملکرد 
بهتری از بخش کالاهای لوکس داشت. این حراجی 
که در یک آمفی‌تئاتر روباز ۲۵۰ نفره برگزار شد با 
نرخ فروش ۶۷ درصدی )بر حســب تعداد آثار( در 
مجموع ۱۷.۳ میلیون دلار فروش داشت. رقمی که 

در محدوده پیش‌بینی‌شده قرار گرفت.

     پرورش بازار در عربستان موفقیت بزرگ 
شد

هرچند برخی گمان کردند این حراجی برای ساتبیز 
ضررده بوده، اما ســخنگوی این حراج‌خانه چنین 
ادعایی را رد کرد و گفت که این رویداد »از نظر مالی 
سودآور« بوده است. به گفته‌ او، ۳۵ درصد خریداران 
برای نخســتین‌بار با ســاتبیز همکاری کرده‌اند، 
نکته‌ای که آن را »موفقیتی بزرگ در مسیر پرورش 

بازاری جدید و مهم« دانست.
     نسل جوان؛ برگ برنده عربستان

۶۳ درصد جمعیت عربســتان زیر ۳۰ سال دارند. 
به همین دلیل، جلــب نظر نســل‌های جوان، به‌ 
ویژه متولــدان دهه‌های ۱۳۷۰ تا 1390، نقشــی 
 تعیین‌کننــده در آینــده بــازار هنر این کشــور 

خواهند داشت.

ســوال بزرگی که اکنون در ذهن فعالان بازار نقش 
بسته این اســت که چرا با وجود افزایش چشمگیر 
تعداد میلیاردرها در پانزده سال گذشته، بازار هنر 
دچار رکود شــده اســت؟ برخی کارشناسان باور 
دارند کالاهای لوکــس می‌توانند همچون »مخدر 
مقدماتی« برای ورود خریــداران به بازار هنر عمل 
کنند. با این حســاب، اینکه در نخســتین حراجی 
بزرگ عربستان، هنر بهتر از کالاهای لوکس فروش 

رفته، تا حدودی غیرمنتظره بود.

     سهم ایران از بازار اقتصاد هنر چیست؟
آنچه روشن است، این است که چرخش بازار هنر به‌ 
سوی خلیج فارس آغاز شده، حالا باید دید این مسیر 
تازه، در ســال‌های پیش‌رو به کجا خواهد انجامید 
و ایران به عنوان یکی از کشــورهای خلیج‌فارس و 
صاحب تاریخچه تمدنی، فرهنگــی و هنری تا چه 
اندازه می‌تواند از این چرخش بازار اقتصادی هنر به 
سود خود اســتفاده کند. با وجود اتفاقات خوبی که 
در سال‌های اخیر برای هنر ایرانی افتاده است، تمام 
آنچه از فروش آثار تا مطرح شدن هنرمندان وجود 
داشته، همگی برپایه اقدامات شخصی و خصوصی 

بوده است. 
آنچه مشخص است در طول ســالیان گذشته، 
هیــچ دولتــی برنامه‌ریــزی بلندمــدت و یا 
حتی نظام‌مندی برای ســهم‌گیری در بازار 
اقتصادی هنر و استفاده از فروش آثار هنری 
و بازگشت ســرمایه به داخل ایران نداشته 
است. می‌توان امید داشــت، هرچند امید 
واهی که تغییــر و در واقع تحولی در نگاه 
 حاکمیتی نســبت به هنر و اقتصاد هنر 

اتفاق بیفتد.

نگاهی به نقدهای »زن و بچه« در سه نشریه معتبر جهان

چه کسی روستایی را پذیرفت؟
    فیلم روستایی بدون دریافت نخلی از کن به ایران نرسیده، مجوز نمایش گرفت

    سعید روستایی با وجودالتزام به قوانین ایران، ‌در کن چیزهای دیگری گفت؛ 
         تناقضی که به بازی دوسویه تعبیر شد 

در پی رکود در شرق آسیا:

بازار هنر به وقت ریاض
سرمایه‌گذاران هنری راهی امارات و عربستان شده‌اند، ایران کجاست؟

در سال ۲۰۲۴، فروش کالاهای لوکس در چین با سقوطی 
خیره‌کننده بیــن ۱۸ تا ۲۰ درصد مواجه شــد. آماری که 
شرکت مشــاوره‌ »بین‌اند‌کامپنی« منتشــر کرده، نشان 
می‌دهد دوره‌ رشد »تصاعدی« این کشور به پایان رسیده است. به همین تناسب بازار هنر نیز از 

این افت بی‌نصیب نمانده. 
براساس گزارش سالانه »آرت‌بازل«، نمایشگاه بین‌المللی هنر معاصر، »و یو‌بی‌اس« فروش آثار 
هنری در چین طی همان سال ۳۱ درصد کاهش یافته و چین را از جایگاه دومین بازار بزرگ هنر 

جهان به رتبه‌ سوم سوق داده است.
در چنین شرایطی، قاعده همیشــگی بازار هنر یک‌بار دیگر به جریان افتاد »پول را دنبال کن«. 
حراج‌خانه‌ها و فروشــندگان آثار هنری با نگرانی در جســت‌وجوی خریداران جدید در مناطق 
دیگرند. و اکنون نگاه‌ها بیش از هر جای دیگر، به سمت خلیج فارس و به‌ ویژه عربستان سعودی 

معطوف شده است، منطقه‌ای که دلایل متعددی برای جذابیتش وجود دارد.

نوشین آذرنگ  
             هفت صبح

عسل آذرپور| روز گذشته خبر رسید که شــورای پروانه نمایش در آخرین مجوزهای صادره خود،‌ به فیلم »زن و بچه« 
سعید روستایی مجوز داد. روستایی، برخلاف اتفاقاتی که برای فیلم قبلی‌اش افتاد، زودتر از انتظار موفق به دریافت مجوز 
نمایش شد! این کارگردان که امید زیادی به دیده شدن در جشنواره کن 2025 داشت، درنهایت نتوانست رقبای خود را 
کنار بزند. حتی بازی پریناز ایزدیار که بنا به گفته بسیاری از منتقدان حاضر در جشنواره، بازی متفاوت و قابل تحسینی 
 داشت هم صاحب نخل نشــد. این‌طور بود که »زن و بچه« با وجود نقدهای که به خود جلب کرد بدون درخشش، 
به ایران بازگشــت. به فیلم  در ایران هم نقدهای زیادی وارد شــد. انتقادهایی که به فیلم بازنمی‌گشت؛ رویکرد 
کارگردان را زیر ذره‌بین برد. سعید روســتایی با وجود رعایت قوانین ایران که در خلال ساخت اثرش به آن ملتزم 
بود،‌در نشســت خبری و مصاحبه‌های خود چیزهای دیگری گفت. تناقضی که بسیاری را به فکر واداشت که او فقط 
برای دریافت نخل به بازی دوسویه دســت می‌زند. اما به بهانه مجوز نمایشی که شورای پروانه نمایش بدون توجه به 
همه حواشی برای این فیلم صادر کرد،‌ به نظرات منتقدان مطبوعات خارجی که در فستیوال کن بر این فیلم نوشته‌اند، 
 نگاهی انداختیم. نظراتی که از زاویه نگاه غیرایرانی‌ها به فیلمی از ســینمای ایران انداخته شد؛ فقط از زاویه سینما 

به دور از فضای تصویر شده از ایران.

  ورایتی: 
 پیتر دبروژ

 گاردین: 
پیتر برادشاو

هالیوود ریپورتر: 
جردن مینتز
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گزارشی درباره تاریخچه، ماهیت، تاثیرات و چالش‌های ممیزی کتاب و مطبوعات در ایران

 ممیــــــــزی 
پشت پرده و ناشناخته

    دادبه: یکی از مشکلات نشر نبود نقد است؛ با تدریس شیوه‌های صحیح، نقد مرتفع می‌شود
    کزازی: کتاب بد و بیراه، اگر بی‌ممیزی به چاپ برسد، زیانی کمتر دارد تا این که ممیزی را بپذیرد
    معصومی‌همدانی: ممیزی به مسائل خاص حساسیت دارد. ضعف در حوزه نشر به دلیل 

         نبود نقد و بررسی کتاب است
    یاحقی: ممیزی به عنوان چارچوب و پیکره نظام‌مند و فیلتر است، جامعه باید اصل 

         را از بدل تشخیص دهد

مســئله ممیزی و بحث بر ســر بودن یــا نبودن، ســوژه تازه‌ای 
نیست، اما ممیزی 20 سال گذشته ابعاد وســیع‌تری پیدا کرده است. 
براساس قوانین،‌ ناشران پیش از انتشــار برای بررسی و صدور مجوز، 
کتاب‌هایشــان را به اداره ممیزی وزارت ارشاد می‌فرســتند تا ممیزان پس از بررســی، آن را غیرقابل ‌چاپ 
یا با موارد حــذف، تعدیل یا تغییر قابل انتشــار یا حتی بدون تغییــر، قابل چاپ بدانند. ناشــران، موظف به 
 اعمال اصلاحات و درنهایت چاپ کتاب هســتند. ممیزان وزارت فرهنگ و ارشــاد عموما به صورت ناشناس 

فعالیت می‌کنند. 

   انقلاب مشروطیت،‌ مبارزه با سانسور
یکی از دستاوردهای مشــروطیت و نظام پارلمانی 
ایران، آزادی قلم، بیان و انتشار مطبوعات مستقل و 
منتقد بود. به‌رغم تمام مشــکلاتی که پیش‌روی 
انتشار مطبوعاتِ آزاد وجود داشت و تندروی‌های 
گاه و بی‌گاهی که از نشــریات عصر مشروطیت سر 
می‌زد، روند انتشار مطبوعات مستقل و آزاد در عصر 
مشروطیت سیری صعودی طی کرد. بنا به این روند 
به تدریج نشریات و روزنامه‌هایی در عرصه سیاسی 
ـ اجتماعی شکل گرفت که حکایت از آینده‌ای درخشان در عرصه روزنامه‌نگاری داشت 
اما با روی کار آمدن رضاشاه، نهادهای مشروطه از جمله آزادی مطبوعات و مقررات آن 
در محتوا، تعطیل و معطل شد. به ‌گونه‌ای که در دوران سلطنت وی، تقریبا هیچ روزنامه 
منتقدی در ایران منتشر نمی‌شد و سانسور شدیدی بر روند نشر روزنامه‌ها و مطبوعات 
در کشور حاکم شــد. هرچند در دوران پهلوی اول هنوز نهادی با عنوان ممیز یا برای 
اقدام مشــخص ممیزی تأســیس نشــده بود و آن‌چه رخ می‌داد عمومــا به صورت 
غیرنهادینه و با اقداماتی پلیسی از سوی شهربانی و اداره کل مطبوعات اعمال می‌شد.

   پهلوی دوران اوج سانسور در ایران
 علاوه بر حکومت پهلوی 
اول، در دوران پهلــوی 
دوم نیــز ســایه بزرگ 
سانسور بر سر کتاب‌ها و 
مطبوعات نقش بســت. 
بتــدای  ا در  اگرچــه 
حکومــت محمدرضــا 
پهلوی تا ســال 1332 
مطبوعات و حوزه نشــر دوران طلایی آزادی بیان را تجربه 
کردند. اما پس از این ســال و ماجرای 28 مرداد، تمام این 
آزادی به محاق رفت. تا آن‌جا که نشریه‌ای جرأت نمی‌یافت 
به آسانی مطلبی در انتقاد به حکومت منتشر کند. کودتای 
۲۸ مرداد در کنار همه رویاهایی که به خاک و خون کشید، 
آزادی مطبوعــات و کتاب را هــم به محاق بــرد. این‌بار 
محمدرضا شاه دیگر خیال ریســک کردن نداشت. دایره 
ممیزی در وزارت فرهنگ و هنر وقت تشــکیل شد و اداره 

نگارش عهده‌دار اصلی اعمال سانسور شد.

   روزگاری که سانسور قانون و بی‌قانون است
 این شرایط با تغییر حکومت در ایران و انقلابی اسلامی که رخ داد خیال را بر آن داشت که دیگر آنچه 
از سانسور در دوران پهلوی گریبان کتاب‌ها و مطبوعه را می‌گرفت به آن شدت نخواهد بود. با این 
وجود،‌ این واقعیت را نمی‌توان نادیده انگاشت که هر حکومتی خطوط قرمزی برای خود دارد. خطوط 
قرمزی که پایه و اساس ممیزی و برخورد با آزای بیان و مطبوعات می‌شوند. به همین سبب قوانینی 
درخصوص ممیزی در دوران جمهوری اسلامی نیز به وجود آمد. قوانین اما پایدار نماندند. نزدیک 
به دو دهه از شکل‌گیری حکومت، دیگر ممیزی حوزه نشر بیش از آنکه صاحب قوانین آشنا باشد، به 
گونه‌ای ممیزی دچار شد که با عنوان ممیزی سلیقه‌ای خوانده شــد. عبارتی که ره‌آورد دهه 70 
شمسی بود. این ســلیقه‌ای عمل کردن تا جایی پیش رفت که با حضور هر وزیر فرهنگ و ارشاد،‌ 
قوانین تغییر می‌کرد!‌ آنچه در دوران وزیر سابق قابل انتشار و دارای مجوز بود در دوره جدید امکان چاپ پیدا نمی‌کرد. اما نام سلیقه‌ از 
همین‌جا آمد. از همین ناشناخته بودن و عدم شفافیتی که حوزه نشر را بارها دچار آشفتگی کرد. دیگر نه ناشران و نویسندگان که حتی 
صاحبان مطبوعات که گاه درگیر ممیزی‌ها و رفتارهای قهری می‌شدند از قوانین شفاف سانســور و ممیزی مطلع نبودند. هر مورد 
می‌توانست به دلیل تازه اضافه شده به قوانین پیشین اتفاق افتاده باشــد و در دوره بعد نه این دلیل تازه که آن موارد قدیمی‌تر دیگر 
مرجعیت ممیزی نداشته باشند. این آشفتگی ممیزی تا جایی پیش رفت که  تفاسیر خاص و انتقادهایی موجب شد که ابیاتی از اشعار 

حافظ یا »لیلی و مجنون« دچار جرح،‌ تعدیل و حذف شوند.
غرض از این مقدمه اما پرداخت به مطبوعات نیست. هدف پرسش‌گری اســت. این‌که آیا ممیزی و سانسور به نشر کمک می‌کند یا 

موجب آسیب به این حوزه می‌شود؟

مهسا کلانکی  
             هفت صبح

    ممیزان؛‌ کوتاه قامتانی بر دوش 
غولان سترگ

اصغر دادبه، استاد فلسفه 
اسلامی و ادبیات عرفانی 
دانشگاه علامه طباطبایی 
و مدیــر گــروه ادبیات 
دایره‌المعــارف بــزرگ 
اســامی و چهره ماندگار 
ادبیات و فلســفه درباره 
این موضوع که آیا ممیزی 
کمکی به بازار نشر می‌کند 
و لزومی برای آن احساس 

می‌شود؟ 
می‌گویــد: »آنچه ما امروز 
با عنوان کتاب‌ســازی در 
حوزه‌هــای مختلف علوم 

می‌بینیم نتیجه نقدهــای ضعیف و ممیزان 
نامعلومات اســت. متأســفانه در سال‌های 
گذشــته بررســی آثار ما زر و زور و تزویر 
بوده اســت. از این رو برخــی افراد ترجیح 
می‌دهنــد که کتاب ننویســند. از ســوی 
دیگر روابط دوســتانه و مصالح گروهی نیز 
بر این ماجرا حاکم اســت. بارها دیده شده 
 اثری چاپ می‌شــود که حرفی برای گفتن 

ندارد«.
او می‌افزاید: »در نظر ما ایرانیان همیشه یکی 
خوب اســت و دیگری بد، یک سو تاریکی 
است و یک سو روشــنایی. نگاه میانه‌رو و 
خاکســتری وجود ندارد. گاهــی می‌توان 
گفــت ممیزان مــا در حال حاضــر کوتاه 
قامتانی هســتند که بر دوش غولان سترگ 

ایستاده‌اند«.
دادبه در پاسخ به این پرســش که بهترین 
راه برای ممیزی و شــناخت آثار صحیح از 
ناصحیــح چیســت، می‌گویــد: »یکی از 
مشــکلات نبود نقد اســت. می‌توان گفت 
قســمتی از این مشــکلات را بــا تدریس 
شــیوه‌های صحیح نقد و نظریه‌پردازی در 
دانشگاه‌ها و مجامع علمی مرتفع کرد. البته 
ناگفته پیداست که نتیجه این اقدامات را باید 

با گذشت زمان مشاهده کرد«. 

    ممیزی زیان‌بارتر از چاپ کتاب بد 
است

میرجلال‌الدیــن کزازی، 
اســتاد دانشــگاه علامه 
طباطبایــی کــه نامش با 
شــاهنامه گــره خورده 
در این‌باره، معتقد اســت: 
»ممیزی بــه کتاب صدمه 
بیشتری می‌زند. بهتر است 
بگذارند کتاب به شکل اصل 

خود منتشر شود«. 
او با تأکیــد بر این نکته که 
تنها راهی کــه از دید من 
راه شایســته و زیبنده‌ای 
نیست، ممیزی کتاب است، 
می‌افزاید: »پیامدهای این 

کار، از دید من زیان‌بارتر از ســود آن است. 
کتاب بد و بیــراه، اگر بی‌ممیــزی به چاپ 
برســد، زیانی کمتر دارد تا این که ممیزی را 
بپذیریم. برای آن‌که کتاب بدی چاپ نشود 
باید کار را بــه کاردانان ســپرد. البته لازم 
است هر ارزیابی، به گونه‌ای هنجار و ورزیده 
انجام شــود. به عقیده من تمام کسانی که 
با کار پدیدآوردن، پراکندن و نشــر کتاب 
 در پیوند هســتند، می‌توانند آن را سامان 

دهند«. 
کزازی در ادامه با اشــاره به اینکه ممیزی را 
باید به کسانی سپرد که در کار پدیدآوردن 
متن هستند، می‌افزاید:‌ »آنچه بایسته است 
و گریزی از آن نیســت، سهیم بودن افرادی 
است که با نوشــتن و پدید آوردن سر و کار 
دارند و از تناقض‌ها و دشواری‌های چاپ و نشر 
آگاه هستند. ارزیابی و داوری کتاب امری بس 
دشوار و سرنوشت‌ساز است، پس باید افرادی 
به کار گرفته شوند که با آن آشنایی داشته و 
در این امر موفق باشند. برای مثال، بی‌گمان 
ویرایش متن کهن نابهنجار است. اینجا لازم 
است متنی که شــتابزده و در پی نام و نان به 
دنبال چاپ است، توسط ممیز متوقف شود. 
ممیز باید بر آن دخالت کند و کتاب بیهوده و 

برساخته را از نو بازیابی کند«.

    ممیــزان فقط به مســائل خاص 
حساسیت دارند

بی‌شک چاپ و نشر، حوزه 
حساسی است. حوزه‌ای که 
باید صاحب قوانین مشخص 
باشــد تا از اعمال سلایق 
شخصی در آن جلوگیری 

شود. 
با این وجود قوانین موضعه 
نباید اثر مولف یا مترجم را 
از اصل دور کرده و دگرگون 

کند.
حســین  صحبت  ایــن 
معصومی‌همدانی، ویراستار 
و استاد تاریخ علم دانشگاه 
تهران است. او با انتقاد از 

دخالت بخش دولتی و قوانیــن این بخش،‌ 
می‌گوید: »این‌ها هیچ تأثیری بر بازار نشــر 

ندارد. 
ممیزی به مســائل خاص حساسیت دارد و 
اساسا به موضوع کتاب‌سازی بی‌توجه است. 
این‌که کتابی سرسری فراهم آمده یا با صرف 

وقت و تحقیق. 
کار مثبتی که دولت می‌تواند بکند این است 
که برای نویسندگان و ناشران به نوعی یارانه 
اختصاص دهد. یعنی بخشی از مخارج آن‌ها را 

به‌عهده بگیرد. 
به‌خصوص در مــورد کتاب‌های ســنگین 
تحقیقی کــه بــازار ندارند. متأســفانه 
امــروزه بخــش عمومــی در انتشــار 
 کتاب‌های کم‌مایه رقیــب بخش خصوصی 

شده است«.
او می‌افزاید: »قوانین نشر را باید تغییر داد. 
یکی از دلایل ضعف در حوزه نشر این است 
 که در کشــور نقد و بررســی کتاب ضعیف 

است. 
اگر کتاب‌ها در مکانی تحقیقی نقد شــوند 
و مؤلفان و ناشــران ببینند جایی هســت 
که کتاب‌ها را بررســی می‌کند، به ســمت 
 کار ضعیــف نمی‌روند که نیاز بــه ممیزی 

باشد«. 

    نقد کنیم نه سانسور! 
در طول تاریخی که نشر در ایران داشته اســت، همواره مشخص بوده 
که ممیزی و سانســور نتوانســته و اکنون نیز نمی‌تواند نویسندگان را 
مأیوس و مخاطبان را از اصل اثر دور کند. نویســندگان آثار اصیل برای 
اثبات دسترنج خود بیشــترین تلاش را می‌کنند. »ممیزی کتاب« برای 
نویسندگان کشورمان چالشی کهنه تلقی می‌شود. چالشی که در هیچ 
دولت مرتفع نشده است، چنان‌که به نظر می‌رسد خواستی برای حل این 
چالش نیز در هیچ دولتی وجود نداشته است. هرچند در دولت جدید به 
نظر می‌رسید با تغییری که فضا نسبت به گذشته خواهد داشت، تفاوتی 
حاصل شود، اما هنوز تغییر چشمگیری در این حوزه نبوده است. به باور 
برخی صاحب‌نظران در یک ســال اخیر از حضور دولت جدید،‌ ممیزی 
حوزه نشــر تنها با اندکی انعطاف‌پذیری همراه بوده است. هرچند این 
صاحب‌نظران به اجتناب‌ناپذیر بودن این امر نیز واقف‌اند و از اســاس به 

دنبال حذف ممیزی نبوده و نیستند.

    پیوند منتقــد و ممیز، نظام‌مندی 
چهارچوب ممیزی

عضو  یاحقی،  محمدجعفر 
هیئــت علمی دانشــگاه 
فردوسی مشهد،‌ با اشاره به 
اینکه منتقد و ممیز باید در 
کنار هم فعالیت کنند، بیان 
می‌کند: »بهتر است که هر 
دو باشند. ممیزی به عنوان 
چارچوب و پیکره نظام‌مند 
مســئله، می‌تواند فیلتر 
بزرگی باشد، جامعه نیز باید 
کار اصل را  از بدل تشخیص 
دهد. البته این موضوع نیاز 
به گذشت زمان دارد. زمان 
لازم است که محقق و مولف 

این مسائل را بشناسد و در حوزه‌های مختلف 
چشم و گوش و ناظر کار باشند، کنترل کنند. 
حتی آن اصطلاح شــرعی را که با عنوان امر 
به معروف و نهی از منکر مطرح است باید در 
اینجا هم به کار ببریم. باید مؤلفین و کسانی که 
خطا می‌کنند را از خطا باز داریم. فضای نقد، 

همان معروف و نهی از منکر فرهنگی است«.
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رایزنی‌های جدید برای بیمه هنرمندان صنایع دستی
۵۷۰ هزار هنرمند در سراسر کشور در حوزه صنایع‌دستی فعالیت می‌کنند

 وزیر میراث‌فرهنگی درباره حمایت‌های رفاهی و شغلی هنرمندان گفت: 
در دو نشست مشترک با ســازمان تأمین اجتماعی، چارچوب‌هایی برای 

پوشش بیمه‌ای هنرمندان تدوین شده که به‌زودی اجرایی خواهد شد.
ســیدرضا صالحی‌امیــری، وزیــر میراث‌فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع‌دســتی در مراســم افتتــاح خانه خلاق اســتاد حســین بهزاد 
با ترســیم تصویری کلان‌نگر از وضعیت صنایع‌دســتی ایــران، گفت: 
زمان آن فرارســیده اســت که به‌روشــنی تعیین کنیم مــرز خلاقیت 
کجاســت و تکرار از کجا آغاز می‌شــود. هنگامی که هنــر در چارچوب 
صنعت مستحیل می‌شــود، ماهیت فرهنگی و خلاقانه خود را از دست 
می‌دهد. صنایع‌دستی، برخلاف تولید انبوه، روایتگر روح یک ملت است، 

نه بازتولید مکانیکی بازار.
وی با اشــاره به ضــرورت تمایز بنیادیــن میان »صنعــت« و »هنر« در 
سیاســت‌گذاری‌های فرهنگی افزود: صنایع‌دستی نه صرفاً یک محصول، 
بلکه بازتاب ذوق، حافظه تاریخی و هویت ایرانی اســت. از این‌رو، هرگاه 
این حوزه در منطق بازار مستهلک شده، جایگاه تمدنی‌اش تضعیف شده 

است.
وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر ابعاد اجتماعی ایــن هنر فاخر بیان کرد: 
امروز ۵۷۰ هزار هنرمند در سراســر کشور در حوزه صنایع‌دستی فعالیت 
می‌کنند و بیش از یک‌میلیون زن ایرانی در کنار خانواده‌هایشــان در این 
جریان نقش دارند. این گستره، نشانگر آن اســت که صنایع‌دستی صرفاً 
یک بخش اقتصادی نیست، بلکه عنصری بنیادین در معماری اجتماعی 

کشور است.
صالحی‌امیری ادامه داد: صنایع‌دســتی باید به بخشــی از سبک زندگی 
ایرانی بدل شود؛ در خانه‌ها، پوشاک، طراحی‌های شهری و کالبد زندگی 
مردم. تــا زمانی که این هنر به یــک نیاز روزمره و عنصــر هویتی تبدیل 

نشود، جایگاه تمدنی آن بازیابی نخواهد شد.
وی سپس به تبیین راهبردهای وزارتخانه در این حوزه پرداخت و تصریح 
کرد: راهبرد اصلی ما مبتنی بر سه‌محور بنیادین است: آموزش نظام‌مند، 
حمایت ســاختاری و پیوند اثربخش بــا بازارهای داخلــی و بین‌المللی. 
راه‌اندازی خانه خلاق اســتاد بهزاد نیز ذیل همین نــگاه صورت گرفته تا 

فضایی برای بروز رقابت خلاقانه و زایش آثار نوآورانه فراهم آید.
صالحی‌امیری با اشــاره به هدف‌گــذاری کلان وزارتخانه گفت: صادرات 
صنایع‌دستی باید به یک میلیارد یورو برســد؛ اما مهم‌تر از عدد، آن است 
که این صادرات از بطــن هنر اصیل بجوشــد، نــه از قالب‌های صنعتی 
تقلیدی. این هنر باید بــا خلاقیت زنده بماند و در فضــای رقابت جهانی 

بدرخشد.
وی از تصویب و ابلاغ ســند جامع صنایع‌دستی کشــور خبر داد و افزود: 
اکنون مجموعــه‌ای از آئین‌نامه‌های اجرایی در دولت در دســت تصویب 
است تا زیرســاخت قانونی پشــتیبانی از این حوزه تثبیت شود. جهش 
صنایع‌دستی آغاز شده و دورنمای آن، تلفیقی از خلق اثر، اشتغال پایدار، 

دیپلماسی فرهنگی و امنیت معیشتی برای خانواده‌های ایرانی است.
وزیر میراث‌فرهنگــی همچنین دربــاره حمایت‌های رفاهی و شــغلی 
هنرمندان گفت: در دو نشســت مشــترک با ســازمان تأمین اجتماعی، 
چارچوب‌هایی برای پوشــش بیمه‌ای هنرمندان تدوین شده که به‌زودی 
اجرایی خواهد شــد. اولویت ما تأمین امنیت شغلی هنرمندان است؛ آنان 

باید بدانند که تحت حمایت‌اند و آینده‌شان امن خواهد بود.

   خبر

ایران، سرزمین رنگ‌ها، نقش‌ها و ظرافت‌هایی اســت که در تار و پود صنایع دستی‌اش 
تنیده شــده‌اند. از قلمدان‌های خاتــم‌کاری اصفهان تا گلیم‌های نقــش‌دار ترکمن و 
ســفالینه‌های ظریف لالجین، هر قطعه از صنایع دســتی ایرانی روایتی است از هویت، 
تاریخ، فرهنگ و ذوق مردمانی که با دســت و دل خود، جهانی از زیبایی ســاخته‌اند. 
با این‌حال، امروز این میــراث گرانبها در معرض تهدیدهای جدی قرار گرفته اســت. کاهش تولید، افت بــازار داخلی و خارجی، نبود 

حمایت‌های کافی، بی‌ثباتی مدیریتی و بی‌برنامگی‌های مزمن، آینده صنایع دستی ایران را با ابهام و نگرانی روبه‌رو کرده است.

واقعیت‌های تلخ صنایع دستی ایران
  صنایع دستی ایران با کاهش تولید، ضعف مدیریت، نبود حمایت، افت بازار و مهاجرت 

نسل جوان در آستانه فراموشی است

صنایع دســتی ایران نه صرفــاً مجموعه‌ای از 
اشیای زیبا، بلکه صنعتی فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی است که ریشه در تمدن و تاریخ این 
سرزمین دارد. براساس آمارهای رسمی، ایران 
بیش از ۳۷۰ رشته‌ ثبت‌شــده در حوزه صنایع 
دســتی دارد و از این منظر در میان سه کشور 
نخســت جهان قرار می‌گیرد. امــا این جایگاه 
عددی، زمانی ارزشمند است که در بازار داخلی 
و خارجی نیز منعکس شــود. صادرات صنایع 
دستی ایران طی دهه گذشــته همواره روندی 
نزولی یا راکد داشــته و ســهم کشــور از بازار 
جهانی صنایع دســتی، کمتر از 0/05% درصد 
برآورد می‌شــود. این در حالی است که ارزش 
بازار جهانی این بخش تا ســال ۲۰۳۰ بیش از 

یک تریلیون دلار پیش‌بینی شده است.
در نگاه کارشناسان، ضعف دیپلماسی فرهنگی 
و تجــاری، فقدان برندینگ، نبود شــبکه‌های 
توزیع مدرن و عدم حضــور پایدار در بازارهای 
جهانی از مهم‌ترین دلایــل عقب‌ماندگی ایران 

در این عرصه است.

 آشفته‌ بازار مدیریت و تصمیم‌گیری
یکی از بزرگ‌ترین آســیب‌هایی کــه به بدنه 
صنایع دســتی ایــران وارد آمــده، بی‌ثباتی 
و ناکارآمــدی مدیریتی در نهادهــای متولی 
اســت. وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی، طی دو دهه گذشــته بیش از 
10 رئیس به خود دیده اســت. عمر مدیریتی 
برخی معاونان صنایع دســتی به کمتر از یک 
سال رســیده و این حجم از تغییرات در سطح 
مدیریت میانی و عالــی، امکان تدوین و اجرای 
یک برنامه توسعه‌ای پایدار را ازبین برده است. 
در کنار آن، نگاه سیاســی و شعاری به موضوع 

صنایع دســتی نیز مشکل‌ســاز شــده است. 
وعده‌های تکراری مبنی بر احیای رشــته‌های 
در حال فراموشی، حمایت از تولید، توسعه بازار 
صادراتی و آموزش‌های تخصصی، اغلب در حد 

شعار باقی مانده‌اند.

  آموزش؛ حلقه مفقوده زنجیره توسعه
یکی از عوامل کلیدی در بقای صنایع دســتی، 
تداوم آمــوزش و انتقال تجربیات از نســلی به 
نسل دیگر است. در گذشــته، سیستم استاد-
شــاگردی این وظیفه را برعهده داشــت؛ اما با 
کمرنگ شدن این ســنت، نقش آموزش‌های 
رسمی پررنگ‌تر شد. با این حال، آموزش‌های 
دانشــگاهی در حــوزه صنایع دســتی هنوز 
نتوانســته‌اند جایگزینی واقعی بــرای تجربه و 
مهارت سنتی باشند. شــکاف میان دانشگاه و 
بازار، نبود کارگاه‌های عملی مستمر و ضعف در 
تربیت اســتادکاران توانمند، به افت کیفی آثار 

تولیدی منجر شده است.
در بســیاری از روســتاها و مناطق سنتی، 

نسل جوان به دلیل مشکلات اقتصادی، 
مهاجرت به شهرها را ترجیح می‌دهد 
و رشته‌های بومی در معرض فراموشی 

کامل قــرار گرفته‌اند. امروز بیش 
از ۱۰۰ رشته از صنایع دستی 
ایران در وضعیت بحرانی قرار 

دارند.

  بازار داخلی؛ 
گمشده‌ای در گردوغبار 

تورم و سلیقه وارداتی
صنایع دستی ایرانی در بازار داخلی 

نیز با چالش‌های متعددی روبه‌روســت. 

نخست، تغییر ســلیقه عمومی و تمایل بیشتر 
به کالاهای ماشــینی و ارزان‌قیمت اســت که 
از چین و کشــورهای جنوب شــرق آسیا وارد 
می‌شــود. دوم، کاهش قدرت خرید مردم در 
پی تورم‌های پیاپی باعث شــده صنایع دستی 
از سبد مصرفی خانوار حذف یا به‌عنوان کالای 

لوکس تلقی شوند.
در همین حال، فروشگاه‌های تخصصی صنایع 
دستی در ســطح شــهرهای بزرگ کم‌تعداد 
و اغلــب غیرفعال هســتند. حضــور صنایع 
دســتی در فضای دیجیتال نیز بسیار محدود 
و غیرحرفه‌ای است. بســیاری از هنرمندان به 
دلایل فنی، اقتصادی یا آموزشــی نمی‌توانند 

محصولات خود را در بســترهای آنلاین عرضه 
کنند.

  نقش مغفول زنان در تولید
برآوردها نشــان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد 
تولیدکنندگان صنایع دســتی ایــران را زنان 
تشــکیل می‌دهند؛ عمدتاً در مناطق روستایی 
و عشایری. با این حال، سهم این زنان از منافع 
اقتصادی این صنعت بســیار ناچیز است. عدم 
دسترســی به بازار، نبود حمایت‌های بیمه‌ای، 
کمبود ســرمایه اولیه و آموزش‌های تخصصی 
از جمله چالش‌هایی است که آنان با آن روبه‌رو 
هســتند. حمایت هدفمند از زنــان هنرمند، 
ایجاد بازارچه‌هــای محلی، تســهیل در اخذ 
مجوزها و ارائه تســهیلات کم‌بهــره می‌تواند 
به توانمندســازی اقتصــادی و اجتماعی آنان 

منجر شود.

  نگاه مشکوک به صادرات
در ســال‌های اخیــر، برخــی محدودیت‌ها و 
ناهماهنگی‌ها در فرآینــد صادرات صنایع 
دســتی نیز مزید بر علت شده است. نگاه 
ســختگیرانه به خروج آثــار هنرهای 
سنتی، ســخت‌گیری‌های گمرکی، 
نبود بیمه حمل‌ونقل بین‌المللی و 
نبود مشوق‌های صادراتی، باعث 
کاهش انگیــزه صادرکنندگان 
و رکود بازارهای خارجی شــده 

است.
در بســیاری از موارد، هنرمندان 
مجبورنــد محصــولات خــود را با 
واســطه‌هایی در کشــورهای همسایه 
مانند ترکیه، امارات یا آذربایجان به بازارهای 

جهانی عرضه کنند و ســهم اصلی سود نیز به 
واسطه‌ها می‌رسد، نه به تولیدکننده ایرانی.

  راهکارها؛ بازاندیشی در 
سیاست‌گذاری فرهنگی

برای خــروج صنایع دســتی از وضعیت فعلی، 
به یــک بازنگری جدی در سیاســت‌گذاری‌ها 
نیاز اســت. برنامــه‌ای کــه صرفاً به شــعار و 
نمایشــگاه‌های فصلی محدود نشــود، بلکه بر 
اســاس داده‌ها، پژوهش و مشــارکت واقعی 
هنرمندان تدوین شود. پیشــنهادهایی نظیر. 
تثبیت مدیریت و تدوین برنامه‌های میان‌مدت 
و بلندمدت، ایجاد برند ملی صنایع دســتی و 
معرفی آن در بازارهای بین‌المللی، گســترش 
آموزش‌هــای ترکیبــی استاد-شــاگردی و 
دانشگاهی، حمایت از فروشگاه‌های دیجیتال 
صنایع دستی، توانمندســازی زنان هنرمند با 
بســته‌های حمایتی هدفمند، حذف یا کاهش 
تعرفه‌های صادراتی و تسهیل فرآیند گمرکی، 
ایجاد مراکز تحقیق و توســعه برای نوآوری در 
طراحی و استفاده از دیپلماسی فرهنگی برای 

توسعه بازار.
صنایع دستی ایران، ســرمایه‌ای نه فقط برای 
امروز، که میراثی برای فردا و نســل‌های آینده 
اســت. اما این میــراث، بــدون برنامه‌ریزی و 
توجــه لازم، در معرض زوال و فراموشــی قرار 
دارد. احیای صنایع دســتی، تنهــا در گروی 
حمایت‌های مالی نیست؛ بلکه نیازمند بازنگری 
در ســاختار مدیریتی، تغییر نگرش فرهنگی، 
روزآمدســازی بازار و بازیابی جایــگاه جهانی 
آن است. اکنون بیش از هر زمان دیگر، صنایع 
دســتی ایران چشــم‌انتظار تدبیر و عزم ملی 

است.

بیش از ۱۰۰ رشته صنایع دستی درخطر فراموشی کامل قرار دارند

مرجان حاجی رحیمی  
             هفت صبح
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ســوز ســرمای اول صبح در زنــدان اردبیل 
چشــم‌های شــاهین را می‌ســوزاند.پاهای 
بی‌رمقش به سختی روی زمین کشیده می‌شد 
و زمانی که ســرش را بالا گرفت و چشمش به 
طناب دار افتاد، قدم‌هایش سســت‌تر شــد تا 
حدی که اگر مامور بدرقــه زندان زیر بغلش را 

نمی‌گرفت زمین می‌خورد.
انگار نفســش بــه ســختی بــالا می‌آمد و 
می‌دانست بعد از طی روزهای سخت و کشنده 
زندان حالا دیگر روز ســیاهی که در انتظارش 

بود، از راه رسیده است.
بارها با کلماتی که رعشــه بر اندامش انداخته 
بود، روبه‌رو شده بود:»مجازات، قصاص، چوبه 
دار.« امــا انگار باورش برای او ســخت بود که 
ســاعتی دیگر جان خود را از دســت خواهد 
داد و او بر‌خلاف هــزاران هزار نفری که هر روز 
به کام مرگ می‌روند، زمــان مرگ خودش را 

می‌دانست.
جان او در دســتان مادری بود که برای تقاص 

گرفتن در محــل اجرای حکم حاضر شــده 
بودنــد. التماس‌ها بی‌فایده بــود و آنها اینقدر 
داغدار بودند که هیچ چیزی جز به دار کشیدن 
شاهین نمی‌توانســت مرهم دل سوخته‌شان 
باشد. شــاهین با چشــمانی خیس از اشک و 
ترس پایــش را روی ســکوی اجــرای حکم 
گذاشت و چشــم‌هایش را هر‌چند چشم‌بند 
روی آن بود بست.زمختی و زبری طناب را دور 
گلوی خود حس کرد و آخرین نفس‌های خود 

را می‌شمرد.
اما همان موقع صدایی در گوشش پیچید که 
انگار با شنیدن این صدا بار دیگر نوای زندگی 
بود که برایش جاری می‌شد:»می‌بخشم. من از 

خون پسرم گذشت کردم.«

   ماجرا چه بود؟
سه ســال قبل رســیدگی به قتل جوان 35 
ســاله‌ای به نام امید با اعلام از سوی کلانتری 
یکی از محله‌های اردبیل در دســتور کار تیم 

جنایی این استان قرار گرفت.
در بررســی‌های ابتدایی مشــخص شــد که 
امید ســاعتی قبل از مرگــش در حالی که بر 

اثر تصادف به شــدت آســیب دیده بــود، به 
بیمارستان منتقل شــد.این در حالی بود که 
شاهدان تصادف اظهار داشــتند جوانی به نام 
شاهین از اهالی محل که از مدتی قبل با امید 
کل‌کل و درگیری داشتند، سوار بر یک خودرو 

با سرعت به سمت او رفت و او را زیر گرفت.
در حالی کــه تلاش کادر درمــان برای نجات 
جان امید بی‌نتیجه ماند و ایــن جوان به کام 
مرگ فرو رفت، رســیدگی به موضــوع وارد 
فاز جنایی شــده و تحقیقات برای رازگشایی 
از ماجرا آغاز شــد. یکی از شــاهدان ماجرا در ‌ 
تحقیقات ابتدایی به ماموران گفت:»روز حادثه 
امید در خیابان بود که یک خودرو با سرعت به 
ســمت او آمد و او را زیر گرفت. سرعت خودرو 
خیلی زیاد بود اما مشخص بود که به عمد امید 
را هدف گرفته و به ســمت او می‌راند.خودرو 
بعد از تصادف عمدی در چشــم برهم زدنی از 
مهلکه فرار کرد اما در همان نیم نگاه راننده آن 

را که جوانی به شاهین بود، شناختم.«
در ادامه تحقیقات مشخص شد که شاهین از 
بچه محل‌های امید بــوده و از مدتی قبل آنها 
در جریــان قدرت‌نمایی بــا یکدیگر کل‌کل و 

درگیری داشتند.با توجه به اینکه نوک پیکان 
اتهام به سمت شاهین چرخیده بود، ‌این جوان 
20 ســاله پیش از آنکه مهلت فــرار پیدا کند 

شناسایی و دستگیر شد.

   اعتراف به قتل 
متهم بعد از دســتگیری به زیر گرفتن عمدی 
امید اعتراف کرد و گفت به دلیل درگیری‌های 
قبلی بــا امیــد از او کینــه بــه دل گرفته و 

می‌خواسته از او زهر چشم بگیرد.
با اعتراف صریــح متهم و طــی روال قانونی 
در پرونده، متهم محاکمه شــد و بــا توجه به 
درخواست مادر مقتول به عنوان تنها ولی دم 

پرونده محکوم به قصاص شد.
اما از همــان زمان هیات بخشــایش ســتاد 
صبر اســتان اردبیل و صلح یاران شورای حل 
اختلاف این اســتان تلاش خود را برای جلب 

رضایت ولی‌دم آغاز کردند.
مادر مقتول که داغ جوان دیــده بود، در تمام 
مراحل رســیدگی اعلام کرده بود که از خون 
فرزند خود گذشــت نمی‌کند اما صلح یاران تا 
آخرین لحظه و زمان اجرای حکم نیز دست از 

تلاش برای جلب رضایت نکشیدند. زمانی که 
متهم پای چوبه دار رفت، بــاز هم تلاش برای 
جلب رضایــت مادر مقتول ادامــه پیدا کرد و 
درست زمانی که طناب دار را بر گردن شاهین 
انداختند، بالاخره دل مادر مقتول به رحم آمد 

و فریاد زد که قاتل فرزندش را می‌بخشد.
مادر مقتول بعد از بخشــش قاتــل در حالی 
که اشــک می‌ریخت گفت ‌‌به حرمت حضرت 
زهرا)س( و امیرالمومنین)ع( از خون فرزندش 

گذشت کرد. 

بعد از عید نوروز بود که دختر جوانی به نام شادی 
با مراجعه به مراجع قضایی شکایت خود از یک 
پسر به نام فرشاد را به اتهام تجاوز ثبت کرد. به 
این ترتیب رســیدگی به این شکایت در شعبه 
یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد 
و در تحقیقات اولیه شادی در طرح شکایت خود 
گفت:»مدتی قبل جوانی از بچه محله‌های ما به 
نام فرشاد در فضای مجازی به من پیام داد و ابراز 
علاقه کرد.من او را می‌شناختم و می‌دانستم که 
به دام اعتیاد گرفتار است، برای همین پاسخ او 

را ندادم اما فرشاد دست‌بردار نبود و گاه و بیگاه 
در محل جلوی راهم را می‌گرفت و می‌گفت تنها 
امید زندگی‌اش من هستم و دلش می‌خو‌اهد تا 

آخر عمر با من زندگی کند.«
شــادی در ادامه گفت:»تا اینکه یک روز مادر 
فرشاد با من تماس گرفت.این زن گریه می‌کرد 
و می‌گفت تنها راه نجات فرزنــدم ارتباط با تو 
است.بعد برای من توضیح داد که فرشاد تصمیم 
به ترک اعتیادش گرفته اســت. مادر فرشــاد 
می‌گفت ایــن موضوع که پســرش تصمیم به 
ترک اعتیاد گرفته‌‌، برای خانواده آنها مثل یک 
معجزه است. بعد گفت فرشاد به خانواده گفته 
که تنها انگیزه‌اش از ترک این اســت که بتواند 

با من ازدواج کند.برای همین از من خواست 
به خانه‌شان بروم تا فرشــاد با دیدن من در 
روزهایی که درد ترک را تحمل می‌کرد امید و 

انگیزه بگیرد. من که دلم برای این مادر خیلی 
سوخته بود، برای کمک به او قبول کردم که یکی 
دو ساعتی به خانه‌شان بروم اما بعد از ورود من به 
خانه‌شان مادرش برای کاری بیرون از خانه رفت 
و فرشاد که موقعیت را مناسب دید، به من تجاوز 
کرد.« با شکایت شــادی،‌ رسیدگی به موضوع 
آغاز ‌‌و فرشاد شناســایی و دستگیر شد.به این 
ترتیب بعد از طی روند قضایی محاکمه‌ متهم 
در شــعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان 

تهران آغاز شد.

   من را عقد کن
در ابتدای جلســه رسیدگی شــادی بار دیگر 
شــکایت خود را شــرح داد و مجددا ادعا کرد 
به درخواست مادر فرشــاد به خانه‌شان رفته 
ولی مورد تجاوز قرار گرفته اســت. اودر ادامه 
گفت:»فرشــاد با آبروی من بازی کرده است.

من از شکایت خود گذشت نمی‌کنم و تنها در 
صورتی حاضر به گذشت از این شکایت هستم 

که فرشاد من را به عقد خود دربیاورد.«
ســپس فرشــاد در دفاع از خود گفت:»من 
اتهامم را قبول ندارم و حاضر نیستم با شادی 

ازدواج کنم.«
او ادامــه داد:»من و شــادی از مدتی قبل با 
همدیگــر دوســت شــده بودیم.مــا هر دو 
مصرف‌کننده مواد مخدر بودیم و او بارها برای 
مصرف مواد به خانه ما آمده بــود و زمانی که 
کســی در خانه نبود، به خواست خودش با من 
رابطه برقرار کرده بود. مــن اتهام تجاوز به او را 

قبول ندارم.«
قضات دادگاه بعد از بررسی محتویات پرونده، 
فرشــاد را به اتهام برقراری رابطه نامشروع به 
تحمل 74 ضربه شــاق و کار نظافت اجباری 
در یک مرکز مراقبتی اجتماعی محکوم کردند.

گذشت از متجاوز به شرط عروسی!
دختر جوان در دادگاه گفت اگر مرد متجاوز او را عقد کند، از شکایت خود صرف‌نظر می کند

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- داروهای تسکین دهنده- چرخش تایر 

در جای خود
2-  تاکسیدرمیست- سمت بیرونی هر چیز
3- شــمردن- الهه جمال و زیبایی- بن 

درخت- موضوع و زمینه
4- از همســران حضــرت ابراهیم)ع(- 

دریاچه ای در آسیا- متجدد
5- آزردگی روانی- مخلــوط آرد با آب- 

خوشه گندم
6- زود و فوری- ســخنان پرمعنا- شبکه 

فیلم و سریال وطنی
7- ادامه دهنده- از مورخان و دانشمندان 

ایرانی- مورد نظر الهی
8- آب شرعی- کینه  توزی  و انتقام - اثری 

از ایوان تورگنیف- لحظه
9- خــودداری از پرداخت وجــه- پایه- 

دوستی و علاقه
10- شب چره- نامسکون- حیرت

11- تظاهــر به نیکی- راهب مســیحی- 
شهری در هند

12- بخشایش-یکای پول کانادا- مارکی 
بر کرم

13- میان و وســط- وســیله احتیاطی- 
مرکز فرماندهی- از غذاهای ایرانی

14- طوفان- نخســتین امیــر گورکانی 
)تیموری( و پایه گذار این دودمان

15- خرابه- پارسا و متقی
عمودي

 1- کتابی از بزرگ علوی- بم ترین صدای 
آواز زنانه

2- کشور همسایه لهستان- یکی از ارکان 
کعبه

3- رود فرانســه- تنومند- ســنگینی و 
متانت- مروارید

4- تیرگی خاطر-  آنچه بــا دلیل همراه 
باشد- قشنگ

5- سست کردن- تصادفی- منقل و اجاق
6- نویسنده اتریشی- قاطر- پسوند مکان

7- آسان- دستمزد- واحد پول غنا
8- بوی پشم ســوخته- ستاره و کوکب- 

دشواری و زحمت- اضطراب و بی قراری
9-درد و رنج- حنا- گرفتار و دربند

10- از حیوانات درنده- فلانی- نوعی راه 
رفتن اسب

11- سرخرگی در قلب- گراورساز آلمانی- 
ضمیر تاکیدی

12- کشتی ژاپنی- فیزیکدان فرانسوی- 
پند و نصیحت

13- خــودروی ده نفره- ســخنگو- یک 
شرکت زیست داروی مبتنی بر تحقیق- 

رنج و زحمت
14- کشور کانگورو- پایتخت کانادا

15- نویسنده آلمانی- ساعی 
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 رقمی : 
۲۳۷۳
۲۴۶۸
۲۷۹۴
۲۹۷۹
۳۲۱۶
۳۴۸۸
۶۲۸۴
۸۳۷۹

5 رقمی : 
۱۷۶۹۴
۲۴۳۱۵
۳۴۶۷۲
۳۵۳۵۶
۳۵۸۱۶
۴۲۴۷۴
۴۸۲۴۳
۶۲۴۸۹
۶۷۷۲۷

۷۲۳۱۸
۷۲۸۶۱
۸۱۷۶۳
۸۴۱۶۹
۸۸۷۶۲

6 رقمی : 
۴۷۲۲۵۲
۶۱۱۲۸۶
۶۷۸۵۱۴
۸۷۶۷۲۹

7 رقمی : 
۵۸۵۳۶۴۹
۷۴۳۸۳۶۱

8 رقمی : 
۲۹۳۵۶۳۷۹
۴۸۴۱۶۹۶۶
۶۷۴۸۸۹۴۸
۷۸۸۸۲۸۳۲

توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.
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دستگیری سارقی که همه چیز می‌دزدید
سرکلانتر دوم پلیس پیشــگیری پایتخت از دستگیری ســارق سابقه‌دار و 
حرفه‌ای اماکن و خودروها خبر داد. سرهنگ محمد افشار در تشریح این خبر 
بیان داشت: با توجه به وقوع چند فقره ســرقت انباری و اماکن خصوصی در 
حوزه، پیگیری موضوع و دســتگیری عامل یا عوامل این سرقت‌ها در دستور 
کار تیم عملیات کلانتری  118 ستارخان قرار گرفت. سرهنگ افشار در ادامه 
افزود: ماموران در محل‌هایی که ســرقت در آن رخ داده بود حاضر شدند و با 
انجام بررسی‌های ویژه پلیســی موفق به شناسایی یک سارق که با استفاده از 
یک دستگاه خودروی سواری با پلاک مخدوش اقدام به سرقت می‌کرد شدند 
و مشــخصات ظاهری وی در اختیار تمامی واحد‌های گشت قرار گرفت. این 
مقام انتظامی اضافه کرد: ماموران حین گشت‌زنی در سطح حوزه این متهم را 
که در حال باز کردن درب یکی از خودرو‌های پارک شده بود، مشاهده و در یک 
حرکت غافلگیرانه وی را قبل از اینکه شانسی برای فرار داشته باشد، دستگیر 
کردند و در بازرســی از خودروی وی، چهار حلقه لاســتیک خودرو کشــف 
شد. سرکلانتر دوم پلیس پبشــگیری پایتخت بیان کرد: متهم در کلانتری 
به جرم خود مبنی بر ســرقت از انباری‌ها و اماکن خصوصــی اعتراف کرد و با 
کسب مجوز از مقامات قضایی مخفیگاه وی مورد بازرسی قرار گرفت که طی 
آن اموال مسروقه از جمله 2 دســتگاه دوچرخه، 12 عدد چمدان مسافرتی، 
لوازم منزل مثل، جاروبرقی، اتو بخار، اجاق گاز، ســماور و... و همینطور لوازم 
موتورسیکلت و لوازم خودرو کشف شــد. متهم به همراه پرونده تشکیل شده 
تحویل مقامات قضایی شد. سرهنگ محمد افشار به شهروندان توصیه کرد : 
شهروندان با رعايت هشدارهاي پليسي و ايمن کردن خودروهاي خود و عدم 
پارک خودرو در محل‌هاي تاريک و خلوت ‌و همچنین مجهز کردن اماکن خود 

به تجهیزات ایمنی از وقوع اين نوع سرقت‌ها جلوگيري کنند.

دستبرد به شادی بچه‌ها 
سارق جوان در حالی به دام افتاد که 30 دوچرخه بچگانه از مخفیگاه او کشف 
شد. ســرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از دســتگیری یک سارق و 
یک مالخر و کشف 30 دستگاه دوچرخه مسروقه خبر داد. سرهنگ ‌حسین 
مهرعلیان‌ سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: در پی وقوع 
ســرقت دوچرخه و انباری در حوزه اســتحفاظی کلانتری 150 تهرانســر، 
شناسایی و دســتگیری عوامل سرقت در دســتور کار قرار گرفت. سرهنگ 
حســین مهرعلیان ادامه داد: ماموران پلیس با به کار‌گیری شیوه‌های نوین 
پلیســی هویت و مخفیگاه سارق را شناســایی و با اخذ مجوز از مقام قضایی 
به مخفیگاه وی مراجعه کردنــد. ماموران در یک عملیــات غافلگیرانه وارد 
مخفیگاه متهم شدند و متهم را قبل از اینکه شانسی برای انجام کاری داشته 
باشد، زمینگیر و دستگیر کردند. سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت 
افزود: از مخفیگاه متهم تعداد 30 دستگاه دوچرخه سرقتی کشف شد . او به 
جرم خود مبنی بر سرقت دوچرخه اعتراف کرد و گفت ‌‌دوچرخه‌های سرقتی 
را به یک مالخر با قیمت پایین به فروش می‌رساند که در یک عملیات جداگانه 
مالخر نیز دستگیر شد. وی تصریح کرد: شیوه سرقت این سارق به اینگونه بود 
که منازل و اماکنی را کــه در ورودی آنها باز‌ یا از امنیت پایینی برخوردار بود، ‌ 
شناسایی و در زمان مناســب ‌ورود کرده و اقدام به سرقت می‌کرد. سرهنگ 
مهرعلیان خاطر‌نشان کرد: تا کنون 10 نفر از شــکات شناسایی شده‌اند که 
شناسایی شکات دیگر و کشف جرائم احتمالی در دستور کار پلیس قرار دارد. 

متهمان به همراه پرونده تحویل مقام انتظامی شدند.
سرهنگ مهرعلیان به شهروندان توصیه کرد: امنیت درب انباری‌های منزل 
خود را با نصب حفاظ بالا برده و با نصب دوربین مداربســته در قسمت‌های 

مشاع ساختمان، امنیت آن را بالا‌تر ببرند.

  خرده حادثه 

فاطمه شیخ علیزاده   
               دبیر سرویس حوادث

زیر گرفتن خونین بچه محل
بخشش متهم به قتل پای چوبه‌ دار

مرد جوان که در جریان درگیری متهم به قتل شده بود،  با رضایت اولیای دم از قصاص نجات پیدا کرد

زهرا بهزادی  
             خبرنگار
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گزارشی از یک تغییر اجتماعی؛ مجردها چه یخچال‌هایی می‌خرند و چرا؟

رشد زندگی مجردی در ایران موجب افزایش تقاضا برای خرید یخچال‌های کوچک، 
سبک و مناسب خانه‌های کم‌متراژ شده است

تجرد؛خانه کوچک
 یخچال کوچک

حمید رجبی| فروش یخچال‌هــای کوچک و 
مجردی در بازارهای ایران با اســتقبال بیشتری 

نسبت به قبل مواجه شده است.
بر اساس آخرین آمار منتشــر شده ثبت احوال، 
تعداد افــراد مجرد در ایران در ســال 1404 که 
بین 27 تا 45 سال بوده و هنوز ازدواج نکرده‌اند، 
یک‌میلیون و 769 هزار نفر هســتند که نسبت 
به ســال قبل افزایش داشــته‌اند. گمان می‌رود 
بخشــی از این تعداد، به صورت مجردی زندگی 
می‌کنند. به علاوه زندگی مجردی شامل برخی 
دانشجویان، مهاجران مختلف به شهرها و غیره 
نیز می‌شوند. بنابراین جامعه زندگی مجردی در 

ایران رو به رشد است. 
این افــراد مجرد بــرای ادامه 
زندگی، نیاز به برخی وســایل 
دارند که مناسب آنها باشد. یکی 
از این وسایل مینی یخچال‌ها 
هستند که با حجم کوچک و کم 
جا بودن، مورد پسند این طیف 

افراد قرار می‌گیرند.
امــا نکاتــی وجــود دارد که 
خریــداران باید بــه آنها توجه 

کنند. 
هنگام خرید یخچال برای خانه مجردی در کنار 
قیمت محصول، وزن و گنجایش کلی یخچال نیز 
از اهمیت زیادی برخوردار است. باتوجه به اینکه 
افراد مجرد عموما جابه‌جایی مکانی زیادی دارند، 
بهتر است به ســراغ یخچال‌هایی بروند که وزن 
سبک‌تری دارند. از طرف دیگر ابعاد یخچال نیز با 
توجه به محدودیت مکانی خانه مجردی اهمیت 
دارد. عموما افراد مجرد مواد غذایی را به صورت 
محدود خریداری می‌کنند و از این رو یخچال‌های 
3 تا 10 فوتــی گزینه‌های مناســبی برای خانه 
مجردی محسوب می‌شــود؛ یخچال‌هایی که در 
کنار فضای نگهداری اســتاندارد، مصرف انرژی 
پایین‌تری دارند. همواره باید دقت داشته باشید 
که پیش از انتخاب برند یخچال، کیفیت قطعات 
به کار رفته، نظرات کاربــران، گارانتی و خدمات 
پس از فروش محصول مورد نظر را مورد بررسی 
قــرار داده و از آن اطمینان حاصــل کنید. و در 
نهایت اینکه به میزان مصرف انرژی یخچال هم 
 G تا A باید دقت کنید. کلاس انــرژی با حروف
نشان داده می‌شود. حرف A نشان‌دهنده کمترین 
مصرف انرژی و حرف G نشــان‌دهنده بیشترین 

مصرف انرژی است.
  قیمت‌های فروش

خوشبختانه در بازار تولید و فروش لوازم خانگی 
ایران برای مینی یخچال‌ها تنــوع خوبی وجود 
دارد. به دلیل جلوگیــری از ورود لوازم خانگی 

خارجی به کشــور )!( طبیعتا بیشتر محصولات 
ساخت داخل هستند اما برخی برندهای خارجی 
نیز به صــورت محدود وجود دارنــد که با کمی 
جست‌وجوی بیشــتر می‌توانید آنها را خریداری 

کنید.

 ترفند عجیب پخش‌کننده‌های مواد غذایی
    گزارش

هفت صبح‌|  تعدادی از پخش کننده‌های مواد 
غذایی برای کاهش هزینه‌های خود با ســامت 

مردم بازی می‌کنند.
حمل و نقل برخی کالاها باید در شرایط خاصی 
انجام شــود. به صورت کلی مــواد خوراکی که 
قابلیت فسادپذیری سریع دارند، به خصوص در 
فصل گرم باید در محیط سرد جابه‌جا شوند تا از 

فاسد شدن آنها جلوگیری شود.
بــرای این منظــور سیســتم‌های خنک‌کننده 
کانتینرهای یخچالــی و خودروهای یخچال‌دار 
نقش مهمی در حمل و نقل مواد حساس به دما، 
مانند برخی مواد غذایی که عمدتا شامل لبنیات، 
گوشت و مواد پروتئینی، بستنی و نوشیدنی‌ها و 
همچنین بخشــی از داروها را ایفا می‌کنند. این 
سیستم‌ها دمای داخل محفظه را از مبدا تا مقصد 
در محدوده مطلوب نگه می‌دارند و به این ترتیب 
مانع خراب شــدن آنها می‌شــوند. خودروهای 
یخچال‌دار معمــولاً از گازهای مبــرد به دلیل 
غیرسمی بودن و عدم اشــتعال‌پذیری استفاده 
می‌کنند. بنابراین خودروهــای یخچال‌دار باید 
مجهز به سیستم‌های سرمایشی پیشرفته باشند 
تا دمای محفظه حمل و نقل در محدوده مطلوب 

حفظ شود.
  اصول مهم پخش 

پخش و توزیع مواد غذایی فاسدشــدنی نیازمند 
رعایت اصول خاصی اســت تا کیفیت و سلامت 
محصولات حفظ شود. برخی از مهم‌ترین اصول 

شامل موارد زیر هستند.
انتخاب روش حمل‌ونقل مناســب: اســتفاده از 
کانتینرهای یخچالی و وســایل نقلیه مجهز به 
سیستم‌های کنترل دما برای جلوگیری از فساد 

مواد غذایی ضروری است.
رعایــت قوانین بهداشــتی: تمامــی کالاهای 
فاسدشدنی باید دارای مجوزهای بهداشتی معتبر 

باشند و در دمای استاندارد نگهداری شوند.
بسته‌بندی استاندارد: بســته‌بندی باید از نفوذ 
هوا، رطوبت و نور جلوگیری کند تا مواد غذایی در 

طول مسیر سالم بمانند.
کنترل شرایط حمل‌ونقل: نظارت بر دمای محیط 
و ثبت اطلاعــات حمل‌ونقل بــرای اطمینان از 

رعایت استانداردهای لازم اهمیت دارد.
  فرسودگی ناوگان حمل و نقل

اما به صورت کلی یکی از چالش‌های مهم سیستم 
حمل و نقل در ایران مربوط به فرســودگی این 
ناوگان اســت که در همه بخش‌ها مشهود است. 
بســیاری از خودروهــای حمل و نقــل قدیمی 
هستند و بنابراین سیستم‌های آنها به‌روز نیست.

به صورت کلی فرسودگی ناوگان حمل و نقل مواد 
غذایی در ایران می‌تواند ناشــی از چندین عامل 
باشد. عدم سرمایه‌گذاری و پرداخت تسهیلات 
مناسب به شــرکت‌های حمل و نقل و همچنین 
راننده خودروهای شــخصی از مهمترین عوامل 

است.
همچنین نبود زیرساخت‌های مناسب جاده‌‌ای، 
عدم توسعه شــبکه حمل و نقل سردخانه‌ای و 
کمبود پایانه‌هــای مجهز برای نگهــداری مواد 
غذایی باعث کاهش کیفیت حمــل و نقل مواد 

خوراکی فاسد شدنی شده است.
از ســوی دیگر ضعف در مدیریــت و نظارت بر 
عملکرد ناوگان حمل و نقل نیــز از دیگر دلایل 
این چالش اســت. البته وجود برخی مشکلات 
اقتصــادی مانند تورم، افزایــش قیمت قطعات 
یدکی و ســختی تأمین بودجه برای جایگزینی 
خودروهای جدید نیز موجب شــده اســت که 
بســیاری از شــرکت‌های توزیع و پخش توان 

نوسازی ناوگان خود را نداشته باشند.
اگر بخواهیــد راهکارهایــی برای بهبــود این 
وضعیت بررســی کنیم، می‌توانیم بــه افزایش 
ســرمایه‌گذاری، اصلاح قوانین، بهینه‌ســازی 
زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید 

اشاره کنیم.
  تخلف بزرگ برخی رانندگان 

 اما متاسفانه برخی راننده‌های پخش مواد غذایی 
در این خصوص مرتکب تخلفات آشکار و پنهانی 

می‌شوند که با این کار سلامت مردم را به صورت 
جدی به خطر می‌اندازند.

آقای سلیمانی، یکی از سوپرمارکت‌داران شرق 
تهران در خصوص برخی تخلف‌ها در این حوزه 
به خبرنــگار هفت‌صبح گفت:» در ســال‌های 
اخیر مشــکلات و چالش‌های متعــددی مقابل 
ســوپرمارکت‌دارها و توزیع‌کننــدگان کالای 
خوراکی وجود داشته است. یکی از آنها مربوط به 
برخی پخش‌کننده‌های مواد غذایی است. به دلیل 
افزایش هزینه سردکننده خودروهای یخچال‌دار، 
متاســفانه برخی از راننده‌ها اقــدام به خاموش 
کردن‌ یا بالا بردن درجه سیســتم خنک‌کننده 
خودرو می‌کنند که این مورد باعث فاســد شدن 
مواد غذایی شده ‌یا کیفیت و شکل ظاهری آنها را 

تغییر خواهد داد.«
وی با توضیح بیشــتر در همین خصوص به یک 
تخلف بزرگ اشاره کرد و گفت:» برخی خوراکی 
ها باید در درجه دمای مشخص قرار داشته باشند 
تا در شرایط  فســاد‌پذیری قرار نگیرند. به‌عنوان 
مثال لبنیات باید در دمای منفی 5 تا 10 درجه 
نگهداری شوند. اما متاســفانه برخی از راننده‌ها 
برای کاهــش هزینه‌های خود، درجه سیســتم 
خنک‌کننده را دستکاری می‌کنند. همین امروز 
چند بسته پنیر پیتزا برای ما آوردند که به دلیل 
شــل بودن و احتمال اینکه فاســد شده باشند، 
از دریافت و خرید آنهــا صرف‌نظر کردیم چون 
فروش محصول با این شرایط اخلاقی و منصفانه 
نیست. از سوی دیگر با شــکایت خریدار ممکن 

است ما درگیر مشکلات بزرگ‌تری شویم.«
  ترفند غیر‌اخلاقی برخی رانندگان

آقای ســلیمانی در ادامه به فریبــکاری برخی 
راننده‌های پخش‌کننده مــواد غذای پرداخت و 
گفت:» اتحادیه و البته شرکت‌های پخش، برای 
اینکه دمای خودروها از حد اســتاندارد پایین‌تر 
نباشد، سنسورهایی را در خودروها نصب کرده‌اند 
که این سنسورها از راه دور نیز قابل پیگیری است. 
اما متاسفانه برخی راننده‌های پخش مواد غذایی 

برای این کار ترفندی دارند و با قرار دادن کیسه 
یخ در کنار سنســور نشــان‌دهنده دما، اقدام به 

فریبکاری می‌کنند‌!«
این سوپرمارکت‌دار در پایان با اشاره به مشکلات 
قطعی برق برای این صنــف گفت: »قطعی‌های 
مکرر برق باعث کاهش فروش سوپرمارکت‌دارها 
شده اســت. این کاهش فروش مربوط به قطع 
بودن سیستم‌های کارت‌خوان و نگرانی از کاهش 
دمای یخچال و فریزرهای فروشــگاهی و باعث 
فاسد شــدن مواد غذایی می‌شــود.  همچنین 
تاریک بودن فروشگاه‌ها را درپی دارد. متاسفانه 
خرید موتور برق نیــز جوابگوی میزان برق مورد 
نیاز برخی از سوپرمارکت‌دارها نمی‌شود و برای 
تامین برق در زمان قطعی، نیاز به ژنراتور اســت 
که آن هم نه صرف اقتصادی دارد و نه جایگاهی 
برای نصب آن وجــود دارد. در همین شــرایط 
قبض برق‌های ماهانــه  30 میلیون تومانی برای 
سوپرمارکت‌دارها وجود دارد که با میزان فروش 

و سود این صنف همخوانی ندارد.
  عدم پاسخگویی یک مسئول صنفی

روزنامه هفت صبح قصد داشت در مورد مشکلات 
موجود در خصوص توزیع کالاهای سوپرمارکتی 
و همچنین تخلف برخی پخش‌کننده‌های مواد 
غذایی که دمــای یخچال خــودرو را به صورت 
عمدی بالا نگه می‌دارند، با آقای شریفی رئیس 
اتحادیه سوپرمارکت‌داران تهران گفت‌وگو کند اما 
در حالی که خبرنگار این روزنامه چندین بار با این 
مسئول صنفی تماس و همچنین پیام‌هایی برای 
وی ارسال کرد، رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران 

حاضر به گفت‌وگو نشد! 
  حرف آخر

تخلفات در حوزه پخش مــواد غذایی می‌توا‌ند 
پیامدهای جدی برای سلامت عمومی و اعتماد 
مصرف‌کنندگان داشته باشــد. بنابراین، نظارت 
مستمر، اجرای قوانین و مشارکت فعال مردم در 
گزارش‌دهی تخلفات از اهمیت بالایی برخوردار 

است.

قیمت )تومان(گرید انرژی مشخصات  ومدلنام برند

B35.750.000شیشه‌ای مدل MDRW150FGG22مدیا 

Ultimo D4BF0028A48.000.000دوو

BOSS PorA41.000.000 سیلور با صفحه نمایش  LED لمسیدیپوینت

A120.000.000یخچال فریزر ساید بای ساید X29ال‌جی

12C15.800.000 فوت مدل 296200 با ارتفاع 152.5ایستکول

A206.000.000ساید بای ساید KAG90AI204بوش

B11.000.000یخچال 5 فوت مدل R5W-01امرسان

C12.000.000یخچال 5 فوت مدل W88Tوایسلوی

A11.000.000یخچال 7 فوت مدل R160AEGهیمالیا

A8.900.000یخچال 6 فوت مدل R62پلار

برخی رانندگان پخش‌کننده مواد غذایی فساد‌پذیر، دمای سیستم خنک‌کننده را دستکاری می‌کنند.

بازار دوچرخه رونق می‌گیرد‌؟
دوچرخه‌سواری در تابستان افزایش می‌یابد و به رونق بازار کمک می‌کند

  افزایش استقبال از برقی ها 
امروزه تولید و استفاده از دوچرخه‌های برقی در سراسر جهان به طور پیوســته در حال افزایش است. با توجه به داده‌ها، 
پیش‌بینی می‌شود که اندازه بازار جهانی دوچرخه برقی از ۳۵.۶۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۹۲.۱۹ میلیارد دلار در 
سال ۲۰۲۸ افزایش یابد؛ به گفته تحلیلگران، انتظار می‌رود بازار جهانی دوچرخه الکتریکی به دلیل شارژ سریع باتری ها، 

جایگزین ارزان‌تر برای حمل و نقل، شاهد رشد بالایی باشد.

هفت صبح| بازار خریــد و فروش دوچرخــه در طول 
ماه‌های گذشــته در رکود و کسادی نســبی قرار داشت 
اما حالا فروشندگان امیدوار هستند شرایط به سود آنها 

تغییر کند. 
معمولاً خرید دوچرخــه در فصل‌های بهار و تابســتان 
بیشتر می‌شود. با گرم شدن هوا، مردم تمایل بیشتری به 
فعالیت‌های خارج از خانه پیدا می‌کنند و دوچرخه‌سواری 
به یکی از گزینه‌های محبوب تبدیل می‌شود. همچنین، 
تعطیلات تابستانی و افزایش زمان فراغت باعث می‌شود 
افراد، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، بیشتر به خرید دوچرخه 

روی بیاورند.
با شروع تعطیلات تابستانی، دانش‌آموزان و دانشجویان 
زمان بیشتری برای ورزش و تفریح دارند و دوچرخه‌سواری 
یک گزینه عالی برای فعالیت بدنی محسوب می‌شود. از 
سوی دیگر بسیاری از شرکت‌ها مدل‌های جدید دوچرخه 
را در این فصول عرضــه می‌کنند، بنابرایــن خریداران 

گزینه‌های بیشتری دارند.
اگر به دنبال دوچرخه‌ای برای مسیرهای شهری هستید، 
مدل‌های شــهری و هیبریدی گزینه‌های خوبی هستند. 
اما اگر قصد دارید در طبیعت و مسیرهای ناهموار رکاب 
بزنید، دوچرخه‌های کوهســتان انتخاب بهتری خواهند 

بود.

برخی از برندهای پرفروش و محبوب در ایران شامل ویوا 
)Viva(، اورلــرد )Overlord(، المپیا )Olympia( و 
جاینت )Giant( هســتند که مدل‌هــای متنوعی برای 

نیازهای مختلف ارائه می‌دهند.
برای انتخاب بهترین مدل، بهتر اســت به عواملی مانند 
وزن، جنس بدنه، نوع ترمز، تعــداد دنده‌ها و راحتی زین 
توجه کنید. اگر قصد خرید دارید، پیشنهاد می‌کنیم قبل 
از تصمیم‌گیری، راهنمای خرید دوچرخه را مطالعه کنید 

تا بهترین گزینه را متناسب با نیازهای خود پیدا کنید.
میدان گمــرک )رازی( و خیابان گمــرک تهران، بورس 
دوچرخه ایران است و با مراجعه به این خیابان می‌توانید 
قدیمی‌ترین و بهترین فروشــگاه‌های دوچرخه تهران یا 
ایران را پیدا کنید. اما برخی فروشگاه های اینترنتی هم 
اقدام به فروش دوچرخه می‌کنند و مزیت این فروشگاه‌ها 
این است که کالا را درب منزل تحویل می‌دهند و سپس 

پول را دریافت می‌کنند.
قیمت‌های فروش دوچرخه 

قیمت دوچرخه‌ در ایران بسته به نوع، برند و ویژگی‌های 
فنی آن‌ها متفاوت است. به‌طور کلی، قیمت دوچرخه‌های 
شهری و کوهســتانی معمولی از حدود 5 میلیون تومان 
شروع می‌شود و بسته به کیفیت و امکانات، ممکن است تا 

بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نیز برسد.

قیمت )تومان(مشخصاتنوع دوچرخه

11.500.000مدل H1 سایز 20دوچرخه شهری کودکانه ماکان

6.000.000مدل دنیز سایز 16دوچرخه شهری کودکانه پورت لاین

8.900.000مدل new B77 سایز طوقه 26دوچرخه کوهستان المپیا

17.800.000مدل ED24 سایز طوقه 24دوچرخه شهری جیمز

14.000.000مدل 1V CHAMPION سایز 26دوچرخه کوهستان اینتنس

16.000.000مدل SHV27.5 سایز طوقه 27.5دوچرخه شهری جیمز

17.200.000مدل LED ATX 1.00 سایز 26دوچرخه شهری اورلورد

89.000.000مدل E-bike Maybachدوچرخه برقی مرسدس بنز

14.000.000مدل land rover ‌‌رنگ‌ ابیدوچرخه تاشو سایز 26 لندروور

20.000.000------------دوچرخه سلطنتی لاستیک پهن ساحلی

94.000.000مدل E-bike Bubalusدوچرخه برقی مرسدس بنز

120.000.000مدل Sportsterدوچرخه برقی هارلی دیویدسون
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چه بر‌سر‌مـدرسه‌آمده؟
   میانگین نمرات دانش‌آموزان به زیر‌‌۱۰رسیده و این هشدار جدی برای آموزش‌کشور است

   درس‌خواندن دیگر اولویت دانش‌آموزان نیست. بی‌انگیزگی، محتوای دشوار و ضعف معلمان
         آموزش را از ارزش تهی‌کرده است  

کتاب‌های پاره‌شده، معلمان ناامید و دانش‌آموزان خسته؛ تصویری تلخ از بحران انگیزه و کیفیت در آموزش

خیلی از آن روزها نگذشته؛ همین چند دهه پیش را می‌گویم که درس خواندن یک فضیلت 
به‌حساب می‌آمد؛ بچه درســخوان محبوب همه بود و مورد تشویق قرار می‌گرفت. با تمام 
دشــواری‌ها، خودمان را برای گرفتن نمره 20 یا نزدیک به 20 به آب و آتش می‌زدیم. قبولی 
در کنکور، ورود به دانشگاه‌های برتر و رسیدن به مدارج بالای تحصیلی یک ارزش اجتماعی 
محسوب می‌شد و راهگشایی برای رســیدن به آینده‌ای روشن. اما امروز، این ارزش‌ها زیر و رو شــده؛ آمارها می‌گوید میانگین کشوری 
آزمون‌های نهایی دانش‌آموزان به 10 نمی‌رسد! حقیقت تلخ و گزنده است اما باید بپذیریم که در جامعه فعلی ما، درس خواندن دیگر فضیلت 
نیست که اگر بود ویدئوهای پاره کردن دسته جمعی کتاب‌های درسی بعد از امتحان‌های آخر سال، وایرال نمی‌شد. اما چه شد که آموزش، از 

ارزش افتاد؟ چرا درس خواندن دیگر الهام‌بخش نیست؟ 

مهدی نوید ادهم، مشــاور وزیر آموزش و پرورش چند روز 
پیش در نشستی به مســئله کیفیت آموزشی اشاره کرد و 
گفت: »اکنون با پدیده تلخی مواجه هستیم؛ اینکه خیرین 
مدرسه‌ساز شــهرها و روســتاهای ایران را از لحاظ مکان 
تحصیل و تربیت بی‌نیاز می‌کنند اما کیفیتی که باید ساختار 
آموزشی داشته باشد، وجود ندارد. مســئله امروز ما وجود 
مدرســه، مدیر و دانش‌آموز، اما نبود کیفیت آموزش است. 
به‌رغم تمام تلاش‌ها و زحمات معلمان و مدیران، خروجی 
سیستم آن چیزی نیست که انتظار می‌رود.« وی به برخی 
آمارهای نگران‌کننده اشــاره کرده اســت:»در آزمون‌های 
نهایی، نمرات دانش‌آموزان بین ۸ تا ۱۰ و میانگین کشوری 
در همین حدود است؛ این فقط زنگ خطر نیست، بلکه خود 

خطر است.«
  معلمان خسته، بی‌رمق و بی‌انگیزه

کیفیت پایین آموزش در دانشــگاه‌های تربیت معلم و ورود 
معلمــان کم‌تجربه به مــدارس؛ این عاملی اســت که افت 
تحصیلی و بی‌انگیزگی دانش‌آموز را به معلم و مهارت‌هایش 
مرتبط می‌کند. معلمان به‌عنوان نخستین حلقه در زنجیره 
آموزش، با مشکلات متعددی مواجه‌اند که بر کیفیت تدریس 
و انگیزه آن‌ها تاثیرگذار اســت؛ از کمبود منابع آموزشــی تا 
فشارهای معیشتی و سیستم ارزشیابی ناکافی. معلمان هم 
از این‌که در شــرایطی دشــوار به تعلیم و تربیت نسل آینده 

می‌پردازند، گله‌مند هستند.
»یکی از دلایل افت کیفیت آمــوزش در مدارس، وضعیت 
نامناســب معلمان اســت. بســیاری از آن‌ها با فشارهای 
اقتصادی، دغدغه‌های زندگی شــخصی و حجم ســنگین 
کاری مواجه‌اند و با ذهنی درگیر سر کلاس حاضر می‌شوند. 
در کنار این، حضور معلمان تازه‌کار و کم‌تجربه‌ای که بدون 
آموزش تخصصی و دوره‌های حرفه‌ای وارد کلاس می‌شوند، 
باعث می‌شــود فرایند آموزش از همان ابتــدا دچار خلل 
شــود.« این توضیحات را فروغ تیموریان، جامعه‌شناس و 
کارشناس آموزشــی به هفت‌صبح می‌دهد. او معتقد است 
تســلط ناکافی این معلمان بر محتــوا، روش‌های تدریس 

و مدیریت کلاس، یادگیری را از معنــا تهی کرده و فضای 
آموزشی را برای دانش‌آموزان بی‌جاذبه می‌کند.

  درس دیگر آینده نمی‌سازد؟
طبیعی اســت والدین هــم از بی‌انگیزگی فرزندانشــان در 
تحصیل نگران‌انــد و دلایل خودشــان دارند. یکــی از آنها 
می‌گوید:»دختر من امســال کلاس نهم بــود و خیلی برای 
درس خواندن بی‌انگیزه شــده. با اینکــه می‌داند  که تعیین 
رشته دارد ولی بی‌خیال است.« پدر دیگری از بی‌حوصلگی 
مزمن دخترش می‌گوید:»دختر ۱۲ساله من انگیزه هیچ کاری 
را ندارد؛ یا فیلم می‌بیند یا خواب است. خیلی با استعداد ولی 
همش می‌خواهد بخوابد یا پای فیلم و سریال است. حرف هم 

می‌زنم می‌گوید درس بخوانم که چه بشود!«
  کتاب درسی؛ کالای فرهنگی یا مزاحمی بی‌فایده؟!

بی‌انگیزگی برای درس خواندن دلایل زیادی دارد؛ از مشکل 
توجه و تمرکز، نبــود مهارت هدف‌گزینــی و روش مطالعه 
ناصحیح تا اضطراب یا افسردگی، شــیوه غلط فرزندپروری، 
شرایط اجتماعی یا حتی مشکلات فیزیولوژیکی. تیموریان 
معتقد است:»دانش‌آموز امروز در جامعه‌ای رشد می‌کند که 
نه فرصت‌های برابر دارد، نه چشــم‌اندازی روشن. دو قطبی 
شدن جامعه، که در آن عده‌ای با سرمایه و رفاه و گروهی دیگر 
با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند، باعث شده تحصیل به‌عنوان 
راه رسیدن به موفقیت، رنگ ببازد. بسیاری از دانش‌آموزان 
تصور می‌کنند تحصیل، آن‌طور که باید، آینده شغلی یا جایگاه 
اجتماعی مشــخصی برایشــان فراهم نمی‌کند. همین نگاه 
موجب شده بسیاری از آنان به ســمت مشاغل مهارت‌محور 
بروند؛ کارهایی که به سرعت پول‌سازند، نیازی به تحصیلات 
دانشگاهی ندارند و اغلب در حوزه زیبایی، خدمات، یا فروش 

خلاصه می‌شوند.« 
این روزها نمونه‌های فراوانی از این بی‌انگیزگی دیده می‌شود؛ 
کتاب‌هایی که بعد از امتحانات پاره و دور ریخته می‌شــوند، 
کلاس‌هایی که بــه اجبار حضور در آن‌ها تحمل می‌شــود و 
آزمون‌هایی که بدون اندک درس خواندن برگزار می‌شوند. این 
جامعه شناس تاکید می‌کند که برای نسل امروز، کتاب درسی 

نه یک کالای فرهنگی، بلکه مزاحمی بی‌فایده تلقی می‌شود.
  محتوای سخت و معلمان غیرتخصصی

مشــکل دیگر، کیفیت محتوای آموزشی اســت. بسیاری از 
کتاب‌های درســی، به‌ویژه در پایه دوازدهــم، با مفاهیمی 
سنگین، خشــک و گاه بی‌ربط به نیازهای روز دانش‌آموزان 
نوشته شده‌اند. مثلا درس‌هایی مثل جامعه‌شناسی یا فلسفه، 
بدون معلمان متخصص و مسلط، به ســدی برای یادگیری 
تبدیل می‌شوند. متأسفانه در بســیاری از مدارس، به دلیل 
کمبود نیرو، افراد با تخصص‌های غیرمرتبط برای تدریس این 
دروس انتخاب می‌شوند؛ اقدامی که به بی‌اثر شدن کلاس‌ها، 
ســردرگمی دانش‌آموز و در نهایت افت شدید نمرات منجر 
شده است. این کارشناس آموزشــی با این توضیحات مثال 
می‌زند:» یکی از دبیران همین دیروز در فضای مجازی تجربه 
خود از تصحیح اوراق امتحانی دانش‌آمــوزان پایه دوازدهم 
و درس فلسفه را نوشــته و اذعان کرده بود از بین ۱۲ برگه، 
تنها دو برگه نمره‌ای بالاتر از 16-17 داشــتند. باقی نمرات 
زیر ۴ و ۵ بود. تو خود حدیث مفصل بخــوان؛ این آمار، تنها 
یک مثال از فاجعه آموزشــی گسترده‌ای‌ست که امروز با آن 

روبه‌رو هستیم.«
  مدرسه‌هایی که دیگر الهام‌بخش نیستند

این جامعه‌شناس و مشاور کنکور ادامه می‌دهد: »مدرسه 
امــروز، تنها با داشــتن کلاس، نیمکت و کولــر معنا پیدا 
نمی‌کند. آنچه مدرســه را به محیطی پویا و انگیزه‌بخش 
تبدیل می‌کند، نیروی انســانی توانمند و حرفه‌ای اســت. 
مدیری که دغدغه آموزش داشــته باشــد، معلمی که به 
کار خود ایمان داشته باشــد و نظامی که از آن‌ها حمایت 
کند. متأســفانه، تصمیمات اخیر وزارت آموزش و پرورش 
در جذب نیروی انسانی، از جمله جذب نیروهای ماده ۲۸ 
بدون آموزش‌های کافی، وضعیت را وخیم‌تر کرده اســت. 
بســیاری از این افراد، بعد از دریافت مدرک کارشناسی  و 
پس از سال‌ها خانه‌نشینی، بدون گذراندن دوره‌های ضمن 
خدمت، مستقیماً وارد کلاس درس شده‌اند و حالا به‌صورت 

ناپخته با آموزش نسل آینده مواجه‌اند.«

  میدان‌داران کیفیت آموزشی
در همین رابطه نوید ادهم، مشاور وزیر آموزش و پرورش نیز 
عنوان کرده است مدرسه‌سازی مترادف با ساخت ساختمان 
نیست. مدرسه یعنی ســاختمان، معلم، دانش‌آموز، مدیر، 
محتوای درسی، نظام تعلیم و تربیت که باید این نگاه را در 
جامعه گســترش دهیم. وی با بیان اینکه سازمان نوسازی 
مدارس میدان‌دار ســاخت فضاســت اظهار کرد: در حوزه 
کیفیت، میدان‌دار بایــد وزارت آموزش‌وپرورش باشــد. 
خیرین هم باید در این بخش نقش‌آفرینی کنند.مشاور وزیر 
آموزش‌وپرورش با بیان اینکه امروز آرامش نسبی در حوزه 
فضای فیزیکی داریم، اما بحران کیفیت و عدالت آموزشی، 
نیازمند تصمیم و اقدام ملی است عنوان کرد: »از همین‌جا 
دست یاری به‌ســوی خیرین، نهادهای مردمی و نیروهای 

جهادی دراز می‌کنیم تا نسل آینده را نجات دهیم.«
  وقتی آینده تحصیل تیره است

شــاید تلخ‌ترین واقعیت این باشــد که جامعه نتوانسته 
آینده روشــنی بــرای تحصیلکرده‌ها رقــم بزند. وقتی 
دانشــجوی دکتری برای تأمین معاش بــه رانندگی در 
تاکسی اینترنتی یا دست‌فروشی روی می‌آورد، نمی‌توان 
انتظار داشــت یک دانش‌آموز، تحصیــل را به‌عنوان راه 
نجات ببیند؟ آنچه در ذهن بســیاری از نوجوانان امروز 
شکل گرفته، این است که تحصیل نه درآمد می‌آورد، نه 
امنیت، نه آینده. تحصیل به یک مرحله گذر تبدیل شده 
که صرفاً باید از آن عبور کرد، نه اینکه در آن زیست یا از 
آن الهام گرفت.تیموریان در پایان تاکید می‌کند:»آموزش 
در ایران، نیازمند بازنگری اساســی در ساختار، محتوا، 
نگرش و هدف‌گذاری است. بی‌اعتنایی دانش‌آموزان به 
تحصیل، تنها پیامد عملکرد ضعیف مدارس نیست؛ بلکه 
بازتابی از نابسامانی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
کلان جامعه است. اگر قرار است دوباره درس خواندن به 
یک فضیلت تبدیل شود، باید اعتماد اجتماعی به آموزش 
بازسازی شود، معلمان تربیت شوند، دانش‌آموزان دیده 

شوند و مسیر آموزش از نو معنا یابد.«

  راضیه زرگری
             هفت صبح

روز جهانی محیط‌زیست؛وقتی دانستن، 
اول شرط نجات است

هر ســال در پنجــم مــاه ژوئن کــه روز جهانــی محیط‌زیســت نامیده 
می‌شــود، مطالب و مقــالات و آمارهای تازه‌ای در ســطح دنیا منتشــر 
می‌شــود ولی بحران‌ها همان همیشــگی هستند و چه بســا گسترده‌تر 
و عمیق‌تــر. از ســوی دیگر، ایــران به عنوان کشــوری در حال توســعه 
سال‌هاســت بــا معضــات محیط‌زیســتی جــدی مانند فرونشســت 
زمیــن، آلودگی گســترده‌ هوا، کم‌آبــی، کاهــش تنوع زیســتی، زباله 
و پســماند، تخریب جنگل‌هــا و خاک‌زدایی بی‌ســابقه روبه‌روســت اما 
در میان تمام این نشــانه‌ها، یک ریشــه‌ مشــترک وجــود دارد که کمتر 
 به آن پرداخته شــده: پایین بودن ســطح سواد محیط‌زیســتی عمومی!

سواد محیط‌زیستی، فقط دانســتن چند پیام درباره‌ فواید درخت‌کاری یا 
اهمیت صرفه‌جویی درمصرف آب نیســت بلکه توانایی درک فرآیندهای 
محیط‌زیســتی، تحلیل اثرات رفتار انســانی و داشتن مســئولیت‌پذیری 
فردی و جمعی در قبال طبیعت اســت چرا که کشــوری با شــهروندانی 
بی‌خبر یا بی‌تفاوت نســبت بــه محیط‌زیســت، حتی با پیشــرفته‌ترین 
 فناوری‌هــا و قانون‌گذاری هــم نمی‌توانــد از تخریب طبیعــت بگریزد.

به گفته‌ مسئولان، تنها حدود ۳۰درصد زباله‌های شهری به‌درستی تفکیک 
می‌شوند و سهم واقعی بازیافت در سطح کشور کمتر از ۱۰درصد است. این 
در حالی اســت که ده‌ها هزار نفر به‌طور غیررســمی در چرخه‌ زباله‌گردی 

مشارکت دارند. 
از سوی دیگر، در سال‌های گذشته آلودگی هوا در تهران و چند کلان‌شهر 
کشور منجر به تعطیلی‌های پیاپی مدارس و تهدید سلامت عمومی شد. بنا 
بر گزارش‌ها، بیش از ۳۰ هزار مرگ زودرس سالانه در کشور با آلودگی هوا 
مرتبط است. وضعیت آب و خاک نیز وخیم است؛ ایران در میان ۱۰کشور 
اول جهان از نظر نرخ فرســایش خاک قــرار دارد و بنا بــه گزارش وزارت 
نیرو، متوســط بارش ســالانه طی دو دهه اخیر بیش از ۲۰ درصد کاهش 
 یافته و ســطح آب‌های زیرزمینی به‌طور نگران‌کننده‌ای افت کرده است.

همه این چالش‌ها در حالی رخ می‌دهد که محیط‌زیست همچنان موضوعی 
فرعی در آموزش عمومی، رسانه‌ها و حتی سیاست‌گذاری است. کودکان در 
مدارس، آموزش عمیق و کاربردی درباره‌ محیط‌زیست دریافت نمی‌کنند. 

رســانه‌ها نیز عمدتاً یا ســکوت می‌کنند یا فقط در مناســبت‌ها به شکل 
نمایشــی به ایــن موضــوع می‌پردازند. در چنیــن شــرایطی، نمی‌توان 
 انتظار داشــت مــردم تغییــر رفتــار معنــاداری از خود نشــان دهند.

اما چاره چیست؟ راهکارها مشخص‌اند، آنچه کم داریم اراده، برنامه‌ریزی و 
تداوم تلاش است. آموزش محیط‌زیستی باید از مقطع ابتدایی آغاز شود، نه 
به‌صورت کلیشه‌ای و تئوریک، بلکه با فعالیت‌های تعاملی، بومی‌سازی‌شده 
و بین‌رشته‌ای. در مدارس، پروژه‌های گروهی، بازدیدهای میدانی و تولید 
محتوای خود دانش‌آموزان می‌تواند موثر باشد. در رسانه‌ها باید شاهد تولید 
محتواهایی جذاب و خلاقانه برای همه گروه‌های سنی باشیم؛ از مستند و 

انیمیشن گرفته تا نمایش و روایت‌های داستانی. 
چهره‌های شناخته‌شــده‌ فرهنگــی، هنری و ورزشــی نیــز می‌توانند با 
 مســئولیت‌پذیری در ایــن رونــد مشــارکت کننــد و الگــو باشــند.

همچنین، بایــد بــه آموزشــگران، مربیــان، روزنامه‌نــگاران و فعالان 
اجتماعــی در زمینه‌ محیط‌زیســت توجه ویــژه‌ای داشــت؛ آن‌ها حلقه‌ 
واســط میان دانــش تخصصــی و فهــم عمومــی هســتند. دوره‌های 
آموزشــی، حمایت‌هــای نهــادی و امــکان فعالیــت مســتقل بــرای 
 این گــروه، به‌ویــژه در شــهرهای کوچــک، یک نیــاز حیاتی اســت.
در سطح شهری و محلی، ایجاد فضای مشارکتی بین شهروندان و نهادهای 

مرتبط مانند ادارات محیط‌زیست و شهرداری بسیار مهم است.
 محله‌هایی کــه در آن ســاکنان بــرای تفکیک زبالــه، صرفه‌جویی 
آب، مراقبت از حيوانــات و درخت‌کاری یا حفاظــت از منابع طبیعی 
به شــکل داوطلبانه و برنامه‌ریزی‌شــده مشــارکت می‌کنند، نشــان 
 می‌دهنــد کــه تغییر از ســطح عــادی خانــواده هم ممکن اســت.

در نهایت، سیاست‌گذاری بدون ضمانت اجرا بی‌اثر است. قوانین مرتبط 
با محیط‌زیست، باید با سازوکارهای بازدارنده و همچنین تشویقی همراه 
باشند. برای مثال، شهروندانی که مصرف خود را در خصوص آب کاهش 
می‌دهند یا زباله‌ خود را تفکیک می‌کنند، بایــد از امتیازاتی برخوردار 

شوند.
 در مقابــل، صنایع آلاینــده، تخریب‌کننــدگان منابع طبیعــی و حتی 
 متخلفــان عادی بایــد با جریمه‌هــای واقعــی و اثرگذار روبه‌رو شــوند.

پایان دادن به چالش‌های محیط‌زیستی بدون سواد و آگاهی عمومی، صرفاً 
یک رویاست. اگر امروز برای نجات طبیعت آموزش نبینیم، فردا دیگر مجالی 

برای زیستن باقی نخواهد ماند.

   مجال

مجید غضنفری  
             کارشناس رسانه و پژوهش‌گر محیط‌زیست 
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زیرساخت نیست
 قانون نیست، رمزارز هست

تحلیل آینده رمزارزها در فقدان سیاست‌گذاری شفاف

۲۵ نفر به اتهام توطئه گروگان‌گیری بازداشت و متهم شدند

شوک امنیتی
 به جامعه رمزارز فرانسه

جامعه رو به رشد رمزارز در فرانسه با موجی از نگرانی و شوک امنیتی روبه‌رو شده 
است؛ جایی که دادستانی فرانسه رسماً ۲۵ نفر)برخی تنها ۱۶ ساله(را به اتهام 
مشارکت در توطئه برای گروگان‌گیری فعالان حوزه رمزارز و خانواده‌هایشان 

تحت پیگرد قضایی قرار داده است.
بر اســاس گزارش رســانه‌های محلــی، این اتهامــات پس از سلســله‌ای از 
تلاش‌های آدم‌ربایی مطرح شــده کــه امنیت فعالان و چهره‌های برجســته 
 دارایــی دیجیتــال در فرانســه را به شــدت تحت تأثیــر قرار داده اســت.
متهمان که عمدتاً جوانانی بین ۱۶ تا ۲۳ سال هستند، طبق گزارش پلیس به 
عملیات‌هایی هماهنگ برای شناسایی و ربودن افرادی با دارایی‌های رمزارزی 
بالا متهم شــده‌اند. این افراد اغلب با اســتفاده از خودروهای سرقتی و جا زدن 
خود به‌عنوان پیک‌های جعلی، عملیات خود را در نقاط مختلف فرانسه به اجرا 

می‌گذاشتند.

 حادثه پر سر و صدای پاریس، نقطه عطف تحقیقات
در مرکز توجه آخرین اتهامات، تلاش برای ربودن دختر و نوه پیر نوزا، مدیرعامل 
شرکت Paymium، در ۱۳ مه قرار دارد؛ حمله‌ای بی‌سابقه که در روشنایی روز 
و در منطقه یازدهم پاریس رخ داد و فیلم آن به‌سرعت در فضای مجازی منتشر 
شد. سه قربانی این حمله پس از انتقال به بیمارستان، تحت درمان قرار گرفتند 
و خوشبختانه آسیب جدی ندیدند. مقامات فرانسوی اعلام کردند این حادثه، 
بخشی از یک شبکه توطئه گسترده‌تر بوده که علاوه بر پاریس، شامل چندین 
تلاش ناکام دیگر در نقاطی مانند نانت نیز می‌شود. پلیس همچنین از کشف یک 
طرح گروگان‌گیری دیگر که تنها یک روز پیش از این حادثه رخ داده بود، خبر داد.

  عملیات ویژه پلیس و بازداشت گسترده متهمان
از میان ۲۵ نفر متهم، ۱۸ نفر در بازداشت موقت به سر می‌برند، چهار نفر با نظارت 
 قضایی آزاد هستند و سه نفر نیز خواستار به تعویق افتادن جلسه محاکمه شده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد متهمان دارای سوابق و ملیت‌های گوناگونی هستند؛ از 
جوانان متولد پاریس گرفته تا افرادی از سنگال، آنگولا، روسیه و شاتلرو. وکلای 
مدافع برخی متهمان، آنها را نوجوانانی آسیب‌پذیر توصیف کرده‌اند که فریب 
وعده‌های پول آسان را خورده و از ابعاد و پیامدهای سنگین این اقدامات مجرمانه 

بی‌خبر بوده‌اند.

  پلیس ضد تبهکاری فرانسه در خط مقدم مبارزه با جرائم رمزارزی
تحقیقات پس از عملیات هماهنگ پلیس در ۲۷ مه شدت گرفت؛ جایی که یگان 
ویژه مبارزه با باندهای تبهکاری فرانسه مجموعه‌ای از دستگیری‌های گسترده را 
رقم زد. مقامات معتقدند این افراد بخشی از یک شبکه سازمانی‌افته هستند که 
با جذب نیرو از طریق شبکه‌های اجتماعی، ماموریت‌های پرخطر گروگان‌گیری 
فعالان رمزارز را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند. با این حال، پلیس بر این باور است که 
مغز متفکر اصلی این سازمان همچنان فراری است و افراد بازداشت‌شده عمدتاً 
نقش اجراکننده و لجستیک را ایفا کرده‌اند. این موج دستگیری‌ها، بار دیگر زنگ 
خطر را درباره تهدیدهای امنیتی برای فعالان حــوزه دارایی‌های دیجیتال در 
اروپا به صدا درآورده است. به همین دلیل، برونو رتایو، وزیر کشور فرانسه، اخیراً 
با فعالان این حوزه نشستی برای بررسی تدابیر حفاظتی و ارتقاء امنیت صنعت 
رمزارز برگزار کرده است. پرونده‌ای که می‌تواند سرنوشت امنیت جامعه رمزارزی 

فرانسه را برای همیشه تغییر دهد.

  جهان رمز ارز

رمزارزها در ایران در یک دوراهی حســاس 
قرار دارنــد. از یک ســو فعالیــت در حوزه 
رمــزارز تهدیدی بــرای نظام مالــی و ارزی 
کشور تلقی می‌شود و از ســوی دیگر صدور 
مجوزهای اســتخراج و مزایده‌هــای دولتی 
نوعی رسمیت‌بخشی به این حوزه را به وجود 
آورده اســت. در میان این دوگانگی رفتاری، 
تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی 
نیز مزید برعلت شــده‌اند. انتقال رمزارزها به 
داخل یا خارج کشــور با ریســک‌های فنی و 
امنیتی همراه است و فقدان آموزش عمومی 
و ضعف فرهنگ‌ســازی، مردم را در معرض 
خطرات فریبکاری و کلاهبرداری‌های شایع 
در پروژه‌های پانزی و رمزدارایی‌های بی‌هویت 

قرار داده است.

 مانعی به‌نام »بازیگران سنتی« 
در چنیــن شــرایطی نخســتین کنفرانس 
بین‌المللی دی بلاک کمتــر از دو هفته دیگر 
در ایران برگزار می‌شود. این کنفرانس که در 
روز‌های ۲۵ و ۲۶ خرداد با حضور متخصصان 

داخلی و خارجی در راستای متناسب‌سازی 
بازارهــای اقتصادی با همکاری کشــورهای 
عضو بریکس برگزار می‌شــود با شعار »آینده 
بریکس با بلاک چین« فعالان، متخصصان و 
مقامات حوزه علم و فناوری و رمزارز کشورها 
را گرد هم می‌آورد تــا فرصت‌های اقتصادی 
برابر در شرایط نابرابری‌های موجود در نظام 
مالی جهانی را فراهم کند. اما با وجود مسائل 
مختلف در ایران، از تحریم‌های بین‌المللی تا 
اقتصاد سنتی، این امر چگونه محقق خواهد 

شد؟
عصر یکشــنبه، احسان چیت‌ســاز، معاون 
برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات در حاشیه نشست 
خبری نخســتین کنفرانس بین‌المللی دی 
بلاک در پاســخ به پرســش خبرنگار »هفت 
صبح« درباره آینده رمزارزها در ایران با وجود 
سیستم سرمایه‌گذاری و پرداخت سنتی در 
ایران گفت: همین الان هم می‌توان پیش‌بینی 
کــرد فعالیت‌هــای کوآنتومــی چهارچوب 
رمزنگاری امروزی را حتما تغییر می‌دهند اما 
این آینده تحت تاثیر این است که چقدر این 

فناوری بتواند قابلیت‌های پویا داشــته باشد 
و بتوانــد خودش را بــا فناوری‌های در پیش 
ســازگار کند. از نظر من این ظرفیت هر روز 
بیشتر توســعه پیدا می‌کند و حتما به سمت 
اینکه مرزهای بین‌المللــی را بنوردد حرکت 

خواهد کرد.
احسان چیت‌ساز در پاســخ به این نکته که با 
وجود تحریم‌های بین‌المللی و نبود شفافیت 
در قوانین این حوزه، چه زمانی می‌توان از این 
ابزار پرداخت در بازارهای داخلی استفاده کرد 
با بیان اینکه نمی‌توان زمان دقیقی برای این 
موضــوع تخمین زد اضافه کــرد: در طولانی 
مدت امیدواریم این اتفاق بیفتد اما این موضوع 

چه زمانی تحقق میی‌ابد قابل ارزیابی نیست.
معاون وزیر ارتباطات موانع این امر را بازیگران 
سنتی و مقابله آنها با فناوری‌های نو دانست و 
افزود: همه فناوری‌های جدید توسط بازیگران 
سنتی با مقاومت روبه‌رو شده‌اند. این حوزه هم 
مانند حوزه‌های دیگر اما در نهایت هیچ چیزی 

نمی‌تواند از این اتفاق جلوگیری کند.

  بلاکچین؛ یک سال دیگر با اگر و اما
فناوری بلاکچین، به‌عنوان زیرساخت اصلی 
رمزارزهــا، با وعده‌هایی چون شفاف‌ســازی 
فرآیندهــا، حذف واســطه‌ها، امنیــت بالا و 
تمرکززدایی از اطلاعات وارد میدان شده است. 
اما نبود قوانین مشــخص، نبود رویه قانونی 
برای استارتاپ‌ها و هماهنگ نبودن نهادهای 
نظارتی باعث شــده این ابــزار نوین در ایران 

بیشتر یک تهدید تلقی شود تا یک فرصت.
محمد شــرقی مدیرعامل انجمن بلاکچین 
ایران نیز در حاشیه نشست خبری نخستین 
کنفرانــس بین‌المللی دی بلاک در پاســخ 
به این پرســش که با وجود نبود شــفافیت و 
محدودیت‌های قانونــی کاربردپذیری بلاک 
چین چه زمانــی به عامه مردم می‌رســد به 
هفت‌صبح گفت: ما به این موضوع امید داریم 
به خاطر اینکه موضوع رمزارز را با رمزدارایی‌ها 
تفکیک شده می‌دانیم. رمزدارایی‌ها در حال 
حاضر هــم با قوانیــن فعلی منطبق‌ســازی 
می‌شــوند. فرایندها را به‌روز کنیم به زودی 
اســتفاده می‌شــود. اگر تعاریف این حوزه و 
کاربردهای این توکن‌ها دقیق برای حاکمیت 
و مسئولان توضیح داده شود در قالب جلسات، 

ارائه‌هــا و پژوهش‌های حقوقــی و با تفکیک 
و طبقه‌بندی ســطوح مختلــف رمزدارایی 
امیدواریم بــه زودی به قانون‌گذاری مطلوبی 
برســیم. او در پاســخ به اینکه منظور از این 
زود چند ماه یا ســال دیگر خواهد بود گفت: 
طبعا نمی‌توان در ایران نســبت به مســائل 
قانون‌گذاری زمان دقیقــی داد اما امیدواریم 
بتوانیم کمتر از یک‌سال یک پیش‌نویس خوبی 
برای شفاف کردن و ساماندهی اولیه این حوزه 

از حاکمیت داشته باشیم.

   لزوم سیاست‌گذاری روشن و یکپارچه
در شرایطی که بســیاری از کشورها با تدوین 
مقررات دقیق و شــفاف، زمینه بهره‌گیری از 
رمزارز و فناوری بلاکچین را در زندگی روزمره 
شــهروندان فراهم کرده‌اند، ایران همچنان 
در مرحله بررسی و ارزیابی باقی مانده است. 
نبود چشم‌انداز مشــخص، ریسک‌های فنی 
و حقوقی و بی‌اعتمادی عمومی، باعث شــده 
ایــران فرصت‌های این تحول را به‌آســانی از 

دست بدهد.
برای عبــور از این وضعیت، ضروری اســت 
نهادهــای تصمیم‌گیر با نگاهــی راهبردی، 
زمینــه را بــرای تصویب قوانیــن حمایتی، 
توسعه زیرساخت‌های فنی، آموزش عمومی و 
تعاملات بین‌المللی فراهم کنند. در این صورت 
رمزارز و فناوری‌های وابسته به آن می‌توانند 
به بخشی از اقتصاد رسمی کشور بدل شوند و 

فرصتی برای آینده باشند نه تهدید آن.

در حالی‌که جهان به‌ســرعت به سوی تحول 
دیجیتال بــا محوریــت فناوری‌هایی چون 
بلاکچین و رمزارزها حرکــت می‌کند، ایران 
همچنــان درگیــر چالش‌های ریشــه‌ای و 
تصمیم‌گیری‌های متناقض در این حوزه است. از نبود قوانین شفاف تا نوسانات شدید قیمت، 
فعالیت در این حوزه را به مسیری پرریســک برای فعالان اقتصادی تبدیل کرده است. بازار 
رمزارزها در کشور با وجود اقبال گسترده مردم به‌ویژه جوانان و سرمایه‌گذاران خرد با نبود 

زیرساخت‌های قانونی و سیاست‌گذاری مشخص در وضعیتی بلاتکلیف قرار دارد.

فریبا نباتی  
انتقال رمزارزها به داخل یا              روزنامه‌نگار

خارج کشور با ریسک‌های 
فنی و امنیتی همراه است 
و فقدان آموزش عمومی 

و ضعف فرهنگ‌سازی، 
مردم را در معرض خطرات 

فریبکاری و کلاهبرداری‌های 
شایع در پروژه‌های پانزی و 

رمزدارایی‌های بی‌هویت قرار 
داده است

کته
ن

پرواز بیت‌کوین تا کجا؟
 پیش‌بینی‌های داغ برای سقف تاریخی قیمت در ۲۰۲۵

در حالی که بیت‌کوین با شتابی بی‌سابقه در مسیر صعود قرار دارد و رکوردهای 
تازه‌ای به ثبت می‌رســاند، سوال بزرگ ســرمایه‌گذاران و فعالان بازار این 
است: ســقف واقعی قیمت بیت‌کوین در این چرخه کجاست؟ پیش‌بینی‌های 
مطرح‌شده از سوی تحلیل‌گران مطرح جهانی بازه‌ای چشمگیر از ۱۸۰ تا ۲۵۰ 
هزار دلار را برای سال ۲۰۲۵ هدف قرار داده‌اند؛ عددهایی که شاید تا همین 

چند سال پیش افسانه‌ای به نظر می‌رسیدند.

   سه محرک کلیدی: ورود نهادی‌ها، سیکل‌های بازار و موج نقدینگی
 Standard و VanEck، Fundstrat بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها از تحلیل‌گران

Chartered، سه عامل کلیدی این سناریوی صعودی را ممکن ساخته‌اند:
۱. افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌ها

۲. الگوهای تاریخی بازار رمزارز و سیکل‌های چهار ساله
۳. ورود بی‌سابقه نقدینگی و رشد سریع ETFهای بیت‌کوین

در همین حال، ورودی‌های جدید به ETFهای اسپات بیت‌کوین رکورد زده و این 
موضوع، تحلیل‌گران را به سمت جسورانه‌ترین برآوردهای قیمتی سوق داده است. 
به گفته آرتور هیز، هم‌بنیان‌گذار BitMEX: »بیت‌کوین کاملًا بر اساس انتظارات 

بازار از عرضه پول فیات معامله می‌شود؛ و این انتظارات اکنون به اوج رسیده‌اند.«

    ثبات پیش‌بینی‌ها و نقش بی‌بدیل نقدینگی جهانی
جالب آن‌که بسیاری از پیش‌بینی‌هایی که اواخر ۲۰۲۴ مطرح شد، هنوز در میانه 
۲۰۲۵ پابرجاست. تحلیل‌گران معتقدند بسترهای اساسی یعنی تقاضای نهادی و 
سیاست‌های مثبت قانون‌گذاری، همچنان روند را تعیین می‌کنند. از سوی دیگر، 
واژه »نقدینگی« بیش از هر زمان دیگر ورد زبان کارشناسان شده است. با وجود 
بازدهی بالای اوراق خزانه و بحران بدهی آمریکا، موج تازه‌ای از سرمایه‌ها به دنبال 
پناهگاهی امن و غیرقابل چاپ است؛ پناهگاهی که بیت‌کوین مصداق عینی آن به 
شمار می‌رود. نیک باتیا، نویسنده The Bitcoin Layer، می‌گوید: »برخلاف 
دوره‌های قبلی که خوش‌بینی بر بازار حاکم بود، این بار جست‌وجوی بی‌طرفی و 

امنیت، محرک اصلی خرید بیت‌کوین شده است.«
    آیا زمستان رمزارز در ۲۰۲۶ بازمی‌گردد؟

در حالی که مدل‌های مبتنی بر سیکل بازار همچنان از یک اصلاح شدید در سال 
۲۰۲۶ و آغاز زمستان رمزارزی جدید سخن می‌گویند، کارشناسانی مانند ویلی وو با 
اشاره به داده‌های زنجیره‌ای و تسلط نقدینگی خرید، فضای بازار را همچنان صعودی 
می‌دانند. وو تاکید می‌کند: »نباید صرفاً روی سیکل‌های چهار ساله حساب باز کرد؛ 
بیت‌کوین اکنون در قلب تحولات اقتصاد کلان جهانی قرار دارد و عوامل خارجی، 

بیش از عوامل درونی مانند هاوینگ، روند را هدایت می‌کنند.«
از منظر کلان، چشم‌انداز شکننده اســت: دولت آمریکا در مهار بدهی ناکام بوده و 
نشــانه‌های بحران مالی جهانی در حال ظهور است. بعضی تحلیل‌گران با اشاره به 
حجم عظیم پول‌های پارک‌شده در صندوق‌های بازار پول می‌گویند: »در نهایت همه 
این سرمایه‌ها راهی جایی خواهد شد که قابل چاپ نیست؛ و بیت‌کوین تنها دارایی 

محدود و اثبات‌شده است که بارها بهتر از سایر بازارها عمل کرده.«

 سیگنال‌های بازگشت در بازار رمزارز

DOGE، XRP
و SOL در مسیر 

کف‌سازی

  کف‌سازی قیمت‌ها همزمان با تداوم 
ریسک‌های اقتصاد کلان

بیت‌کوین که بامداد دوشــنبه در بازار آســیا 
حوالی ۱۰۵ هزار دلار معامله می‌شد، طی ۲۴ 
ساعت اخیر تغییر چشمگیری نداشته اما در بازه 
هفتگی ۵ درصد کاهش یافته است. رمزارزهای 
دیگری همچون اتریوم، ریپل )XRP(، سولانا، 
کاردانو و دوج‌کوین نیز در همین مدت رفتاری 
مشــابه نشــان داده‌اند؛ قیمت آنها در نزدیکی 
سطوح حمایتی مهم تثبیت شده و نشانه‌های 
واضحی از رسیدن به کف قیمتی و آمادگی برای 
جهش مجدد دیده می‌شود؛ موضوعی که برای 
تریدرهای کوتاه‌مدت سیگنال امیدوارکننده‌ای 

تلقی می‌شود.
نیک راک، مدیر موسســه پژوهشی LVRG با 
اشاره به این وضعیت، می‌گوید: »بیت‌کوین در 
حالی حوالی ۱۰۵ هزار دلار نوسان می‌کند که 
سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت 
اقتصاد کلان مردد هستند. نگرانی‌ها درباره تورم، 
تعرفه‌ها و آینده اقتصاد آمریکا روند صعودی بازار 
رمزارز را کند کرده و ریسک‌های ژئوپلیتیک هم 
باعث شده بخشی از ســرمایه‌ها به طور موقت 
خارج شوند.« با این وجود، راک تأکید می‌کند: 
»چشــم‌انداز بلندمدت بازار رمــزارز همچنان 
روشن است و هر روز شاهد ورود نهادها و کاربران 

جدید به این اکوسیستم هستیم.«

 تنش‌های تجاری و واکنش سریع بازار 
رمزارز

تازه‌ترین اظهارنظر چین درباره محدودیت‌های 
تازه صــادرات تراشــه و نرم‌افزارهای هوش 
مصنوعی به آمریکا و وعــده مقابله با اقدامات 
تبعیض‌آمیز واشینگتن، فضای پرتنشی را رقم 
زده و معامله‌گران رمزارز را در حالت آماده‌باش 
 ،BTSE قرار داده است. جف می، مدیر عملیات
در گفت‌وگو با کوین‌دســک هشدار می‌دهد 
که معامله‌گران باید به اطلاعیه‌های طرفین و 
همین‌طور رویدادهای منطقه‌ای مثل تشدید 
جنگ روســیه و اوکراین و انتشــار داده‌های 
اقتصادی مهم آمریکا )از جمله تراز تجاری و 

آمار بیکاری( توجه ویژه‌ای داشته باشند.
او اضافــه می‌کنــد: »اکنون محــرک اصلی 
نوســانات بازار، تحولات اقتصاد کلان است. با 
این حال، حضور و افزایش موقعیت‌های نهادی 
در بازار رمــزارز همچنان نشــانه‌ای مثبت و 

امیدوارکننده برای آینده است.«

 گرایش سرمایه‌گذاران به تنوع و 
ابزارهای مالی جدید

در ایــن میــان، شــاهد افزایــش تمایــل 
ســرمایه‌گذاران به رمزارزهایــی نظیر XRP و 
SOL هستیم؛ توکن‌هایی که حتی با نوسانات 

بیت‌کوین، جذابیت خود را برای تنوع‌بخشــی 
به سبد دارایی‌ها حفظ کرده‌اند. کتی کو، مدیر 
پژوهش HashKey Cloud، می‌گوید: »عدم 
قطعیت در سیاســت‌های تجاری، بخشــی از 
سرمایه را به سمت ســهام تکنولوژی و بخشی 
دیگر را به ســمت رمزارزها، به‌ویژه دارایی‌های 
 ،XRP مورد علاقــه نهادی ماننــد بیت‌کوین و
سوق داده اســت.« او با اشــاره به رشد بخش 
اســتیکینگ و دیفای می‌افزایــد: »توکن‌های 
مرتبــط بــا دارایی‌هــای واقعــی و ETFهای 
 SEC اتریــوم، به‌خصوص بــا معافیــت جدید
برای اســتیکینگ، می‌توانند موج تــازه‌ای از 
ورود ســرمایه‌های نهادی به بازار دیفای را رقم 
بزنند.« اگرچــه تلاطم‌های اقتصــاد جهانی و 
تنش‌های سیاسی همچنان سایه خود را بر بازار 
رمزارزها انداخته‌اند، اما سیگنال‌های فنی و روند 
ســرمایه‌گذاری نهادی نشان از آینده‌ای روشن 
برای این بازار دارند. در شرایط کنونی، نوسانات 
بازار بیش از هر زمان دیگری به تحولات اقتصاد 
کلان و سیاســت‌های جهانی گره خورده است، 
اما کارشناسان معتقدند مرحله فعلی می‌تواند 
سکوی پرتابی برای رشــد بلندمدت و تثبیت 

جایگاه رمزارزها در نظام مالی جهان باشد.

در حالی که طی روزهای گذشته بازار رمزارزها با افت عمومی، 
برداشت سود معامله‌گران و نگرانی‌های تازه در مورد تنش‌های 
تجاری و تعرفه‌ای مواجــه بود، اما این فضــای کوتاه‌مدت 
منفی، نتوانســته اســت خوش‌بینی بلندمدت معامله‌گران 
را تحت‌الشعاع قرار دهد. شــواهد متعدد نشان می‌دهد که 
رمزارزهای اصلی به‌رغم فشارهای ژئوپلیتیکی و ریسک‌های 
اقتصادی، نشانه‌های روشنی از کف‌سازی و آغاز بازگشت به 

خود گرفته‌اند.

رمزارزهای دیگری همچون 
اتریوم، ریپل )XRP(، سولانا، 

کاردانو و دوج‌کوین نیز در همین 
مدت رفتاری مشابه نشان داده‌اند؛ 

قیمت آنها در نزدیکی سطوح 
حمایتی مهم تثبیت شده و 

نشانه‌های واضحی از رسیدن به 
کف قیمتی و آمادگی برای جهش 

مجدد دیده می‌شود

کته
ن
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اگر اقتصاد ایران سال‌هاست برای کنترل قیمت‌ها در 
بند قیمت‌گذاری دستوری است، فوتبال ایران هم در 
15 سال اخیر رو به کنترل دستوری آورده ‌ اما سرنوشت 
ورود به قیمت‌ها در فوتبال و اقتصاد حکایت متفاوتی 
دارد. در اقتصاد اگر قیمت‌گذاری دستوری تولیدکننده 
را با هزار و یک چالش ریز و درشت روبه‌رو کرده است، 
در فوتبال اما ورود دســتوری، نه‌تنهــا به کنترل رقم 
قراردادها کمکی‌ نکرده، بلکه کاتالیزور رشد قیمت‌ها 
بوده و به افزایش صفرهای قراردادهای فوتبالیست‌ها 

سرعت بیشتری داده است.
   قراردادهای نجومی

این‌روزها قرارداد فوتبالیست‌ها نقل محافل است، 
ســربه فلک کشــیده و نجومی، آنقدر که اغراق 
نیست اگر بگوییم برخی از آقایان خودشان شاید 
تعداد صفرهای آن را هم  نتوانند بشمارند اما  هر 
چه باشد دور دور آنهاست این روزها، از این باشگاه 
به آن باشگاه به دنبال رقم بیشتر، ابایی هم ندارند 
که قول و قرارشان را زیر پابگذارند. مانند مدافعی 
که برای بازگشت به تیم سابقش حتی 18 میلیارد 
هم پیش قسط گرفت اما وقتی تیم فعلی او زمزمه 

رفتنش را شــنید یک قــرارداد110 میلیاردی 
جلویش گذاشت تا هوس دوباره پوشیدن پیراهنی 
که با آن توانسته بود سری میان سرها بلند کند، از 

یادش به کل برود.
 این مشــت نمونه خــروار اســت و قراردادهایی که 
همانطور بالا و بالاتر می‌رود. ماجرا آنقدر بغرنج شده که 
دیگر قرارداد نزدیک به 100 میلیاردی یک دروازه‌بان، 
عادی به‌نظر می‌رســد. به خصوص کــه این هفته‌ها 
بازیکن متوسط کمتر از 50 میلیارد راضی  به زدن امضا 

پای برگه قرارداد نمی‌شود. 
   اسم‌های بزرگ و صفرهای بیشتر

هر چقدر اسم بازیکن دهان پرکن‌تر باشد، چرتکه 
بیشــتر می‌اندازد و رقم بالاتر می‌رود، می رسد به 
جایی که دیگر این روزها صحبت از پیشنهادهای 
حتی تــا 150 میلیاردی برای یک فصل اســت، 
چیزی حدود یک میلیون و 500 هزار دلار! آن هم 
بازیکنانی که در ارزشگذاری سایت‌های معتبری 
مانند ترانســفر مارکت حتی یک پنجم این رقم 

ارزش را هم ندارند.
اما وقتی باشگاه‌ها پشت‌شان به پتروشیمی و بانک 

و فولاد گرم باشــد و بودجه عمومی کشور، دیگر 
کمتری مدیــری با خودش یک حســاب و کتاب 
می‌کند که چرا بازیکن 20 میلیــاردی باید 100 

میلیارد از او بخواهد؟
   پتروشیمی، بانک و فولاد

وقتی خرج روی خرج و قرارداد روی قــرارداد بیاید، 
صحبت از تراز مالی و هزینه به اندازه درآمد شاید یک 
شوخی تلخ باشد. آن هم در فوتبالی که دور بزرگترین 
راه درآمدزایی را که حق پخش تلویزیونی است، خط 
گرفته‌اند تــا بنا به توجیه صداوســیما جیب به جیب 

نشود!
اما این رقم‌‌های بی‌‍ضابطه و نجومی جایی یقه فوتبال 
را می‌گیرد، به قول مهدی دادرس مدیرعامل اســبق 
باشگاه پیکان: »پتروشیمی و بانک و فولاد هم یک روز 
کم خواهند آورد.« فوتبال ورشکســته و زیان‌ده ایران 
مانند لوکوموتیوی زنــگ زده و قدیمی در حرکت به 
سوی ناکجاآباد است اما کمتر مدیری است که این زنگ 
خطر را بشنود. در هیاهوی دلار و دلالان، فوتبالی که 
ساختار آن هنوز آماتورتر از آماتور است، در پول دادن 
حرفه‌ای‌تر از حرفه‌ای‌ها شده اســت.  پول حرفه‌ای و 

باشگاه آماتور، یک ترکیب متناقض که تصویری واقعی 
از فوتبال ایران می‌سازد!

   نهادهای نظارتی کجا هستند؟
در روزهایی که نهادهای نظارتی نورافکن‌های‌شــان 
در فوتبال خاموش اســت و هنوز حتی بــرای ظاهر 
قضیه هم که شــده پا پیش نگذاشــته‌اند، فدراسیون 
امســال هم برای کنترل قراردادها رو به همان روش 
قدیمی ونخ‌نما شده آورده اســت،»کنترل دستوری 
قراردادهای فوتبال«  تا به قول خودشان فوتبال بتواند 

هنوز نفس بکشد.
   دستور بی‌ضمانت

تازه‌ترین مدل دســتوری مهدی تــاج و همکارانش 
در ساختمان کذایی کوچه ســوم سئول برای کنترل 
قراردادها هفته پیش رونمایی شــد. او می‌گوید همه 
نگران این وضع هســتند و در جلســه‌ای که با وزارت 
ورزش داشــته است، تصمیم گرفته شــد که  بازیکن 
بیشتر از 30درصد نمی‌تواند قراردادش را افزایش دهد. 
اما این هم از همان قوانینی اســت که ابراز کنترلی و 
نظارتی ندارد و سرنوشت آن هم از همین الان مشخص 
و شکست خورده است.  مجوز افزایش تنها 30 درصد 

قراردادها، همان حکایت سقف قرارداد و سقف بودجه 
است، همان ادامه مسیر کنترل دستوری فوتبال که به 

شکست انجامید.
   12 سال بعد

12 سال پس از قانون ســقف بودجه، خرداد 1402 و 
پس از آنکه قراردادهای دو، ســه میلیاردی فوتبال به 
یک باره تا 15 و 20 میلیارد بالا رفت، بار دیگر مدیران 
فدارسیون فوتبال به فکر نسخه قدیمی سقف گذاشتن 

افتادند و این بار قانون »سقف بودجه« ابلاغ شد.
بر‌اســاس این قانون، ســقف بودجه برای باشگاه‌های 
فوتبال، 250 میلیارد تومان اعلام شــد. البته این رقم 
برای برخی باشگاه‌ها با توجه به آپشن‌هایی مانند اضافه 
شــدن درصدی به این مبلغ به دلیل حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا و همچنین کســب مجوز حرفه‌ای، به 

325 میلیارد نیز می‌رسید.
همان سرنوشــت »ســقف قرارداد« برای »ســقف 
بودجه« هم تکرار شد، ســقف بودجه شد کف بودجه 
و باشــگاه‌های متمول که دست‌شــان به دهان‌شان 
می‌رســید آن ســال حتی تا 2برابر آن سقف و 800 

میلیارد هم هزینه کردند. 

   نسخه سوم
2 سال بعد از سقف بودجه، حالا امسال مجوز افزایش 
30 درصدی قراردادها، تبدیل به نسخه سوم دستوری 
مدیران فوتبال برای کنترل رقم‌‎های نجومی قراردادها 
شده است. نسخه‌ای که نتیجه آن از نگاهی به رقم‌های 
رد و بدل شــده در بازار نقل و انتقالات کاملا مشخص 
اســت، نمونه آن مدافع تیم مشهور غیرتهرانی بود که 
مدیران این تیم برای ماندن او و نرفتنش به تیم بزرگ 
تهرانی، حاضر به امضای قرارداد 4 برابری با این مدافع 

نسبت به فصل گذشته شده‌اند، مشت نمونه خروار.
فوتبال ایران بــرای عبور از ولنــگاری مالی و افزایش 
بدون ضابطه قراردادها که فساد را در این رشته ورزشی 
گسترش داده اســت، به سیاست دســتوری احتیاج 
ندارد، یک ساختار و چارجوب حرفه‌ای می‌خواهد، به 
سیستمی که راه‌های درآمدزایی باشگاه‌ها مانند حق 
پخش تلویزیونی به عنوان اصلی‌ترین راه کسب درآمد 
به رسمیت بشناسد، آن زمان است ‌‌که رقم‌ قراردادهای 
بازیکنان نیز ضابطه‌مند خواهد شد و باشگاه به اندازه 
درآمد هزینه خواهد کرد و رقــم قراردادها مانند این 

روزها صدای اعتراض کسی را بلند نخواهند کرد.

سعید احمدیان  
             خبرنگار ورزشی

ساختار مالی فوتبال ایران در مسیر سقوط 

تضاد فوتبال آماتور و قرارداد حرفه‌ای
      فدراسیون فوتبال با طرح‌های بی‌اثر مثل سقف قرارداد و بودجه، فقط صورت مسئله را پاک می‌کند

عربستان ســعودی همچنان مقصد بزرگ و جذابی 
برای بســیاری از فوتبالیســت‌ها و برخی باشگاه‌ها 
محسوب می‌شود؛ جایی برای یافتن راه‌حل‌هایی مالی 
که از طریق انتقال بازیکنانی که به سال‌های پایانی 
دوران حرفه‌ای خود نزدیک شده‌اند، حاصل می‌شود‌ 
یا یافتن قراردادهایی کــه در اروپا غیرممکن به نظر 
می‌رسد. نام‌ها یکی پس از دیگری مطرح می‌شوند؛ 
چه از بازیکنــان و چه از تیم‌ها. برخــی از این نام‌ها 
به صورت مکرر در طول زمان شــنیده می‌شوند‌ اما 
واقعیت این است که فوتبال عربستان دوباره به کانون 

توجه بازگشته، به ویژه حالا که پنجره نقل و انتقالات 
به‌طور موقت تا دهم ژوئن باز شده و به طور رسمی از 

سوم جولای تا پایان تابستان ادامه دارد.
کریســتیانو رونالدو و آینده‌اش، برونــو فرناندز، تئو 
هرناندز، سیمونه اینزاگی، آنتونیو رودیگر و بسیاری 
دیگر، کسانی هستند که توجهات و شایعات بازار نقل 
و انتقالات را به خود جلب کرده‌اند. جالب توجه است 
که نام مدافع رئال مادرید دوباره مطرح شــده است. 
البته باید گفت ‌ نام او مدتی اســت به عنوان یکی از 
گزینه‌ها مطرح می‌شــود، به‌ویژه تابستان گذشته، 

زمانی که احتمال حضورش در لیگ عربستان و تیم 
الاتحاد )که با کریم بنزما قهرمان شده( مطرح بود.

خب، حالا این مدافع همراه با فرنانــدو هیرو، مدیر 
ورزشــی النصر‌ و فران پوراس، واسطه‌ای که به هیرو 
اعتماد دارد و او را در دوران حضورش در تیم ملی به 
عنوان مدیر ورزشــی همراهی کرده بود، در یک میز 
مشــترک حضور یافته‌اند. آنها به همراه بازیکن رئال 
مادرید و دیگر ایجنت‌ها در میانه شایعاتی که او را بار 
دیگر به فوتبال عربستان پیوند می‌زند )پس از پایان 

جام باشگاه‌های جهان(، دیده شدند.
در والدبباس )محل تمرینــات رئال مادرید(، اوضاع 
کاملًا مشخص است و تصمیم‌گیری درباره آینده به 
خود رودیگر بستگی دارد. قرارداد این بازیکن آلمانی 
تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ اعتبار دارد و اگر او تصمیم بگیرد 
که تیم را ترک کرده و به دنبال آینده‌اش در عربستان 
سعودی باشد، مدیران باشگاه رئال مادرید این موضوع 
را بررسی خواهند کرد و مشکلی برای خروج او ایجاد 
نخواهند کرد‌ اما به شــرطی که مبلغ مشخصی بابت 
این انتقال دریافت شــود، چراکه خروج رودیگر به 
معنای نیاز به جذب یک بازیکن جدید در آن پست 
خواهد بود. دیدار اخیر بین مدافع سابق رئال مادرید 
)فرناندو هیرو( و بازیکن فعلی تیم )آنتونیو رودیگر(، 
شدت شایعات درباره احتمال پیوستن او به تیم النصر 
را افزایش داده است.اکنون، نگرانی اصلی رودیگر چیز 
دیگری اســت؛ او باید به طور کامل از عمل جراحی 
اخیر زانوی خود بهبود پیدا کند و تلاش کند در جام 
باشگاه‌های جهان حضور داشته باشــد. پس از آن، 
تمرکزش را بر آینده‌اش خواهد گذاشــت. گزینه‌ها 

همچنان باز هستند.

کنش‌های ضدجنگ در جشن قهرمانی پاریس

کشتار جمعی در غزه را متوقف کنید
ویدئوهایی که در فضای مجازی به سرعت پخش شده‌اند راهپیمایی هواداران تیم پاری 
سن ژرمن فرانسه را نشان می‌دهند که همبستگی چشمگیری با غزه ابراز کردند و این 
موضوع شــور و هیجان زیادی در بین دنبال‌کنندگان ایجاد کرد و موج گسترده‌ای از 

تعاملات آنلاین را به دنبال داشت.
در صحنه‌ای استثنایی که در ورزشگاه آلیانز آرنا آلمان و در جریان فینال لیگ قهرمانان 
اروپا مقابل اینترمیلان ایتالیا رخ داد، هواداران فرانسوی پلاکارد بزرگی را بالا بردند که 
روی آن نوشته شده بود »کشتار جمعی در غزه را متوقف کنید«؛ لحظه‌ای که در ذهن 
میلیون‌ها نفری که بازی را دنبال کردند حک شد.فعالان شبکه‌های اجتماعی خوشحالی 
خود را از پیروزی تیم فرانسوی ابراز کردند که »شایسته قهرمانی بود«، و این را به عنوان 
قدردانی از همدردی هوادارانش با مسئله فلســطین و مخالفت آنها با سکوت در برابر 

کشتار جمعی مردم غزه دانستند، در رویارویی‌ای که جهان را تحت تاثیر قرار داد.
در مقابل، برخی فعالان دیگر معتقد بودند که همبســتگی جهانی با غزه نیازمند اقدام 
عملی است تا جنگ متوقف شــده و تراژدی بیش از ۶۰۰ روزه مردم این منطقه پایان 

یابد. دیگران به سکوت مطلق جهان عرب در مقایسه با شور و حرارت تماشاگران غربی 
اشاره کردند و گفتند که افتخار واقعی در حضور فعال در میدان و مقابله با ظلم و افشای 

خشونت علیه بی‌گناهان است. 

ماجرای عجیب آخرین برنامه مجری معروف بی‌بی‌سی

لغو مصاحبه لینه‌کر و صلاح به خاطر فلسطین
گزارش‌های خبری پرده از راز اصلی تصمیم فوری شــبکه بی‌بی‌سی برای لغو مصاحبه 
تلویزیونی داشــتند که قرار بود مجری مشهور، گری لینه‌کر، ســتاره سابق تیم ملی 
انگلیس، با محمد صلاح، ستاره مصری و بازیکن تیم لیورپول انجام دهد. لینه‌کر از سال 
۱۹۹۹ مجری برنامه مشهور »Match of the Day« بود، اما تصمیم گرفته شد که در 
پایان فصل گذشته ۲۵/۲۰۲۴ از این برنامه کنار گذاشته شود. دلیل این تصمیم، انتشار 
یک پست حمایتی از گروهی حامی فلسطین در صفحه رسمی اینستاگرام لینه‌کر بود 

که بعدا حذف و بابت آن عذرخواهی کرد اما در نهایت متهم به ضدیهودی‌گری شد.
قرار بود لینه‌کر همکاری خود با بی‌بی‌ســی را برای پوشــش جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه 
دهد و همچنین هدایت پوشش مســابقات جام اتحادیه انگلیس را برعهده داشته باشد 
اما قراردادش با شــبکه پایان یافت. روزنامه »دیلی میل« اعلام کرد قرار بود لینه‌کر با 
محمد صلاح مصاحبه‌ای انجام دهد که به عنوان آخرین برنامه او در شبکه بی‌بی‌سی و 
پایان کار طولانی و درخشانش پخش شود .اما این مصاحبه لغو شد، زیرا در داخل این 
سازمان نگرانی‌هایی وجود داشت که احتمالاً در صحبت‌های او با صلاح، موضوع جنگ 

غزه مطرح شود. یک منبع اعلام کرد مصاحبه قرار بود در تعطیلات آخر هفته آخر حضور 
لینه‌کر پخش شود اما احتمال مطرح شدن موضوع غزه به طور طبیعی در طول گفت‌وگو 
باعث لغو ناگهانی آن شد. هنگامی که روزنامه »میل اسپورت« با بی‌بی‌سی برای اظهار 
نظر تماس گرفت، بی‌بی‌سی در بیانیه‌ای گفت: »این مصاحبه لغو شد زیرا قرار بود بعد از 
آخرین حضور گری در برنامه بازی امروز پخش شود و القای هرگونه برداشت غیر از این 
اشتباه است.« لینه‌کر پیش‌تر به خاطر حمایت‌هایش از مسئله فلسطین بارها زیر انتقاد 

شدید قرار گرفته بود و برخی او را متهم به ضدیهودی‌گری کرده‌اند.

استفانیا انُزو با زمان ۳:۰۲:۲۸ از خط پایان گذشت 
اما ادعای یک ورزشــکار که دوم شــده بود، باعث 
شد او رســما مقام اول این مســابقه در کنگو را از 

دست بدهد.
یک اتفاق جالب و عجیب در مسابقات ماراتن 100 
کیلومتر باعث شد که نفر دوم به جای نفر اول جایزه 
نقدی را به‌دست بیاورد؛ البته او این کار را با زرنگی 

و رندی انجام داد.
»این عجیب‌ترین تجربه‌ای بــود که در طول ۴۳ 
مسابقه‌ام داشته‌ام.« این جملات پیام انزو بود که 

پس از پیروزی در ماراتن کینشاســا در کنگو در 
شبکه‌های اجتماعی نوشت. اســتفانیا انُزو، دونده 
ماراتن، برای شرکت در این مسابقه به آنجا رفته بود 
و با رکورد ۳:۰۲:۲۸ برنده شد. »بردن اصلًا در ذهنم 
نبود«، رکورددار اســپانیایی دوی ۱۰۰ کیلومتر 
توضیح داد. »برنامه این بود که با ریتم کنترل‌شده 
بدوم اما این اتفاق افتاد! همه تبریک گفتند، تمام 
تماشــاچیان، نفر دوم را که فقط نیم دقیقه پس از 
من رسید، تشویق کردند… دقیقاً یادم هست که 

وقتی از او عبور می‌کردم چه حسی داشتم.«

با این حال، او روی ســکوی اول نرفــت... و جایزه 
نقدی که اصلا نمی‌دانست وجود دارد را هم نگرفت. 
در واقع، نفر دوم مدعی پیروزی شد و تلاش کرد با 
عکس‌هایی از عبورش از خط پایان این ادعا را ثابت 
کند. »می‌گویید چه شد؟ آن ورزشکار ادعا کرد که 
ساعت ۹:۰۳ صبح به خط پایان رسیده است؟ و به 
عنوان »مدرک« عکس خودش را زیر طاق هدف 
در آن زمان نشــان می‌دهد )طاقی که ما چندین 
بار از آن عبور کردیم، چون مسیر چندین بار تکرار 
می‌شد(. با توجه به اینکه شروع مسابقه با تأخیر و 
تقریباً ساعت ۷ صبح بود، این یعنی رکورد جهانی 

را! شکستن.«
زن اسپانیایی معتقد است پشت این حرکت، جایزه 
نقدی قرار دارد که ظاهراً پیش از مسابقه »قطعی« 

شده بود.
»فکر می‌کنید این شــوخی مســخره بی‌اهمیت 
است؟ اما برای برگزارکنندگان چنین نیست )اجازه 
دهید فرض کنم تقسیم جایزه ۲۰۰۰ دلار از قبل 
توافق شده بود(. من اصلًا نمی‌دانستم جایزه نقدی 
وجود دارد. من چیزی را از دســت نمی‌دهم چون 
انتظار نداشتم چیزی ببرم. و به احتمال زیاد حتی 
از گرفتن آن هم صرف‌نظر می‌کردم... وجدانم آرام 
نمی‌گرفت اگر بدانم در کشوری به شدت نیازمند 
مثل جمهوری دموکراتیک کنگــو چنین چیزی 
دریافت کنم. بنابراین وقتی ایــن تقلب را دیدم و 
دیدم که مــن را وارد ماجرا کردنــد، آنجا را ترک 
کردم. من برای خوش‌گذرانی و لذت بردن می‌دوم 
و مهم‌تر از همه، با اخلاق. حوصله‌ دردسر ندارم و 

نمی‌خواهم از خودم دفاع کنم.«

صبح روز یکشنبه رسانه‌های 
کره‌ای خبری در ارتباط با اتهام 

به سه ورزشکار ایرانی حاضر 
در رقابت‌های قهرمانی 

آسیا منتشر کردند. 
خبری که حاکی از اتهام 

این ورزشکاران به یک دختر 
20 ساله کره‌ای بود؛ البته که تا 
زمان نگارش این گزارش هیچ 

واکنشی از سوی مسئولان 
فدراسیون به‌همراه نداشت. 

خبری تلخ که طی دو روز 
گذشته روی ورزش ایران که 

اصول و پایه‌های آن براخلاقیات 
بنا شده، سایه سنگینی انداخته 

است. عصر دوشنبه شبکه 
تلویزیون spotv کره‌جنوبی 

گزارشی درباره آخرین وضعیت 
پرونده اتهام تجاوز سه عضو 

تیم‌ملی دوومیدانی ایران 
منتشر کرد. در این 

گزارش آمده 
است:

عکس سوال‌برانگیز درباره رودیگر

عربستان مقصد جذاب برای ستاره‌های فوتبال جهان
انزو مسابقه کینشاسا را برد اما جایزه‌ را یکی دیگر گرفت

اتفاق  عجیب در مسابقات ماراتن؛ جایزه نقدی به نفر دوم رسید
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جهان معاصر، عرصه فروپاشــی‌های آشکار 
و پنهان اســت؛ فروپاشــی‌هایی که گاه در 
ساحت اقتصاد و سیاست رخ می‌دهند و گاه 
در ساحت فرهنگ و هنر، بی‌آنکه چندان به 
چشم آیند، رخنه می‌کنند و هستی جمعی 
ما را متزلزل می‌ســازند. یکــی از تلخ‌ترین 
این فروپاشــی‌ها، فروپاشــی میراث است. 
سال‌هاســت این گزاره تکراری در محافل 
هنری شنیده می‌شود که »هنرمندان بزرگ، 
وارثانی کوچک دارند.« با این حال، حقیقت 
امر از آن هم غم‌انگیزتر اســت. گاهی حتی 
وارث بودن، تضمینی بر پاســداری از خانه، 
گنجینه و خاطره جمعی نیســت. نســبت 
خون، همیشــه به معنای استمرار میراث و 

دغدغه برای حفاظت از آن نخواهد بود.
محمدرضا شــجریان، فراتر از صدای یک 
ملت، به مثابه حافظه موسیقایی و فرهنگی 
ایرانیان است. در روزگاری نه‌چندان دور او 
خانه‌ای ساخت و کارگاهی برپا کرد به نام 
»دل‌آواز«؛ محلی که علاوه بر ضبط آلبوم‌ها 
و خلــق نت‌ها و اصــوات، روح یک جریان 
فکری و هنری نیز در آن پرورانده می‌شد. 
دل‌آواز را نمی‌تــوان تنها یک ســاختمان 
دانســت. این بنا، پناه خاطــرات و کانون 
خلق آثار، پایــگاه تمرین گروه‌ها و محفلی 
برای دیدار، گفت‌وگو و رشــد نســل‌های 
موســیقیدان بود. امروز از آن همه شور و 
حیات، فقط تلی از خاک و خاطره در ذهن 

دوستداران باقی مانده است.
خبر تخریب ساختمان دل‌آواز، همگان را 
شوکه کرد. آن هم در حالی که خانه بسیاری 
از بــزرگان ادب و فرهنگ این ســرزمین، 
نظیر اخوان‌ثالث، عــزت‌الله انتظامی، علی 
شریعتی، سیمین دانشور و... به موزه و بنیاد 
تبدیل شده‌اند و بســتری برای پیوند نسل 
امروز با میراث گذشتگان فراهم آورده‌اند. 
با این حال، اثری از بنیادی به نام شجریان، 

هیچ سرپناهی برای آثار و یادگارهای این 
اســطوره آواز ایران در دســترس نیست. 
ســکوت وارثــان، تماشــاگر و نظاره‌گر 
فروپاشی خانه پدر بود. این سکوت، گاه از 
هر اعتراضی بلندتر است و حتی می‌توان آن 
را شورشی خاموش بر پیکر میراث دانست.

این شورش خاموش، تنها در فروپاشی یک 

ساختمان متوقف نشد و در عرصه موسیقی 
نیز بازتاب یافت. بدیهی است که هر نسل، حق 
دارد زبان تازه خود را بیازماید و به تجربه‌ای 
نو دست یابد؛ نوگرایی در صورتی که با شور و 
خلاقیت همراه باشد، تحسین‌برانگیز خواهد 
بود. اما وقتی مرزهای هویتی کمرنگ شوند 
و حافظه جمعی آســیب ببینــد، نمی‌توان 

بی‌تفاوت از کنــار این تغییرات گذشــت. 
استاد حسین علیزاده بارها هشدار داده که 
آمیختن موسیقی سنتی با سبک‌های روزمره 
و تجاری، ماهیت این موسیقی را زیر سوال 
می‌برد. به باور او، این‌که همایون شــجریان 
فرزند استاد محمدرضا شجریان است، الزاما 
به معنای تداوم راه پدر و استمرار آن مسیر 
اصیل نیست. با ســاز کمانچه هم می‌توان 
موســیقی پاپ اجرا کرد‌ اما آیا همچنان با 

موسیقی اصیل طرف هستیم؟
مسئله فقط انتخاب سبک نیست. انتخاب 
شــعر، همخوان، محتوای آثار و حتی روح 
حاکم بر موســیقی نیز دســتخوش تغییر 
شده است. روزگاری استاد شجریان، برای 
برگزیدن یک بیت شعر، با شفیعی کدکنی 
و ســایه )ابتهاج( مشورت می‌کرد. هر شعر 
بارها ســنجیده و ورزیده می‌شد و انتخاب 
نهایی حاصل وسواس و درنگ بسیار بود تا 
نهایتا اثری ماندگار خلق شود. امروز اما در 
آثار همایون شجریان، نشانی از آن وسواس 

و دقت و البته شور خلاقه دیده نمی‌شود.
آخرین اثر او، »از دوست داشتن« با شعری 
از فروغ فرخزاد، گویای همین فروکاســت 
است. انتخاب یکی از کم‌مایه‌ترین شعرهای 
فروغ و همراهی با خواننده‌ای که صدایش 
خام و ناپخته به گوش می‌رســد، نشانه‌ای 
از افول نگاه جدی به میراث اســت. به نظر 
می‌رسد نسل جدید هنرمندان ما، آگاهی و 
شجاعت مواجهه با میراث را ندارند و گاهی 
در برابر عظمت آن، به ســکوت یا حتی به 

شورش پناه می‌برند.
این پرســش همچنان بی‌پاسخ باقی مانده 
است: نسل نو، چه میزان به ارزش و جایگاه 
گنجینه‌های پدران خود واقف اســت؟ آیا 
مسئولیت بر دوش وارثان است یا ملت باید 
پاسدار خاطره و میراث باشد؟ میراث، اگر 
پاس داشته نشود، ســرانجامی جز ویرانی 
نخواهد داشت و تنها تصویری محو از آنچه 
زمانی خانه خاطره‌ها بود، در ذهن نسل‌ها 

باقی خواهد ماند.

   نگاه

هر روز صبح، زندگــی مثل قطاری بی‌وقفه از 
کنار ما می‌گذرد؛ با واگن‌هایی مملو از اتفاقات 
بزرگ و کوچک‌ اما حقیقت این است که اغلب، 
آن چیزی که ما آن را »بی‌اهمیت« می‌نامیم، 
همان ایستگاه‌های پنهانی‌اند که بی‌آن، سفر 

بی‌معنا می‌شود.
خوشبختی، نه ایستاده بر قله‌های افسانه‌ای‌ 
که خزیــده میان لحظات ریز و ریشــه‌دار 
روزهای ماســت؛ همان دانه‌های درشتی 
که اگرچه گوشه‌‌ کاســه‌‌ عمرمان ته‌نشین 
 شده‌اند‌ اما طعم نهایی زندگی را می‌سازند.

ما آدم‌هــا محکوم به جســت‌وجوی معنا 
هســتیم و گمان می‌بریم معنای زندگی 
جایی در دوردســت، در رخدادهای بزرگ 
یا دستاوردهای پرهیاهو نهفته است. اما آیا 
تا به حال اندیشیده‌ایم که شاید راز بزرگ 
زیستن، در همین جزئیات کوچک و فروتن 

روزمره جا خوش کرده باشد؟
هر روز، در خلوت نیمه‌روشن آشپزخانه‌ام، 
وقتی که بــوی نــان داغ و قهوه تــازه دم 
هوا را پر می‌کند، به ایــن فکر می‌کنم که 
نکند خوشبختی همین اســت: نوشیدن 
جرعه‌ای آرامش، بی‌آنکه کســی نامش را 
جشن بگذارد. شاید راز زندگی، همین ساز 
بی‌صدایی باشــد که صبح‌ها با نور مه‌آلود 
پنجره هم‌نوا می‌شود و بعد، بی‌هیچ توقعی، 

محو می‌گردد.
گاهی گمان می‌کنم آدم‌ها، در میانه‌ شتاب 
سرسام‌آور شــهرها، ناآگاهانه از کنار این 
لحظات می‌گذرند. شــادی را به سکه‌های 
ســنگین آینده گره می‌زنند و غافل‌اند که 
ارزشمندترین ســکه‌ها، همان لحظه‌های 
کم‌رنگ‌اند: لمس خنک نســیم بر پوست، 

نگاه کوتاهی که جهــان را خلاصه می‌کند 
یا شعری که به‌ناگاه از ذهن می‌گذرد و محو 

می‌شود.
شــاید این بی‌اهمیتی‌های به‌ظاهر ساده، 
مثل بذرهای نامرئی باشند؛ وقتی بی‌دغدغه 
کاشــته شــوند، یک روز بی‌خبر، باغچه‌‌ 
ذهن‌مان را سرســبز می‌کنند. گاهی باید 
در این جهان شلوغ، وقفه‌ای برداشت و مثل 
کودکی که برای دیدن مورچه‌ها روی سنگ 
 خم می‌شــود، به این جزئیات دل ســپرد.

زندگی، در منطق شاعرانه‌اش، نه به ضرب 
اعــداد و ارقام و دســتاوردها‌ که به لطافت 

همین تجربه‌های گذرا تفسیر می‌شود.
شاید فلسفه‌‌ عمیق زیســتن همین باشد: 
بپذیری که عظمت زندگــی، نه در طنین 
پــر ســروصدای موفقیت‌ کــه در زمزمه‌‌ 
آرام کارهای بی‌نام و نشــان اســت. آنجا 
که انســان، در مواجهه با سادگی محض، 
 خویشتنِ راســتین خود را کشف می‌کند.

آری، گاهی زیستن یعنی جرئتِ آرام بودن؛ 
جرئتِ لبخنــد زدن بــه بی‌اهمیت‌ترین 
لحظات‌ و یافتن جهان در ترک یک فنجان 
چای یا لابه‌لای صدای زنگ دوچرخه‌ای در 

غروب محله‌ای قدیمی.
جهان، تابلوی بزرگی‌ست که هرکدام از ما با 
قلمِ کارهای کوچک‌مان رنگش می‌کنیم. مهم 
نیســت که این رنگ‌ها چقدر در نگاه دیگران 
به چشم می‌آید؛ مهم آن اســت که در پایان 
 روز، روح‌مان اندکی آرام‌تر و ســبک‌تر شود.

خوشبختی، شاید تنها درک همین استعاره 
ساده باشد: لحظه‌ای بنشین، به جهان گوش 
بده و بدان که عظمت زیستن در سایه‌‌ همان 

جزئیات بی‌ادعاست.

جشن کوچک لحظه‌ها
 جایی که خوشبختی پنهان شده است

مهناز چترفیروزه  
             هفت صبح

  عکس روز�

اثر تازه
 بنکسی
در کوچه‌ای معمولی در 
مارسی، بنکسی، هنرمند 
ناشناس و افسانه‌ای هنر 
خیابانی، با یک فانوس دریایی 
بر دیوار و جمله‌ای دلنشین 
_ »می‌خواهم همان باشم که 
تو در من دیدی« _ بار دیگر 
جادوی خود را به رخ کشیده 
است. سایه‌ای که با هوشمندی 
از یک مانع فلزی بر پیاده‌رو 
کشیده، فانوس دریایی را با 
زندگی روزمره پیوند می‌زند؛ 
روایتی شاعرانه از امید، آرزو و 
 تصویر ما در نگاه دیگری.
بنکسی که آثارش همیشه 
پلی میان اعتراض، طنز و امید 
هستند، این بار نیز با یک جمله 
ساده و تصویرسازی درخشان، 
دیوار را به زمزمه‌ای جهانی 
بدل کرده است.

خزان وزيده، باغ را به تازيانه می‌زند
اميد سبز سركشم ولی جوانه می‌زند

بهار اگرچه رفته است و برنگشته سال‌هاست
 به خاطر جوانه‌ها سری به خانه می‌زند

بگير دست هر درخت خواب برگ ديده را
كه نبض باغ يخ‌زده به اين بهانه می‌زند

اگرچه دست دوست را نشانه‌ای نمانده است،
هنوز زلف بيد را نسيم شانه می‌زند

كلاغ‌ها اگرچه باغ را احاطه كرده‌اند،
هنوز باغ غم زده، دم از ترانه می‌زند

زمانه را امان مده، مرا به او نشان مده،
به دست او كمان مده، كه او خطا نمی‌زند...

 یک شعر یک صدا

   مریم آرام
   از کتاب: نی زن

از       خاطره      تا            خاکستر  انتشارات: فصل پنجم
‌چرا میراث شجریان بی‌پناه ماند؟

  اینجا بشنوید

  کوچه هنر

دیوها در قاب
 روایتی از نمایشگاه علی‌اکبر صادقی در گالری ایرانشهر

تهران، خــرداد ماه. خیابان شــلوغ اما 
گالری ایرانشهر آرام و پررمزوراز، میزبان 
یکــی از خاص‌تریــن نمایشــگاه‌های 
هنری سال است؛ نمایشگاه »دیوهای 
مقدس« با حضور علی‌اکبــر صادقی، 
هنرمند پیشکســوتی که هرچه بیشتر 
از او ببینیــم، بــاز هــم غافلگیرمان 
می‌کند. صادقی، مــردی که هنر ایران 
را هم نقاشی کرده و هم روایت. این بار 
دیوهایش آمده‌اند تا تقدس را از زاویه‌ای 
دیگر به تماشــا بگذارند؛ با همان زبان 

طنز و رمزآلود همیشگی‌اش.
نمایشگاه »دیوهای مقدس« از ۲ خرداد 
آغاز شده و تا ۲۰ خرداد ادامه دارد. در 
کنار نقاشــی‌های صادقی، برای اولین 
بار آرتیســت‌بوک او نیز رونمایی شده 
است؛ کتابی نفیس که با تکنیک سیلک 
و اچینــگ و به امضای خــود هنرمند 
منتشــر شــده و هر صفحه‌اش گویی 
تکه‌ای از جهان جادویی صادقی را پیش 
روی مخاطب می‌گذارد. شــاید کمتر 
هنرمندی را بشــود پیدا کرد که هم در 
نقاشی، هم در طراحی، هم در انیمیشن 
و تصویرســازی، چنیــن تاثیرگذار و 

پرماجرا باشد.
در نشســت خبــری این نمایشــگاه، 
علی‌اکبر صادقی درباره مضمون دیوها 
گفت: »من نمایشگاهی در آلمان داشتم 
و تمام نقاشــی‌هایم دیــو بودند. از من 
پرسیدند که چرا همیشه دیو می‌کشم، 
پاســخ دادم: چون در زمانه‌ای زندگی 
می‌کنیم که اطراف‌مان پر از دیو است؛ 
البته نــه آدم‌های کشــور خودمان‌ که 
آنهایی کــه دیوگونه رفتــار می‌کنند، 

مثل داعش و طالبان. این برایم بســیار 
غم‌انگیز اســت. با این حــال، در آثارم 
دیوها همیشه هاله‌ای از نور دارند. آنها 

مقدس‌اند‌ اما به شیوه‌ای دیگر.«
صادقی متولــد ۱۳۱۶ تهران اســت؛ 
هنرمندی که از دبیرستان زیر نظر آواک 
هایراپتیان نقاشی آموخت، در دانشکده 
هنرهــای زیبا پرورش یافت و ســپس 
راهــش را میان نقاشــی قهوه‌خانه‌ای، 
سورئالیسم، انیمیشــن و تصویرسازی 
باز کرد. سبک منحصربه‌فرد او، ترکیب 
عناصر اســطوره‌ای و قهرمانان ایرانی 
با نگاهی طنزآمیز و ســورئال است؛ از 
مردان زره‌پوش و اسب‌ها و شمشیرهای 
پرنقش تا مینیاتورهایــی که با دنیای 

نقاشی مدرن پیوند می‌خورند.
در آثار صادقی، اســطوره و خیال، قصه و 
کنایه، رنگ و نقش، همه درهم تنیده‌اند. او 
از سنت‌های تصویری ایران الهام می‌گیرد، 
اما آنها را به دنیای شــخصی و سوررئال 
خودش می‌برد؛ جایی که دیوها می‌توانند 
معصوم، زیبا و حتی مقدس باشــند. این 
ویژگی‌هاســت که او را به سالوادور دالی 
ایران تشــبیه کرده‌اند، هرچند خودش 

می‌گوید تنها یک راوی است.
اگــر از علاقه‌منــدان هنــر معاصر و 
روایت‌های متفاوت هستید، نمایشگاه 
»دیوهای مقدس« در گالری ایرانشهر 
تا ۲۰ خرداد، هر روز از ساعت ۱۱ تا ۲۰ 
و جمعه‌ها از ۱۶ تا ۲۰ پذیرای شماست. 
این یــک فرصت منحصربه‌فــرد برای 
مواجهه با افســانه‌های نــو و دیوهایی 
است که این‌بار، با روشــنایی و مهر بر 

بوم نشسته‌اند.

بابک نبی  
             دبیر صفحه آخر

شکستن قفل ایدز؛ امیدی که به دیوار سیاست خورد

تصور کنید سال‌هاست همه دانشمندان بزرگ 
دنیا روی یک قفل عظیم کار می‌کنند. قفلی که 
کلید آن می‌تواند میلیون‌ها انسان را از کابوس 
ایدز نجات دهد؛ قفلی که پشت درهای بسته‌اش، 
سلامتی و آینده‌ای روشن‌تر برای بشریت خوابیده 
اســت. حالا بعد از دهه‌ها جست‌وجو و آزمون و 
خطا، دانشمندان به ابزار جدیدی رسیده بودند: 
همان فناوری mRNA که دنیا را در مقابل کرونا 
مسلح کرد‌ اما درســت زمانی که همه امیدها به 
این کلید تازه‌نفس بسته شده بود، ناگهان صدای 

شوک دیگری از سیاست شنیده شد، نه علم.
تلاش برای کشف واکســن HIV، همیشه شبیه 
عبور از جاده‌ای مه‌آلود بوده. ویروسی که بی‌وقفه 
شکل عوض می‌کند، اجازه نمی‌دهد بدن انسان 
حتی یک روز احساس پیروزی کند. دانشمندان 
فهمیده‌اند برای ســاختن واکسنی موثر، باید با 
حوصله و دقت، بدن را بارهــا و بارها در معرض 
قطعاتی متفاوت از ویروس قرار دهند؛ مثل حل‌ 
کردن یک پازل دشوار با هزار قطعه. و اینجاست 
که mRNA به میدان آمد: فنــاوری‌ای که مثل 
خمیر نرم، هر آنچه دانشمندان بخواهند می‌تواند 
بسازد، عوض کند و دوباره بیازماید. امید بود که 
واکســن HIV هم بالاخره با همین بازی آزمون 
و خطا، کلید بخورد. نشــانه‌ها هم خوب بودند؛ 
کارآزمایی‌های بالینی اولیه نشــان می‌داد این 
واکسن‌ها همان واکنش‌های ایمنی نادری را بیدار 
می‌کنند که ســال‌ها آرزوی دانشمندان بود. اما 

حقیقت علم، همیشــه بی‌رحم است. هنوز راه 
درازی مانده تا بشریت طعم پیروزی را بچشد. در 

دو مطالعه بالینی، ناگهان ۷ تا ۱۸ درصد 
داوطلبان به عوارض پوســتی عجیبی 
دچار شدند؛ کهیرهایی مزمن‌ که ماه‌ها 
آرام نگرفت. حتی اگر جان کســی به 

خطر نیفتاد‌ اما درد و خارش گاهی 
آنقدر زیاد بــود که بعضی‌ها 

خانه‌نشین شدند.
در دنیــای علــم، چنین 

عوارضی یــک عقبگرد 
محســوب  معمولــی 
آزمایش‌ها  می‌شــود؛ 
دقیقا برای کشف همین 
خطرات طراحی شده‌اند‌ 

امــا روزگار مــا روزگار 
عادی نیست. سکان وزارت 

بهداشــت آمریکا، امروز در 
دستان رابرت اف کندی جونیور 

است؛ چهره‌ای سرشــناس در صف 
مخالفان واکســن‌های mRNA. رویکرد 

تازه، نه فقط تشــویق به احتیاط که 
توقف بودجه و به بن‌بســت رساندن 
صدها پــروژه تحقیقاتی بود؛ حتی 
قرارداد ۶۰۰ میلیــون دلاری مدرنا 

برای ساخت واکسن آنفلوآنزای 
mRNA لغــو شــد. و همیــن 
سرنوشــت، گریبان پروژه‌های 
امیدبخــش HIV را هم گرفت. 
بسیاری از دانشمندان به سادگی 

از گفت‌وگــو درباره پروژه‌ها طفــره می‌روند؛ بیم 
آنکه نامشان با واکســن‌های mRNA گره بخورد 
و سرنوشت تحقیقات‌شــان نابود شود. چیزی که 
روزگاری نقطه قوت دانش علمی آمریکا بود 
) آزادی گفت‌وگو، بحث، آزمون و خطا ( حالا 
زیر سایه سیاست، آرام آرام رنگ می‌بازد. با 
همه این احوال، بسیاری از متخصصان هنوز 
امید خود را از دســت نداده‌اند. راه‌حل‌هایی 
روی میز است: کاهش دوز واکسن، تغییر 
 mRNA ترکیب ژنتیکی یا حتی تلفیق
با فناوری‌های قدیمی‌تر. اما حتی اگر 
عوارض پوســتی تا حد قابل قبول 
کاهش یابد، یک حقیقت تلخ سر 
جای خود باقی‌ست: هیچ واکسنی 
- حتی اگر معجزه کند - کارساز 
نخواهد بود اگر مردم به آن اعتماد 
نداشته باشند یا سیاستمداران 
مجوز آزمایــش و توزیعش را 
صادر نکنند. قفل HIV شاید به 
این زودی‌ها باز نشود؛ نه به‌خاطر 
پیچیدگی علــم‌ که به‌خاطر 
زخم‌های قدیمی سیاست. 
و ایــن بزرگ‌ترین تراژدی 
قرن است: وقتی حقیقت 
در میدان نبرد سیاست، 
پشت دیوارهای ترس 
و بی‌اعتمادی، تنها 

می‌ماند.

آزاده ابوطالبی  
             هفت صبح

  سلامت 

 یادواره

به وقت گریه پیانو
مروری بر زندگی، آثار و میراث هنری مهین زرین‌پنجه

 بانوی آهنگساز و نوازنده پیانو
در سکوتی غریب و در حالی‌که نسیم خرداد آرام از پنجره‌ها 
می‌گذشت، یکی از چهره‌های کم‌ادعا اما بلندآوازه موسیقی 
ایران، بی‌آنکه هیاهویی کند، ما را ترک کرد. مهین زرین‌پنجه 
رفت‌ اما پژواک حضورش، همچنان در گوشه‌گوشــه خاطره 
موسیقی این سرزمین شنیده می‌شــود. مهین زرین‌پنجه، 
بانوی آهنگســاز، پیانیســت و فرزند خانواده‌ای که از ریشه 
تا برگ، با موســیقی زیســته بودنــد. خانــه‌ای در تهران، 
با پنجره‌هایی که نســیم موســیقی از لابــه‌لای قاب‌هایش 
می‌گذشت؛ خانه‌ای که کودکی مهین با نغمه تار پدر و ضرب 
تنبک مادر در آن سپری شــد. پدرش، نصرالله زرین‌پنجه، 
نامی‌ســت ماندگار در تاریخ موســیقی ایرانی؛ همان مردی 
که کلاس‌های تار و سه‌تارش، نســلی از هنرمندان را به راه 
موسیقی کشــاند و کتاب‌های آموزشــی‌اش راهنما و پناه 
 بسیاری شد. صفیه یگانه، مادر، نه‌تنها همدم که همنوا بود.

در چنین خانواده‌ای، مهین زرین‌پنجه اولین نت‌های زندگی 
را شنید‌ و بعدها آنها را بر پیانو به آسمان فرستاد. خودش از 
آن روزها روایت کرده: »در خانه‌ای کوچک که آوای موسیقی 
از در و پنجره‌هایش شنیده می‌شد بزرگ شدم... هنرمندان 
بسیاری به خانه می‌آمدند، برای تمرین، آواز یا شنیدن یک 

قطعه تازه.«
مسیر هنری او از هنرستان موسیقی ملی، زیر سایه و راهنمایی 
روح‌الله خالقی آغاز شــد؛ مردی که خود معلمــی پدرانه برای 
شــاگردانش بود. نام‌هایی چون ابوالحسن صبا، حسین تهرانی، 
جواد معروفی، هرکدام بخشــی از افق هنری مهین شــدند. به 
هنرســتان بســنده نکرد؛ با عطش یادگیری، نوازندگی پیانو و 
موســیقی کلاســیک اروپایی را نزد امانوئل ملیک اصلانیان فرا 
گرفت و آموخته‌های موسیقی ایرانی را با پیانوی مرتضی محجوبی 
آمیخت؛ جریانی که پیوند شــرق و غرب را بر صفحه کلید پیانو 

مجسم می‌کرد.
پس از پایان تحصیلات، او یکی از نخستین ارکسترهای بانوان را 
پایه‌گذاری و سرپرستی کرد؛ حرکتی جسورانه در روزگاری که 
حضور زنان در عرصه موسیقی هنوز با اما و اگرهای بسیار همراه 
بود. او با همان وسواس و شــور، تک‌نوازی‌های درخشان خود را 
با ارکســترهای مختلف اجرا کرد. اما مهاجرت، مانند بسیاری از 
هنرمندان هم‌عصرش، سرنوشت دیگری برای او رقم زد؛ نخست 
به انگلستان، سپس به فرانسه و آمریکا کوچید. اما حتی هزاران 
کیلومتر دورتر از وطن، عشق به موسیقی خاموش نشد: تدریس، 
تمرین و آفرینش قطعاتی که حالا بخشــی از میراث شنیداری 

موسیقی معاصر ایرانی است.
مهین زرین‌پنجه، با بیش از ۶۰ قطعه موسیقی که بسیاری‌شان 
توسط ارکسترهای بزرگ اجرا شــده‌اند، تصویری از هنرمندی 
است که صدای ریشــه‌ها و بال‌های خیال را به هم آمیخت. در 
این میان، یکی از آثار برجسته و خاطره‌انگیز او، آلبوم موسیقی 
»لیلی و مجنون« است؛ تجربه‌ای بی‌بدیل در هم‌آمیزی افسون 
ایرانی با شــکوه ارکســتر غربی. زرین‌پنجه در ســال ۲۰۰۷، 
با همراهی ارکســتر فیلارمونیک لهســتان و رهبــری بودان 
 یارموویچ، این اثــر را خلق کرد و مرزهــای جغرافیا را طی کرد.
حالا، در غروب یک روز خرداد در متل قو، پیانوی او خاموش شد 
اما نغمه‌هایش تا همیشه در حافظه فرهنگ و هنر این سرزمین 

جاری خواهد بود.
یادش سبز و نامش ماندگار.
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